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اعضای هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(� 

حجت الاسلام و المسلمین علی بهرام پور مقدم• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان ، طلبه سطح 4 رشته کلام جدید مدرسه علمیه عالی نواب

حجت الاسلام و المسلمین دکتر یاسر حسین پور• 
عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد؛ مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

حجت الاسلام و المسلمین علی حسینی سی سخت• 
عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه فردوسی مشهد؛ مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

حجت الاسلام و المسلمین صفدر رجب زاده• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه؛ دانش آموخته سطح 4 رشته کلام مقارن 

مدرسه علمیه عالی نواب مشهد

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا شریفی• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه؛ دانش آموخته سطح 4 رشته کلام جدید 

مدرسه علمیه عالی نواب مشهد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد عزتی• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه؛ دانش‌آموخته دکتری رشته حکمت متعالیه 

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟ قم

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسلم گریوانی• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه؛ دانش آموخته دکتری تصوف و عرفان اسلامی 

دانشگاه ادیان و مذاهب قم

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی مرادی مکی• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان؛ دانش آموخته سطح 4 رشته کلام مقارن مدرسه علمیه 

عالی نواب مشهد

دکتر محمدعلی وطن دوست• 
استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، 

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا یعقوبی• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان؛ دانش آموخته سطح 4 رشته کلام جدید مدرسه علمیه 

عالی نواب مشهد



داوران و مشاوران علمی این شماره )به ترتیب حروف الفبا(� 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر یاسر حسین پور• 
عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد؛ مدرس سطوح عالی حوزه علمیه 

خراسان

حجت الاسلام و المسلمین علی حسینی سی سخت• 
عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه فردوسی مشهد؛ مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

حجت الاسلام و المسلمین حسن خفاجه• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان؛ طلبه سطح 4 رشته کلام مقارن مدرسه علمیه عالی نواب

دکتر سعید فامیل دردشتی • 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه؛ دانش‌آموخته دکتری رشته فلسفه و حکمت 

اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

حجت الاسلام و المسلمین صفدر رجب زاده• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه؛ دانش آموخته سطح 4 رشته کلام مقارن مدرسه 

علمیه عالی نواب مشهد

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا شریفی• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه؛ دانش آموخته سطح 4 رشته کلام جدید مدرسه 

علمیه عالی نواب مشهد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد عزتی• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه؛ دانش‌آموخته دکتری رشته حکمت متعالیه 

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟ قم

 دکتر محمد هادی کمالی• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه؛ دانش‌آموخته دکتری رشته فلسفه و حکمت 

اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا محمدزاده • 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی مرادی مکی• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان؛ دانش آموخته سطح 4 رشته کلام مقارن مدرسه علمیه عالی 

نواب مشهد



حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مرویان حسینی • 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه؛ طلبه سطح 4 رشته  فلسفه اسلامی مدرسه 

علمیه عالی نواب

 حجت الاسلام و المسلمین مرتضی وحیدی• 
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

دکتر علی اصغر یزدان‌بخش• 
مدرس دانشگاه؛ دانش‌آموخته دکتری رشته فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد



راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

ضوابط عمومی
یسنده در زمینه »فلسفه، کلام یا منطق« باشد و قبلاً در جایی چاپ .1  مقاله باید حاصل پژوهش نو

یه دیگری ارسـال نشـده باشد.     یا هم زمان به نشـر
یکـرد تحقیقی ـ تحلیلی، سـاختار منطقی، انسـجام محتـوایی، .2  مقالـه بایـد در قالب علمـی ترویجی )رو

مسـتند و مسـتدل( و بـا قلـم روان و رسـای فـارسی نـگارش شـده باشـد.
یه ارسال شود..3  یق سامانه نشر مقالات باید در قالب word با پسوند docx از طر
یه مشخص می‌گردد..4  ترتیب مقالات هر شماره، براساس نظر سردبیر نشر
یسنده است..5  مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهده نو
یراستاری مقاله‌ها برای دوفصلنامه محفوظ است..6  حق رد یا قبول و نیز و
یه قرار گرفته اند، بازگردانده نخواهند شد..7  یر مقاله‌هایی که در مرحله بررسی توسط اعضاء هیئت تحر
یه .8  یر تأییـد نهـایی مقـالات بـرای چـاپ در دوفصلنامـه، پـس از داوری، منـوط بـه موافقت هیئت تحر

اسـت. هچنین گواهـی پذیـرش و چـاپ مقالـه، پـس از پذیـرش نهـایی توسـط اعضـای محتـرم هیئـت 
یـه صـادر مـی گـردد. یر تحر

ساختار مقاله

 ساختار مقاله باید شامل قسمت های زیر باشد:

عنــوان مقالــه: عنــوان مقالــه بایــد واضــح و متمایــز باشــد، جــذاب باشــد، کوتــاه باشــد و دقیــق و ^•

مســئله محــور باشــد.

، شامل ^• چکیده فارسی: چکیدۀ مقاله حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه باشد و به اختصار

مقدمه یا زمینه )بیان اهمیت و ضرورت مسأله پژوهشی(، هدف، روش‌، یافته‌ها و نتیجه‌گیری 

است و گاهی برخی بخش‌ها همانند هدف یا محدودیت نیز به آن افزوده می‌شود. در چکیده از 

طرح فهرست مباحث یا مرور برآن‌ها، ذکر ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.

ــه موضوعــی ^• ــدة نقــش نمای ــا کنن ــه ایف ــوا ک ــا محت ــر 7 واژة کلیــدی مرتبــط ب واژگان کلیــدی: حداکث

مقالــه باشــد.

تبیــن مســئله )درآمــد، مدخــل، مقدمــه(: در تبیــن مســئله لازم اســت کــه مســألة تحقیــق تبیــن ^•



ــوآوری بحــث، ســؤالات اصــی و فرعــی، ســاختار کلی  ــه ن شــود و ضــرورت و اهمیــت پژوهــش، جنب

یــف مفاهــم و اصلاحــات اســاسی مقالــه، مطــرح شــود. مقالــه و تعر

پیشینه تحقیق: در این بخش لازم است کتب، مقالات یا پایان نامه های مرتبط و نزدیک به ^•

عنوان مقاله شما، بیان شود و وجه نوآوری مقاله شما نسبت به سایر آثار ذکر شده تبیین گردد.

بدنــه اصــی: در بدنــه اصــی مقالــه لازم اســت: ماهیــت، ابعــاد و زوایــای مســأله خــوب توصیــف ^•

یات  یــه و تحلیــل گــردد؛ نظر و تحلیــل شــود؛ آراء و دیدگاه‌هــا بــه همــراه ادلــه بــه طــور مســتند بیــان، تجز

یــة مقبــول ابــداع یــا اختیــار و ســپس تبیــن و  یــابی شــود؛ نظر رقیــب، بــه طــور مســتدل نقــد و ارز

توجیــه کافی از آن بــه عمــل آیــد؛ نتایــج و کاربردهــای پژوهــش مشــخص شــود.

نتیجــه گیــری: نتیجــه بیانگــر یافتــه هــای تفصیــی تحقیــق اســت کــه بــه صــورت گــزاره هــای ^•

ــان ســاختار  ــان مســأله، جمــع بنــدی، مباحــث مقدمــاتی، بی ــان می‌گــردد. از ذکــر بی خبــری موجــز بی

مباحــث، ادلــه، مســتندات، ذکــر مثــال یــا مطالــب اســتطرادی در ایــن قســمت خــودداری شــود.

پی نوشت^•

فهرست منابع^•

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان
یه، مبنـای درج در مقالـه قـرار خواهـد .1  یسـندگان ثبـت شـده در سـامانه نشـر اسـامی و مشـخصات نو

یسـندگان توجـه داشـته باشـید.  یسـندگان، بـه ترتیـب درج نو گرفـت؛ بنابرایـن هنـگام درج اسـامی نو
یسـنده مسـئول مقالـه مشـخص شـده باشـد، همـان شـخص .2  یه، نو  در صـورتی کـه در سـامانه نشـر

یسـنده مسـئول در  یسـنده مسـئول تلقی مـی‌ شـود. در غیـر ایـن صـورت، فرسـتنده مقالـه بـه عنـوان نو نو
نظـر گرفتـه می شـود.

یه با فرستنده مقاله صورت می‌گیرد..3  تمام مکاتبات و اطلاع رسانی های نشر
بـه عنـوان .4  یه،  نشـر در سـامانه  یسـندگان  نو یسـنده/  نو از  و مشـخصات درج شـده  اطلاعـات   

اطلاعـات اصلی در نظـر گرفتـه شـده و منتشـر می‌گـردد؛ از ایـن رو لازم اسـت اطلاعـات شـخصی و 
وابسـتگی سـازمانی منـدرج در سـامانه دقیـق و بـه روز باشـد.  

یسـندگان بایـد دقیـق و براسـاس یکـی از الگـوی هـای .5  یسـنده / نو شـیوۀ درج وابسـتگی سـازمانی نو
ذیل باشـد:    

•	   . ، استاد(، گروه، دانشگاه، شهر ، دانشیار اعضای هیئت علمی: رتبه علمی )مربی، استادیار



اساتید حوزوی: سطح علمی )مدرس سطح، استاد سطوح عالی، استاد خارج(، رشته تخصصی 	•
. یس، شهر حوزه علمیه، محل تدر

•	. ( رشته تحصیلی، حوزه علمیه محل تحصيل، شهر طلاب: سطح تحصلىي )سطح سه، سطح چهار
•	   . دانشجویان: مقطع تحصیلی )کارشناسی، ارشد، دکتری(، رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر
•	   . افراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی )کارشناسی، ارشد، دکتری(، رشته تحصیلی، شهر

یسندگان مقاله در متن، پی نوشت یا اسم فایل .6  یسنده/ نو از اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به نام نو
مقاله خودداری شود.

یسندگان رسیده است .7  یسنده / نو  به هنگام ارسال مقاله، لازم است فرم تعهدنامه که به امضای نو
در قالب فایل word یا JPG در سامانه ثبت گردد.

شیوه نامه نگارشی
بـان و ادب فـارسی، مبنـای آیین خـط فـارسی و معیـار  .1 »دسـتور خـط فـارسی« مصـوب فرهنگسـتان ز

وصـل و فصـل کلمـات اسـت.
چکیده مقاله باید یک پاراگراف باشد..2 
در مـورد کلمـاتی ماننـد مسـأله، جـرأت، هیـأت، مسـؤول، شـؤون، رؤوس و هماننـد آن‌هـا، بـر اسـاس .3 

بـان فـارسی، لازم اسـت  بـان و ادب فـارسی بـرای تطبیـق ایـن کلمـات بـا سـاختار ز قانـون فرهنگسـتان ز
همـزه‌ای کـه بـر روی »الـف« قـرار گرفتـه، بـه همـزه‌ای بـا پایـه »ی« تبدیـل شـود. بنابرایـن، بـه صـورت 

مسـئله، شـئون، هیئـت، مسـئول و... نوشـته می‌شـود. 
بـان .4  از بـه کار بـردن کلمـات غیردقیقی کـه در زبـان محـاوره‌ای مرسـوم اسـت، پرهیـز شـود و مقالـه بـا ز

، در واقـع، ... یـا عبارت‌هـای خـالی از معنی:»نگفتـه پیـدا اسـت«. علمـی نوشـته شـود. هماننـد: چیـز
نشانه های . ، : … !؟ با کلمه قبل بی‌فاصله و با کلمه بعد با فاصله کامل می‌آیند..5 
نشـانه هـای دربرگیـر ماننـد پرانتـز و گیومـه ») (« بـا درون بی‌فاصلـه و بـا بیـرون بـا فاصلـه کامـل .6 

می‌آینـد.
برای درج نشانه های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص می آید: حضرت محمد )ص(..7 
یم، ایـد و انـد«، ترکیـب اسـم و حـرف بـه .8  پیشـوندهایی نظیـر »مـی« و »نمـی«، مجموعـه »ام، ای، ا

صـورت ن‌یمفاصلـه مـی آینـد: مـی‌روم، خسـته‌ام، کتاب‌هـا.
 از کلیدهای Ctrl+Shift+2 استفاده کرد..9 

ً
برای ایجاد ن‌یمفاصله باید منحصرا

استفاده از گیومه غیر فارسی نظیر " " ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت » « است(.10 .
یسـنده باید تا جایی که ممکن اسـت از عبارات عربی اسـتفاده نکند و مفاد آن را به زبان فارسی  .11  نو



بیـان کنـد )مگـر مـواردی کـه اسـتفاده از عبـارت عـربی ضـرورت دارد(. همچنین منت مقاله بایـد به زبان 
فارسی باشـد. از این رو از کلمات عربی مانند لذا، ثانیا، فحوی و... نباید اسـتفاده شـود.

( داشـته باشـند، از  .12 ، دوبـاره نیـاز بـه توضیـح )در داخـل همـان پرانتـز  اگـر توضیحـات درون پرانتـز
قالب ] ...[ اسـتفاده شـود.

اعداد به کار رفته در متن مقاله باید فارسی باشند.13 .
تمامی تیتر ها )غیر از چکیده، واژگان کلیدی و مقدمه یا طرح مسئله( باید شماره گذاری شوند.14 .
حجم مقاله حداقل ۵۰۰۰ تا حداکثر ۸۰۰۰ واژه باشد. 15 .
 چکیـده فـارسی و انگلیسـی مقالـه حداقـل ۱۵۰ و حداکثـر ۲۵۰ واژه و واژگان کلیـدی بین ۳ تـا ۷  .16

کلمه باشـد.
بین »ج« یا »ص« و مانند آن و عدد بعد از آن‌ها، در ارجاعات و فهرست منابع فاصله وجود ندارد.17 .
برای شماره گذاری در اولین لایه تیتر از نقطه اسـتفاده شـود. برای دومین لایه از خط تیره اسـتفاده 18 .

شـود. تعداد لایه ها نباید از 4 مورد بیشـتر شـود. نمونه:

1. لایه اول

1-1. لایه دوم

2-1. لایه دوم

3-1. لایه دوم

1-1-1. لایه سوم

1-1-1-1. لایه چهارم

شیوه ارجاع دهی
ارجـاع بـه منابـع و مآخـذ در داخـل منت، بلافاصلـه بعـد از نقـل قـول یـا اشـاره بـدان، در داخـل دو .1 

، جلـد و شمـاره صفحـه صـورت گیـرد. ماننـد:  یـخ انتشـار اثـر یسـنده، تار کمـان و بـا ذکـر نـام خانوادگـی نو
)حسـینی، ۱۳۷۶، ج ۲، ص Gaut( )۸۳,345/2005,1( )آل عمـران/23(. اگـر دو یـا چنـد اثـر از یـک 
یخ انتشـار یکسـانی داشـته باشـد، این آثار با ذکر حروف الف، ب و.... در منابع فارسی و  یسـنده تار نو
b و a و... در منابـع انگلیسـی پـس از سـال انتشـار از هـم متمایـز شـوند. مانند:طباطبـائی، ۱۳۷۴ الـف، 

ج ۲، ص ۴۰(. 
یسنده و منبع قبلی، یکسان باشند از »همان« .2  در صورت تکرار منبع در ارجاعات درون متنی، اگر نو

یسـنده یکسـان و  یـا “Ibid”اسـتفاده می‌شـود و سـپس جلـد یـا صفحـه مدنظـر بیـان می‌شـود. امـا اگر نو



، جلد و صفحه مدنظر  کتاب مختلف باشـد، از »همو« یا “Idem” اسـتفاده می‌ شـود و سـپس سـال نشـر
ذکر می‌شـود.

یسـنده فقـط »و« آورده .3  یـن نو یسـنده بـرای کتـاب یـا مقالـه وجـود دارد، قبـل از نـام آخر اگـر چنـد نو
یرگـول حـذف می‌شـود. می‌شـود و نشـانه و

یسـنده اول و .4  ، فقط نام نو در ارجـاع درون‌متین بـرای کتـاب یـا مقالـه دارای سـه پدیدآورنده و بیشـتر
برای بقیه قید »همکاران« ذکر می‌شـود؛مثال: )محمدی و همکاران، 1391، ص12(.

در ارجاع‌دهـی درون‌متین بـرای مقاله‌هـای بـا حداکثـر دو پدیدآورنـده، تکرار نام همـه پدیدآورندگان .5 
در ارجاع‌دهی‌های بعدی الزامی اسـت.

زمـانی کـه لازم اسـت یـک مطلـب را بـه بیـش از یـک منبـع ارجـاع درون متین دهیـد، از »؛« بـرای .6 
فاصلـه گذاشنت میـان دو منبـع اسـتفاده کنید. بـرای نمونـه: )طباطبـایی، 1414ق، ج 1، ص78 ؛ مطهری، 

1375، ج 2، ص 22(.
گیـرد. هماننـد: .... اسـت .7   درج نقطـه بایـد بعـد از پرانتـز قـرار 

ً
 در ارجـاع هـای درون متین الزامـا

.)8 1414ق،ص  )طباطبـایی، 
در نقل‌قول‌هـای مسـتقیم، نقطـه پایـان جملـه و پـس از پرانتز میآید. برای نمونه: یکی از اندیشـمندان .8 

معاصـر در مـورد ماهیـت حشـر در روز قیامـت معتقـد اسـت: »آنچـه در مسـئله قیامـت مطرح اسـت...« 
)مطهـری، 1386، ص213(. 

در ارجاعـات درون متین اگـر از دو صفحـه پشـت سـر هـم اسـتفاده شـده، شمـاره صفحـات بـا حرف .9 
واو عطف می‌شـوند و اگر از چند صفحه اسـتفاده شـده بین صفحات اول و آخر »تا« نگاشـته می‌شـود.

یر معرفی شوند:   10 . در فهرست پایانی، منابع به صورت ز
• (، عنوان کتاب با حروف ایرانیک 	 یسندگان، )سال انتشار یسنده/ نو کتاب: نام خانوادگی، نام نو

. : نام ناشر )مورب خوابیده به چپ( و برجسته یا بولد، نام مصحح یا مترجم، شماره چاپ، محل نشر
• (، »عنـوان مقالـه« )داخـل 	 یسـندگان، )سـال انتشـار یسـنده/ نو مقالـه: نـام خانوادگـی، نـام نو

گیومـه(، نـام مجلـه یـا مجموعـه بـا حـروف ایرانیک )مـورب خوابیده به چپ( و برجسـته یا بولد، شمـاره مجله و 
مجموعـه، شمـاره صفحـات مربـوط بـه مقالـه.

• ، »عنوان مقاله« )داخـل گیومه(، نام 	 یخ انتشـار یسـنده، تار منابـع اینترنتی: نـام خانوادگـی، نام نو
یه( با حـروف ایرانیک )مـورب خوابیده  یه الکترونیکی همراه با مشـخصات نشـر وب‌سـایت )یـا عنـوان نشـر

یخ دسـترسی. بـه چـپ( و برجسـته یـا بولد، صفحه/پاراگراف، نشـانی اینترنتی، تار
( بـه عنـوان پدیدآورنـده ذکـر 11 . نـام صاحـب درس)صاحـب نظـر یـرات درس بایسیت  در مـورد تقر



: سـیدمحمود هاشمی شـاهرودی،  ، )1417ق(، بحوث فی علم الاصول، مقرر ، محمدباقر شـود؛مثال: صدر
چـاپ3، قـم: موسسـه دائـره معـارف الفقـه الاسالمی.

یسـندة اول نـام خانوادگـی پیـش از نـام کوچـک می‌آیـد. در کتـب و 12 . در فهرسـت منابـع فقـط بـرای نو
یسـنده دوم و سـوم بـه ترتیـب بـا نـام کوچـک و نـام خانوادگـی و بـرای  یسـنده، نو مقـالات بـا دو و سـه نو

یسـنده، »نـام نفـر اصلی+دیگران« درج شـود. بیـش از سـه نو
به عنوان نمونه:

قربـانی، عبـاس، مسـلم احممدی، سیدمججتبی میردامـادی، )1401(، »واکاوی دلالـت فـراز یـا مـن دل 
علی ذاتـه بذاتـه دعـای صبـاح بر برهان صدیقین«، دوفصلنامه آموزه‌هـای حکمت اسلامی، ش1، 

ص93 تـا 114.
سـلحشور سفیدسـنگی، زهـره و دیگـران، )1401(، »بررسی مسـئله تججرد ابصـار از دیـدگاه حکممت 
متعالیـه و عصـب شـناسی«،  دوفصلنامـه آموزه‌هـای حکممت اسلامـی، ش1، ص115 تـا 134.

یـخ نشـر باشـد، در فهرسـت منابـع اینگونـه نوشـته می‌شـود: 13 . ، محـل یـا تار چنانچـه کتـابی فاقـد ناشـر
.) یـخ انتشـار ( - »بی‌تـا« )یعین فاقـد تار ( - »بی‌جـا« )یعین فاقـد محـل انتشـار »بی‌نـا« )یعین فاقـد ناشـر

یسندگان باشد.14 . نظم منابع باید بر اساس الفبای نام خانوادگی نو
قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شده و در ردیف الفبایی قرار نمی‌گیرند.15 .
تمامی منابع به‌جز قرآن و نهج البلاغه شماره گذاری گردد.16 .
یسـنده در یـک ردیـف الفبـایی پشـت سـر هـم قـرار گرفتنـد، حتمـا بایـد نـام 17 . اگـر چنـد اثـر از یـک نو

یسـنده نادرسـت اسـت. یسـنده درج شـود، اسـتفاده از خـط تیـره بـرای عـدم تکـرار نـام نو نو
 تمـام منابعـی کـه در فهرسـت منابـع درج می‌شـوند، بایـد در منت اسـتفاده شـده باشـند )منابعـی کـه 18 .

گاهـی بیشـتر مخاطـب در منت معـرفی شـده انـد، و در منت بـه آن‌هـا ارجـاع داده   بـرای مطالعـه و آ
ً
صرفـا

نشـده، نبایـد در بخـش کتـاب نامـه درج گردنـد(.
یخ‌های ذکرشده در مقاله، اگر هجری شمسی باشند، بدون هیچ نشانه‌ای بیایند، در غیر این 19 .  تار

یخ هجری قمری، علامت اختصاری »ق« و برای میلادی، علامت اختصاری »م« بیاید. صورت برای تار
اگـر مقالـه یـا کتـاب مـورد ارجـاع بـه زبان انگلیسـی انتشـار یافته اسـت، پژوهشـگر باید در نخسـتین 20 .

یـس معـادل بیگانـه آن را بیـاورد. بـاری کـه نـام ایـن پدیدآورنـده را ذکـر می‌کنـد، در پانو
، مهندس، آیت الله و امثال آن‌ها به استثنای »سید« که بخشی از نام فرد 21 . ین افراد مانند دکتر عناو

یـن امامـان و کنیـه آن‌هـا آورده  اسـت در ارجـاع‌ درون متین و فهرسـت منابـع حـذف می‌شـوند. تنهـا عناو
می‌شـود. مانند امام علی علیه‌السالم یا امیرالمومنین علیه‌السالم.



در صورت نیاز می‌توانید از عنوان محقق در ابتدای نام اشخاص استفاده کنید.22 .
تنها اسـتثنائات مجاز در اسـتفاده از عنوان، مختص به علامه حلی، شـیخ طوسی و امام خمینی)ره( 23 .

است.
منابـع و محتـوای مربـوط ارجاعـات توضیحـی ماننـد صـورت لاتین کلمـات، شـرح اصطلاحـات و 24 .

ماننـد آن در بخـش پی نوشـت هـا آورده شـود.
  تمام پی نوشت‌ها در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع به ترتیب و با شماره مسلسل آورده شود.25 .
یات تابع قوانین کمیته 26 .  دو فصلنامه »پژوهش‌های علوم عقلی« با احترام به قوانین اخلاق در نشر

اخلاق در انتشار )COPE( بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی 
« بررسی  یـابی در سـامانه مشـابهت یـاب »سمیم نـور پیـروی می‌نمایـد. از ایـن رو تمامـی مقـالات قبـل از ارز
یـابی خـارج می‌گردنـد. مالک و میـزان  می‌شـوند و در صـورت احـراز تقلـب یـا کپی بـودن از مرحلـه ارز
تقلـب اعـم از معیـار کمـی )مشـابهت بیـش از 2۰% عبـارات( و معیار کیفی )مشـابهت بیـش از 25% محتوا 

و مـدل ارائـه، نوآوری( اسـت.
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مقاله ترویجی

 مقایسه و تطبیق عشق از منظر ملاصدرا و فروم
)با تکیه بر اسفار اربعه و هنر عشق ورزیدن(

یحانه شایسته1 ر
سید مرتضی حسینی شاهرودی2

چكیده� 
ین مقولات در زندگی انسان  عشق یکی از مباحث اســــاسی در روان‌شــــناسی اجتماعی و از تأثیرگذارتر

است؛ بنابراین، شناخت و تحلیل آن می‌تواند در سرنوشت انسان و ابعاد زندگی او نقش مهمی را ایفا کند.

فروم و ملاصدرا نیز همانند بسیاری از اندیشــــمندان دیگر به این مســــئله پرداخته‌اند. این نوشــــتار به 

باره عشق از نگاه این دو اندیشــــمند پرداخته و شباهت‌ها و تفاوت‌های  برخی مســــائل بنیادین و نظری در

یان عشق، خصوصیات عشق،  یدن، چگونگی سر یف عشق، هدف عشق‌ورز این دو دیدگاه را در باب تعر

انواع عشــــق، مراتب طولی یا عرضی عشــــق، عشق زمینی، نســــبت عشــــق به خود با دیگرخواهی، نسبت 

عشق به خود با خودخواهی و عشق به خدا بیان کرده اســــت. پس از بررسی مباحث نظری پیرامون عشق 

از دید این دو اندیشــــمند، این نتیجه به دســــت می‌آید که گرچه نقاط اشــــتراک بسیاری را در تحلیل انسان 

از منظر ملاصدرا به‌عنوان یک فیلســــوف و فروم به‌عنوان یک روان‌شــــناس می‌توان یافت، اما بررسی دقیق 

باره مسئله عشق، نسبت به فروم  نشان می‌دهد که دستگاه فکری ملاصدرا به‌عنوان یک فیلسوف دینی در

به‌عنوان یک روان‌شناس غیردینی، منسجم‌تر و انسان‌گرایانه‌تر است. 

یک فروم، فلسفه، روان‌شناسی.  واژگان کلیدی: عشق، ملاصدرا، ار
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مقدمه � 
یکی از مباحث موردتوجه در روان‌شــــناسی اجتماعی، مسئله عشق اســــت و روان‌شناسان برجسته‌ای 

باره آن به‌تفصیل سخن گفته‌اند. یک فروم در چون رنه آلندی، آبراهام مزلو و ار

ین مراحــل رسیــدن عــارف بــه  ، مؤلفــه عشــق در عرفــان به‌عنــوان یکــی از اســاسی‌تر از طــرف دیگــر

یــت مــطرح می‌شــود. مســئله عشــق در فلســفه اسلامــی نیــز در آرای بسیــاری از حکیمــان بزرگ  قله‌هــای معنو

همــچون ابــن ‌سینــا، ســهروردی و ملاصــدرا مــطرح می‌شــود.

ایــن نوشــتار در پی آن اســت کــه نشــان دهــد بررسی نــظری مســئله عشــق در ســاحت فلســفه اسلامــی 

بسیــار دقیق‌تــر از بررسی آن در ســاحت علــم تجربی اســت و نظــرات فلــسفی، ابعــاد وسیع‌تــر و متعــالی‌تری 

از عشــق را بــرای بشــر مشــخص می‌کنــد؛ هرچنــد برخــی از ابعــاد عشــق، ماننــد تغییــر در هورمون‌هــا و 

بــوط  شــکل‌گیری خصوصیــات روانی در فــرد کــه در حیطــه نظــرات تجربی قــرار دارد، بــه روان‌شــناسی تجربی مر

شــده، از حیطــه بحــث خــارج اســت. 

ــق و مقایســه نظــر یــک فیلســوف مســلمان و یــک  ــا تطبی ــه ب ــده در پی آن اســت ک ــه همین جهــت نگارن ب

یکــی اســت و بــه همین  ــه اول نیازمنــد یــک ســاختار فلــسفی و متافیز روان‌شــناس، نشــان دهــد عشــق در وهل

ــد بســت. ــه کار خواهن ــاره آن ب ب ــل، هــم فیلســوف و هــم روان‌شــناس روش یکســانی را در دلی

 در ایــن نوشــتار ضمــن مقایســه دیــدگاه فروم و ملاصــدرا، بــه شــباهت‌ها و تفاوت‌هــای ایــن دو دیــدگاه بــا 

یــر پرداختــه خواهــد شــد:  پاســخ بــه چنــد ســؤال از قبیــل ســؤالات ز
آیا عشق یکی از عناصر اصلی ساختار وجود انسان است؟ .1 
آیا عشق زمینی، همان عشق شهوانی است و یا این عشق می‌تواند زمینه‌ساز تعالی انسان باشد؟.2 
، از مصادیق عشق حقیقی محسوب می‌شود؟.3  آیا عشق به خود نیز
آیا خودخواهی با عشق به خود تناسب دارد؟.4 

1. معنای عشق و هدف آن 

ملاصدرا و فروم، هر دو اشــــاره کوتاهی به معنای عشــــق دارنــــد. از دیدگاه فروم، عشــــق دارای مفهومی 

 آن را برای بیان احســــاسی که فاقد تنفر و بیزاری است به کار می برند، 
ً
یرا غالباً مبهم و سردرگم‌کننده است؛ ز
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‌حالی‌که عشق، یک احســــاس بسیار مخصوص اســــت )فروم، 1360، ص113( و درواقع رغبتی جدی به  در

یم )فروم، 1348، ص39(. زندگی و پرورش آن‌ چیزی است که به آن مهر می‌ورز

ملاصــدرا نیــز ابتــدا عشــق و محبــت را متــرادف هــم دانســته، )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص149( ابــراز 

می‌کنــد کــه عشــق، ابتهــاج و برانگیختگــی بــه یــک شیء موافــق اســت کــه می‌توانــد عــقلی، حســی، حــقیقی یــا 

ظنی باشــد )ملاصــدرا، بی‌تــا، ص169(.

 مبههم اسـت، امـا بـا 
ً
یـف ایـن دو اندیشـمند از عشـق دیـده می‌شـود، ظاهـراً آنچچه بـه طور مسـتقیم در تعار

یژگی‌هایی که هر یک برای عشـق بیـان می‌کننـد، می‌توان بـه درک واضح‌تری از عشـق نائل شـد. اسـتناد به و

فروم و ملاصــدرا، هــر دو، عشــق را چیزی فراتــر از نســبت انســان به شــخص خــاصی می‌دانند. بــه اعتقاد 

یــه و جهــت‌گیری منــش آدمــی اســت کــه او را نه به یــک معــشوق خــاص، بلکــه به‌تمامی  فروم، عشــق نوعــی رو

جهــان پیونــد می‌دهــد؛ بنابرایــن، اگــر انســان فقــط یکــی را دوســت داشــته باشــد و نســبت بــه دیگــران بی‌اعتنــا 

باشــد، پیونــد او عشــق نیســت؛ بلکــه یــک نوع وابســتگی تعــاونی یــا خودخواهی گســترش یافتــه اســت )فروم، 

1348، ص66(. پــس به‌زعــم فروم و بــرخلاف نظــر عمــوم مــردم، هــر نوع علاقه‌منــدی، وابســتگی و مالکیــت، 

عشــق نامیــده نمی‌شــود )فروم، 1360، ص113(.

بــه اعتقــاد ملاصــدرا نیــز هــر موجــودی دارای هــدف و کمــالی اســت کــه پایــان خــط وجــود اوســت. ایــن 

یــزه و ذات او قــرار دارد و بــرای رسیــدن بــه آن نیازمنــد بــه انگیــزه و شــوقی اســت کــه  هــدف و کمــال در غر

 عشــق نامیــده می‌شــود )ملاصــدرا، 1981م، ج8، ص347(.
ً
اصطلاحــاً

امــا ســازه عشــق از نظــر هــر دو اندیشــمند اهــدافی دارد. فروم در کتــب خــود بــه دو هــدف اشــاره می‌کنــد که 

یکــی از آن‌هــا غلبــه بــر تنهــایی اســت. بــه اعتقــاد وی، زمــانی کــه انســان متولــد می‌شــود، نوعــی حــس تنهــایی و 

، نیــاز وی بــه غلبــه بــر همین جــدایی و رهــایی از  یــن نیــاز بشــر جــدایی درون او وجــود دارد؛ بنابرایــن، عمیق‌تر

یــادی را کــه در او بــه وجــود آمــده اســت، از بین ببــرد  یــش ز زنــدان تنهــایی اســت تــا به‌واســطه آن، نگــرانی و تشو

)فروم، 1348، ص17(. بدیــن ســبب، انســان ســعی کــرده اســت از راه‌هــای مختــلفی، ماننــد کســب ثروت و مقام، 

یدن بــه خــدا و همچــنین در مــواردی  ــار هــنری و عشــق‌ورز یاضت‌کشیــدن، خلــق آث ــا ر نادیده‌گــرفتن نفــس ب



14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
(، ب

پی
پیا

وم 
)د

ل 
ه او

مار
 ش

وم،
ل د

سا

1616

عیــاشی، میگســاری، اعتیــاد، هم‌رنگ‌شــدن بــا جماعــت و خلســه و... تنــش و اضطــراب نــاشی از تنهــایی را از 

بین ببــرد )فروم، ، صــص18-25(؛ بنابرایــن، عشــق یکــی از راه‌هــای غلبــه بــر ایــن تنهــایی اســت. 

امــا هــدف دیــگری کــه فروم بــه آن اشــاره کــرده اســت، نیــاز بــه تعــالی اســت کــه منشــأ بسیــاری از رفتارهــا و 

حرکات انســانی اســت. مــثلاً انســان، کمــال و تعــالی خــود را در علــم می‌یابــد؛ لــذا به‌طــرف آن گرایــش دارد و به 

یه اســت  گســترش و فعلیــت آن همــت می‌گمــارد. بــه اعتقــاد وی، گرایــش به علــم و ماننــد آن، یــک گرایــش ثانو

ــال  ــرد )فروم، 1375، ص395(. براین‌اســاس، او عشــق را نیروی فع ــزه‌ کمال‌خواهــی نشــأت می‌گی ــه از انگی ک

بــشری می‌دانــد کــه او را بــه سوی کمــال سوق می‌دهــد )فروم، 1387، ص189(.

ــا حفــظ کمــالات اســت و  یدن، به‌دســت‌آوردن کمــالات ی ــز هــدف از عشــق‌ورز ــاد ملاصــدرا نی ــه اعتق  ب

نهایــت تجلی آن در انســان، اتصــال و وصــال خداوند اســت. وی، عشــق را عین وجود و هــر دو را عین حســن و 

جمــال می‌دانــد. از نظــر او، موجــودات ســافل همواره بــه موجــودات عــالی عشــق می‌ورزنــد و این عشــق، امری 

ــرای بــه دســت‌آوردن کمــالات عــالی وجــود دارد  فــطری اســت کــه به‌ســبب حــب شــدید موجــودات ســافل ب

)ملاصــدرا، 1981م، ج5، ص203(.

ــه کمــالات  ــدن ب ــزه رسی ــل اســت و نه‌تنهــا آن را هــدف و انگی ــاری قائ ــرای عشــق، ارزش بسی ملاصــدرا ب

، عشــق را علــت خلــق )ملاصــدرا، 1981م، ج2، ص264( و غایــت  و حفــظ آن، بلکــه در مرتبــه‌ای بالاتــر

موجــودات می‌دانــد )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص148(.

ــد، ایــن اســت کــه عشــق،  ــه دســت می‌آی ــدگاه ایــن دو اندیشــمند ب بنابرایــن، آنچــه از بررسی عشــق از دی

ــک انســان  ــه ی ــک انســان ب ــط شــامل عشــق ی ــق آن، فق ــای دقی ــه در معن ــه اســت ک ــر گســترش یافت ــک ام ی

دیگــر نمی‌شــود؛ بــا ایــن تفــاوت کــه نــزد فروم، عشــق گســترش‌یافته فقــط در نهــاد انســان نســبت بــه موجــودات 

دیگــر وجــود دارد؛ امــا نــزد ملاصــدرا، عشــق در نهــاد همــه موجــودات قــرار دارد کــه گاهــی بــه ابتهــاج و گاهــی به 

شوق تعبیــر می‌شــود.

 ، یدن بین دیــدگاه ملاصــدرا و فروم وجــود دارد یــا خیــر امــا اینکــه آیــا نقطــه اشــتراکی در هــدف عشــق‌ورز

بایــد گفــت پاســخ بــه ایــن ســؤال، تنهــا بــا تفسیــر ســخن فروم میســر اســت؛ بــه ایــن صورت کــه در هــدف اول، 

‌شــدن و اتحــاد بــا کل هــستی  غلبــه بــر تنهــایی بــرای کســب وحــدت، بــه نیــاز وجــودی انســان بــه سمــت کامل‌تر
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یژگی‌هــای کمــالی تفسیــر شــود کــه البتــه بیــان دوم فروم نیــز در به‌دســت‌آوردن تعــالی و کســب کمــالات  بــا تمــام و

یــد ایــن تفسیــر اســت.  مؤ

امــا آن چیزی کــه هــدف ایــن دو اندیشــمند را از هــم جــدا می‌کنــد، بــاز هــم توجــه بــه عمومی‌دانــستن 

یــان عشــق، تنهــا در نظــام وجــود آدمــی وجــود دارد؛ ولی بــه  یــرا بــر اســاس دیــدگاه فروم سر عشــق اســت؛ ز

یــان عشــق در همــه موجــودات،  یــان دارد. ایــن نوع سر اعتقــاد ملاصــدرا عشــق در همــه موجــودات سر

بــط وجــودی را در انســان پدیــد مــی‌آورد کــه مانــع از هرگونــه غلبــه بــر جهــان اطرافــش  نوعــی احســاس و ر

ینــد، در تفکــر روان‌شــناختی انســان تأثیــر بســزایی  خواهــد شــد؛ بنابرایــن، موضعــی کــه ملاصــدرا برمی‌گز

ــا  ــرای ســازگاری ب ــایی وی ب ــرد و توان ــرای وی فراهــم خواهــد ک خواهــد داشــت و تعامــل و تعــادل ســالم‌تری را ب

محیــط را افزایــش می‌دهــد. ایــن توانــایی کــه هــوش نامیــده می‌شــود، ابعــاد وسیعــی را در روان‌شــناسی بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.

2.  خصوصیات عشق 

فروم خصوصیات مختلفی را برای عشــــق برمی‌شمارد. از نظر وی، عشــــق نیروی فعال بشری است )فروم، 

1348، ص36( و ناتوانی یعنی عجز از تولید عشــــق )فروم، 1348، ص37(؛ بنابراین، عشق از دیدگاه فروم، 

یژگی و مبنای خصوصیات دیگر عشق از  ین و یژگی، اصلیتر عین قدرت، وجود و منشأاثربودن است. این و

ین مظهر قدرت انسان است و در واقع انسان همراه  دیدگاه فروم اســــت. خصوصیاتی، مانند نثارکردن که برتر

ین‌تر  یافت‌کردن شیر آنْْ قدرت خود، ثروت خود و توانایی خود را تجربه می‌کند. از دیدگاه وی، نثارکردن از در

است؛ نه به‎سبب اینکه محرومیتی تجربه می‌شــــود، بلکه به این دلیل که شخص در عمل نثارکردن، زنده‌‌بودن 

خود را احساس می‌کند )فروم، 1348، صص34-8(.

یرا دلسوزی،  دلسوزی در راه عشـق و رنج ناشی از آن، از دیگر عناصر اساسی عشـق از دیدگاه فروم اسـت؛ ز

یژگـی دیـگری از عشـق را بـه دنبـال خـود دارد کـه احسـاس مسـئولیت نامیـده می‌شـود. احسـاس مسـئولیت  و

به‌معنـای توانـایی و آمادگـی بـرای پاسـخ‌دادن بـه احتیاجـات یـک انسـان دیگراسـت )فروم، 1348، ص41(.

یژگی‌هــا، فروم از خصوصیــت دیــگری بــا عنــوان احتــرام نــام می‌بــرد کــه منــظور از آن، احتــرام  در کنــار ایــن و

بــه فردیــت و علایــق معــشوق، پذیــرفتن او بــه صورتی کــه هســت و علاقــه بــه رشــد و شــکوفایی او اســت. 
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یژگــی وجــود نداشــته باشــد، احســاس مســئولیت به‌آســانی بــه سمــت ســلطه‌جویی و میــل بــه تملــک  اگــر ایــن و

دیــگری ســقوط می‌کنــد )فروم، 1348، ص41(.

یــرا انســان در ضمــن  خصوصیــت دانــایی از خصیصه‌هــای فعــال عشــق اســت )فروم، 1348، ص39(؛ ز

یدنْْ خــود، شــخص مقابــل خــود و بلکــه همــه را می‌شناســد )فروم، 1348، ص45(. به اعتقــاد فروم،  عشــق‌ورز

آرزوی دانــستن هرگــز نمی‌توانــد بــا دانــش معمــولی )دانشــی کــه از راه تفکــر حاصــل می‌شــود( بــه کمــال برســد. 

براین‌اســاس، وی عشــق را عبــارت از نفــوذ فعالانــه در شــخص دیــگری می‌دانــد کــه ضمــن آن، شوق بــه 

یــد دانــش واقعــی  دانــش در نتیجــه وصــل، آرام می‌شــود )فروم، 1348، ص46(. درواقــع فروم می‌خواهــد بگو

بــانی کنــد؛ یــعنی بدی‌هــای خــود را از  بــه معــشوق، هنگامــی میســر اســت کــه انســان بتوانــد خودخواهــی را قر

شـود. هـا فراـهـم ـ شـدن آن‌ـ تـا فاصـلـه بین عاـشـق و مـعـشوق از بین برود و اـمـکان یکی بـردارد ـ مـیـان ـ

اما از نظـر ملاصـدرا، عشـق، تمامی صفـات کمـالی را داراسـت کـه ازجمله ایـن صفـات می‌توان بـه صفات 

یبـایی« کـه سـبب ایججاد عشـق می‌شـود )ملاصـدرا، 1363، ص377( و »تججرد« که  ذیـل اشـاره کرد:»تـصور ز

یبـایی پدیـد می‌آیـد. از نظـر ملاصـدرا، علـم، حضور  حاصل ایـن مطلب اسـت کـه عشـق از تـصور و علم بـه ز

مجرد نـزد مجرد اسـت، پـس عاشـق و معـشوق هـر دو بایـد مججرد باشـند )ملاصـدرا، 1363، ص108(.

یــک ملاصــدرا آن اســت کــه او بین وجــود، عشــق و  بایــد توجــه داشــت کــه یکــی از نقــاط مهــم متافیز

ــدرت اســت.  ــم و ق ــات، عل ــا حی ــدگاه وی، وجــود مســاوق ب ــد. از دی ــرار می‌کن ــات، رابطــه‌ای مســتقیم برق حی

گاهــی و قــدرت او نیــز بیشــتر اســت؛  هرچــه درجــه وجــودی در چیزی بیشــتر باشــد، حیــات او قوی‌تــر و آ

ــز دارای نوعــی حیــات صامــت هســتند. چون ثابــت شــود همــه  بنابرایــن، همــه موجــودات، حتی جمــادات نی

یــر ثابــت می‌شــود کــه دارای انگیــزه و شوق بــه کمــال اســت؛  گاهــی اســت، ناگز چیــز دارای حیــات و شــعور و آ

یــن آن  یــن مرتبــه بــه بالاتر یــعنی عشــق در او انباشــته شــده اســت. عشــق ماننــد زنجیری همــه چیــز را از پایینتر

و برعکــس مرتبــط می‌ســازد )ملاصــدرا، 1360، ص7(.

ــاری را بــرای عشــق در نظــر گرفــت کــه  باتوجه‌بــه نظــرات ایــن دو اندیشــمند می‌تــوان خصوصیــات بسی

یــادی ناظــر بــه مبنــای  یژگی‌هــای یادشــده تــا حــد ز یژگی‌هــای اصلی عشــق اســت؛ امــا و همــه آن‌هــا حاصــل و

یژگی‌هــای مشــترک بین دو دیــدگاه  یــان عشــق اســت؛ گرچــه فعال‌‌بــودن، نثارکــردن و دانــایی از و چگونگــی سر
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اســت؛ به‌این‌شــکل کــه از نظــر ملاصــدرا، وجــود منشــأ اثــر اســت و هــر آنچــه کــه بهــره‌ای از وجــود داشــته 

ــات دارد. ــم و حی ‌کــردن(، عل ــزان قــدرت )نثار ــه همــان می باشــد، ب

یژگی‌هــایی اســت کــه فروم نیــز بــه آن توجــه داشــته و آن‌هــا را جزءلاینفــک عشــق  یژگــی از و  ایــن ســه و

یــادی وجــود دارد بین دیدگاهــی کــه عشــق  یافــت کــه تفــاوت ز دانســته اســت؛ امــا بــا کمــی تأمــل می‌تــوان در

ینــد،  یژگی‌هــای انســان ســالم برمی‌گز را مختــص بــه انســان می‌دانــد و در یــک تحلیــل روان‌شناســانه آن را از و

یژگی‌هــایی ماننــد دلــسوزی و  بــا دیدگاهــی کــه عشــق را متعلــق بــه تمــام موجــودات می‌دانــد؛ در ایــن صورت و

یژگی‌هــای عشــق شمــرده شــود. ــد از و ، نمی‌توان ــه یــک انســان دیگــر احســاس مســئولیت تنهــا نســبت ب

ــازخوردی را از سمــت  ــچ ب ــد، در روان‌شــناسی خــود هی ــه انســان می‌بین کســی کــه عشــق را فقــط مختــص ب

ــه در یــک  ــرا عشــق را فقــط از سمــت انســان و ن ی ــرد؛ ز ــای دیگــر و حتی خالــق همــه هــستی در نظــر نمی‌گی اشی

تعامــل دوطرفــه مــطرح می‌کنــد؛ درحالی‌کــه عشــق خــدا بــه انســان و عشــق دیگــر موجــودات بــه انســان، 

در بــرخورد وی بــا جهــان هــستی تأثیــرات عــمیقی خواهــد داشــت. هــوش معــنوی امروزه، مؤلفــه مهمــی در 

یه‌پــردازان در پی دســتیابی بــه ابعــاد دقیق‌تــر و وسیع‌تــر آن هســتند. ایــن  روان‌شــناسی بــه حســاب می‌آیــد و نظر

یــادی بــه رابطــه عاشــقانه انســان بــا خــدا و خــدا بــا انســان، انســان بــا دیگــر موجــودات و دیگر  هــوش تــا حــد ز

ــردد. ــا انســان برمی‌گ موجــودات ب

3. انواع عشق

عشق از نظر ملاصدرا و فروم اقســــام مختلفی دارد. از دیدگاه هر دو، می‌توان مراتبی را برای این اقسام در 

ین این اقسام دستاوردهایی را بیان کرد.  باره مهم‌تر نظر گرفت و در

از نظــر فروم، عشــق در نهــاد انســان‌ها بــه عشــق مادرانــه، عشــق پدرانــه، عشــق جنســی، عشــق برادرانه، 

.ک: فروم، 1348، صــص182- 67( و از نظــر ملاصدرا،  عشــق بــه خــود و عشــق بــه خــدا خلاصــه می‌شــود )ر

بــه اقســام مختلــف دیــگری تقــسیم می‌شــود؛ ماننــد عشــق و محبــت حیــوانی )کــه موجــب ازدواج و جفــت‌گیری 

یاســت و حرصشــان بــر طلــب  می‌شــود و ســبب بقــای نســل و حفــظ نوع اســت(، عشــق و محبــت رؤســا بــر ر

آن و محافظــت آن‌هــا از مقامشــان، عشــق و محبــت بــه پول و حــرص بــر جمــع و ذخیره‌کــردن آن، عشــق و 

ینــت‌‌دادن  محبــت علمــا و حکما بــر علــم‌آموزی، عشــق و محبــت صنعتگــران بــر صنعتشــان و شوق آن‌هــا بــه ز
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و نیکوکــردن آن صنعــت )ملاصــدرا، 1981م، ج7، صــص164-169( و عشــق انســان بــه خــودش، عشــق 

.ک: ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص192-160(.  انســان بــه خــدا، عشــق انســان بــه انســان‌های دیگــر و... )ر

ــان‌بینی عشــق  ــه نوع جه ــع نگــرش آن‌هــا ب ــدگاه فروم و ملاصــدرا تاب ــواع عشــق در دی ــد گفــت وســعت و ان بای

یــدی  بــاره ماهیــت و اقســام عشــق از ترکیــب دو دیــدگاه بــه دســت می‌آیــد: دیــدگاه فرو اســت. دیــدگاه فروم در

‌ایــن‌رو، نــگاه وی بــه عشــق  در بــاب نقــش غرایــز انســان و نقــش پــدر در ایــن میــان، و دیــدگاه اومانیــستی؛ از

 مــادی اســت؛ همچنــان کــه نگاهــش بــه عشــقِِ برادرانــه کاملاً اومانیــستی اســت. بــه همین علت، 
ً
پدرانــه صرفــاً

یــن عشــق به‌حســاب مــی‌آورد )قائمی‌نیــا، 1386، ص111(. آن را برتر

، زمــانی کــه عشــق فقــط مختــص بــه انســان باشــد و ابعــاد آن، شــعاعی بیشــتر از رابطــه یک   از طــرف دیگــر

ــرد، نمی‌توانــد بــه اقســام بیشــتری تقــسیم شــود؛ امــا زمــانی  ــا خــدا را در برنگی  ب
ً
ــاً ــا انســان دیگــر و نهایت انســان ب

یــان داشــته باشــد، اقســام و انــواع بیشــتر و دقیــق‌تری خواهــد داشــت؛  کــه عشــق در همــه موجــودات سر

‌صورتی‌کــه عشــق، اتصــال وجــودی بین همــه موجــودات برقــرار کنــد. در ‌ایــن ‌صورت، یــک سری   در
ً
مخصوصــاً

یژگی‌هــایی اشــاره کــرد کــه هــر  بــاره همــه انــواع عشــق می‌تــوان نــام بــرد و بــه دنبــال آن، بــه و یژگی‌هــای کلی در و

نوع عشــق همــراه خــود دارد. 

از آنچــه گفتــه شــد، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه عشــق نــزد هــر دو متفکــر دارای مراتــب طــولی اســت و هــر 

، عــبور از هــر مرتبــه، اجــازه ورود بــه مرتبه بعــد را  مرتبــه، زمینــه مراتــب بعــدی را فراهــم می‌کنــد. بــه عبــارت دیگــر

بــرای شــخص فراهــم می‌کنــد. 

ین نوع عشــق کــه زمینــه عشــق‌های دیگــر را شــکل می‌دهــد، عشــق برادرانــه  از نظــر فروم، اســاسی‌تر

ــرام و شــناختن همــه انســان‌ها  اســت. منــظور از عشــق برادرانــه، همــان احســاس مســئولیت، دلــسوزی، احت

و آرزوی بهترکــردن زندگــی دیگــران اســت )فروم، 1348، ص67(. از نظــر او ایــن نقطــه، شروع شکفته‌شــدن 

عشــق اســت )فروم، 1348، ص69(.

، خانــواده و جامعــه جــدا شــود،  ، وی اشــاره می‌کنــد کــه اگــر کســی نتوانــد از عشــق بــه مــادر از طــرف دیگــر

هرگــز نمی‌توانــد بــه عشــق کامــل‌تری کــه عشــق بــه خداســت، دســت یابــد )فروم، 1348، ص113(. همــه ایــن 

ــده اســت. در نوع اول، تشــکیک  ی ــواع عشــق برگز مطالــب، نشــانه آن اســت کــه وی نوعــی تشــکیک را در ان

بــط اجــزا بــه همدیگــر و در نوع دوم، تشــکیک بــه معنــای فراغــت از یکــی و ورود بــه  به‌معنــای اتصــال و ر
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عرصــه دیــگری. در هــر دو صورت، معنــای تشــکیک که همــان یکســانی در اصــل بهــره‌وری )عشــق( و تفاوت 

ــواع عشــق( اســت، وجــود دارد. ــزان بهــره‌وری )ان در می

از دیدگاه ملاصدرا می‌توان دو نوع تشکیک را برای عشق برشمرد:
تشـکیک طـولی کـه بـر اسـاس آن، هـر چـه نفـوس، برتـر و بالاتر باشـند، محبوب‌های آنـان لطیف‌تر و .1 

یباترند؛ مثلاً قوه تغذیه، رشد و تولید در گیاه، عشق خاصی را در او پدید  صافی‌تر و آراینده‌تر و ز
می‌آورد که آن موجود را به سمت این غایات و کامل‌شدن ‌آن و از قوه به فعل رفتن سوق می‌دهد 

)ملاصدرا، 1981م، ج7، ص157(.
تشـکیک عـرضی کـه تشـکیک در مراتـب یـک نفـس خاص اسـت. براین‌اسـاس، هر چه عشـق در .2 

مرتبه‌ای وسیع‌تر و عالی‌تر باشد، عشق مرتبه قبل، برای شخص تعجب‌آورتر و خنده‌دارتر جلوه 
یاسـت درون آن‌ها رشـد کرده اسـت و نسـبت  می‌کند؛ مانند کسـانی که عشـق به شـهوت نکاح و ر
بـه کـودکانی کـه شـهوت بـازی دارنـد و از توجـه و اصرارشـان بـر لـذت بـازی، و خـالی بودنشـان از 
یاسـت تعجـب کـرده، بـه شـگفت درمی‌آینـد یـا ماننـد عارفان نسـبت به کسـانی که شـهوت  لـذت ر

یاسـت دارنـد )ملاصـدرا، 1981م، ص188(. نـکاح و ر
به اعتقاد وی، عشـق خدا در انسـان به وجود نمی‌آید، مگر اینکه از مرز حیوانیت به مرز فرشـتگی .3 

انتقـال یابـد؛ چنانچـه نطفـه حیـوانی باید از حد جمادی و نباتی بگـذرد )ملاصـدرا، 1981م، ص181(.

کــه ملاصــدرا وجــود را مشــکک می‌دانــد و وجــود و عشــق مســاوق هــم هســتند، عشــق  ‌کلی ازآنجا بــه‌طور

یــژه آن مرتبــه  هــم مشــکک اســت و هــر موجــودی، ازجملــه انســان به‌تبــع مرتبــه وجــودی‌اش از عشــق و

بــرخوردار خواهــد بــود.

 بــا رشــد وجــودی 
ً
پذیــرش تشــکیک در عشــق ســبب می‌شــود، عشــق ایســتا و ســاکن نباشــد و دائمــاً

یــه وجــود دارد.   در هــر دو نظر
ً
یژگــی ممتــازی اســت کــه ظاهــراً انســان، رشــد کنــد، متــحول و کامل‌تــر شــود. ایــن و

بعد از اتمام این بحث، بهتر است به سه نوع عشق که اساس بحث را تشکیل می‌دهد، اشاره شود: 

3-1. عشق زمینی

از دیدگاه فروم، عشق جنســــی یا زمینی، عشقی است که به یک نفر محدود می‌شــــود و به‌منظور حصول 

ین انواع عشــــق محســــوب می‌شود )فروم،  یب‌کارتر وصل با فرد دیگری تحقق می‌یابد. این نوع عشــــق، از فر
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یرا اشــــتیاق به وصل جنســــی را می‌توان بر دو مبنا بررسی کرد: اول آنکه این نوع اشتیاق با  1348، ص75(؛ ز

‌این‌صورت هرگز  عشق برادرانه یا اومانیستی همراه باشد و دوم عشقی که بر مبنای عشــــق برادرانه نباشد. در

به پیوندی بیشتر از آنچه از پیوند گذرای عیاشی به دست می‌آید، منتهی نخواهد شد )فروم، 1348، ص77(؛ 

یب‌کاری در احساس آن وجود دارد.  به‌همیندلیل نوعی فر

ــا وصــل  ــه ب  جنســی محســوب می‌شــود ک
ً
ــاً ــه نباشــد، یــک جــدایی صرف ــه عشــق برادران ــر پای ــه ب عــشقی ک

جســمانی، بــر ایــن جــدایی غلبــه می‌شــود )فروم، 1348، ص76(؛ امــا بعــد از وصــال، ایــن اشــتیاق بــا گذشــت 

زمــان کاهــش می‌یابــد و در نتیجــه، انســان هــوس می‌کنــد بــه جســت‌و‌جوی عــشقی دیگــر یــا شــخصی بیگانــه 

یــا تــازه برود و ایــن ماجــرا به‌همین‌ترتیــب ادامــه پیــدا می‌کنــد. در ایــن عشــق، همیشــه تــصور می‌شــود کــه 

ــده  یبن ــاشی از جنبه‌هــای فر ــصور ن ــن ت ــه ای ‌حالی‌ک ــبلی فرق خواهــد داشــت؛ در ــا عشــق‌های ق ــازه ب عشــق ت

شــهوت‌های جنســی اســت )فروم، 1348، صــص75-76(.

پـس عشـق جنسـی اگـر عشـق باشـد، یـک مقدمـه دارد و آن ایـن اسـت کـه مـن بـا گوهـر وجـودم عشـق 

یم و هممه آدمیان از یـک گوهرنـد )فروم، 1348، ص79(.  یـش می‌آزما می‌ورزم، دیـگری را در گوهـر وجودی خو

بـه اعتقـاد فروم، معـشوق زمینی بایـد تجسـمی از صفـات واقعـی انسـانی داشـته باشـد )فروم، 1348، ص84(.

از نظر وی، زمانی که از عشق سخن گفته می‌شود، می‌توان دو نوع پیوند را در نظر گرفت:
یند که جوابی ناقص و نارسا به ما می‌دهد و صورت منفی آن .1  پیوندی که به آن، پیوند تعاونی می‌گو

مازوخیسـم و مثبت آن سادیسـم اسـت )فروم، 1348، ص29(. تفاوت این دو، این اسـت که فرد 
سادیسـمی فرمـان می‌دهـد، اسـتثمار می‌کنـد، آسـیب می‌رسـاند؛ درحالی‌کـه مازوخیسـت این‌گونـه 

نیسـت )فروم، 1348، ص30(.
پیونـدی کـه جـوابی رسـا و کامـل بـه مسـئله هسیت می‌دهـد. ایـن عشـق کـه بـه عشـق بالـغ معـروف .2 

اسـت. در وضعـی صـورت می‌گیـرد کـه وحـدت و هم‌سـازی شـخصیت آدمـی و فردیـت او محفـوظ 
می‌مانـد )فـروم، 1348، ص31(.

از دیــدگاه ملاصــدرا، عشــق یــک انســان بــه انســان کــه نوعــی عشــق مجــازی بــه شمــار می‌آیــد، بــه دو گونــه 

تفسیــر می‌شــود )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص174(:
عشق نفسانی: مبدأ این عشق، مشاکله و موافقت نفس عاشق و معشوق است و بیشتر شگفتی‌اش .1 
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از شمایل معشوق است؛ مانند آثاری که از نفس معشوق سرچشمه می‌گیرد که لطافت نفس و 
صفات آن، این عشق را اقتضا می‌کند. چنین عشقی، نفس را شیفته، واله، نرم و دارای وجد و 

یه، و نرمی دل و اندیشه می‌کند )ملاصدرا، 1981م، ج7، ص172(. ، اندوه و گر سرور
گرچـه ایـن عشـق، ازجملـه فضایـل شمـرده می‌شـود، ولی از آن فضایلی اسـت کـه موصـوف بـه آن، .2 

 در هـر زمـان و هر مکان 
ً
بین عقـل مفـارق نـاب و نفـس حیـوانی قـرار دارد و چنین فضایلی مطلقـا

پسـندیده نیسـت؛ بلکـه ملاصـدرا آن را در اواسـط سـلوک عرفـانی و در حـال نرم‌شـدن نفـس و 
یف و پسـندیده می‌دانـد.  بیدارکـردن آن از خـواب غفلـت و بیـرون آوردنـش از شـهوات حیـوانی، شـر

بــه همــن ســبب اســت کــه عشــق مجــازی را پــی بــرای رســیدن بــه عشــق حقیــی می‌دانــد و بازگشــت .3 
دوبــاره را بــه آنچــه کــه از آن عبــور کــرده اســت، قبیــح و زشــت و از رذایــل و بدی‌هــا می‌‌شمــارد 

)ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص174(.
عشق حیوانی: مبدأ آن، شهوت بدنی و لذت حیوانی است و بیشتر به‌ظاهر معشوق و رنگ و .4 

هندسه اعضای او توجه دارد. این عشق اقتضای نفس اماره است و در بیشتر افراد همراه با فجور 
یرا در خدمت قوای حیوانی است )ملاصدرا، 1981م، ج7، ص175(. و گناه و حرص بر آن است؛ ز

ملاصــدرا هــدف از وجــود عشــق زمینی در نهــاد انســان را بیدارشــدن از خــواب غفلــت، بــه فعلیــت 

رسیــدن قــوه‌ انســانی و انتقــال او از امور جســمانی بــه امور نفســانی می‌دانــد:
»کســی کــه در زمــانی عاشــق دیــگری شــده اســت، ســپس عشــقش آرام 
ــس از مــدتی معــشوق  ــا معــشوق را از دســت می‌دهــد، وقتی پ شــده و ی
یبــایی و جمــال و محاســن معــشوق در  را می‌بینــد، متوجــه می‌شــود کــه ز
زمــانی کــه او را ندیــده، تغییــر کــرده، امــا آنچــه از صور و رســوم در خیــال 
او بــوده، هیــچ تــغییری نکــرده اســت، یــعنی چیزی کــه در ابتــدا از دور 
مشــاهده می‌کــرد، امروز تمــام آن را در نفــس خــود و انتــزاع شــده از غیــر 
 تغییــر نکــرده اســت. در ایــن 

ً
و ســلب شــده از او می‌یابــد کــه مطلقــاً

هنــگام اســت کــه عاشــق از خــواب غفلــت بیــدار می‌شــود و می‌فهمــد که 
معشوق در واقــع در اجســام و مــواد متراکم و کالبدهــای دارای گوشــت و 
خون، نــه پدیــد آمــده اســت و نــه پدیــد می‌آیــد. در ایــن هنــگام، نفســش 
از رنــج و ســختی و مشــقت صحبــت غیــر و تحمــل محنــت شــدید و 
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شــقاوتی کــه پیوســته همــراه عاشــقان اجســام و دوســتداران اندام اســت، 
بــه آرامــش می‌رســد« )ملاصــدرا، 1981م، ج7، صــص189-190(.

با تطبیق و مقایسه عشق زمینی از دیدگاه این دو اندیشمند می‌توان به نتایج ذیل دست یافت:
 بـا امیـال حیوانی سـر و کار داشـته باشـد و نقش .1 

ً
هـر دو فیلسـوف، عشـق زمیین را تـا جـایی کـه صرفـا

اصلی بـر عهـده ایـن غرایـز حیوانی باشـد، عشـق واقعـی نمی‌دانند. 
 2. 

ً
هــر دو، عشــق زمیــی حقیــی را مرتبــه‌ای بالاتــر از ابعــاد ظاهــری فــرد در نظــر می‌گیرنــد و مخصوصــا
بــه ایــن نکتــه توجــه می‌کننــد کــه معشــوق زمیــی بایــد صفــات انســانی را کامل‌تــر و بهتــر از خــود 

شــخص داشــته باشــد.
، نـاروا و ناپسـند می‌داننـد؛ فـروم از‌این‌جهـت کـه تکـرار در .3  هـر دو، عشـق زمیین را در صـورت تکـرار

عشـق زمیین به‌معنـای حیـوانی ‌بـودن آن اسـت و ملاصـدرا از‌این‌جهـت کـه عشـق زمیین سـالم 
درنهایت، ما را به خدا می‌رسـاند و تکرار آن به همان شـکل سـابق، نشـان‌دهنده این اسـت که فرد 

از کمـال بـه سمـت نقص برگشـته اسـت.

یه وجود دارد: ، بین این دو نظر یفی نیز اما تفاوت‌های ظر

 اول اینکه، ملاصدرا، عشق زمینی را زمینه عشق بالاتری )عشق به خدا( می‌داند؛ اما فروم، عشق زمینی 

یژگی‌هایی  ( به حساب می‌آورد. دیگر اینکه، محاسن و و یرمجموعه‌های مقید عشق برادرانه )عشق برتر را از ز

یژگی‌ها و صفات خداوند است؛ اما فروم، عشق  که ملاصدرا در معشوق زمینی می‌بیند، نمونه‌های ناقصی از و

، اشتراک میان آدمیان  زمینی را در نهایت، متعلق به معشوقی با صفات کامل انسانی قلمداد می‌کند که درآخر

را می‌سازد و آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد.

3-2. عشق به خود و نسبت آن با دیگرخواهی 

به اعتقاد فروم، احترام به هم‌ســــازی و بی‌همتایی خود انســــان، عشــــق به خود و درک خود، نمی‌تواند از 

یرا عشق به خود با عشــــق به دیگران پیوندی  احترام و عشق و تفاهم نســــبت به افراد دیگر جدا باشــــد؛ ز

ید عشــــق بــــه خود، مغایر با عشــــق بــــه دیگران اســــت، دچار  ناگسســــتنی دارد؛ بنابراین، اگر کســــی بگو

سفسطه شده اســــت )فروم، 1348، ص86(. اگر کســــی نتواند به دیگران عشــــق بورزد، به‌هیچ‌وجه توانایی 

یدن به خود را نخواهد داشت )فروم، 1360، ص146(. عشق‌ورز
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بــه عقیــده ملاصــدرا نیــز خودگــرایی و حــب ذات، در انســان فــطری اســت )ملاصــدرا، 1363، ص269( و 

نه‌تنهــا در هــر موجــودی وجــود دارد، بلکــه وجــود چــنین میلی بــرای هــر موجــودی لازم، واجــب و جدانشــدنی 

اســت )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص161(. باتوجه‌بــه آرای او، همــه‌ موجــودات دارای حــب ذات هســتند، امــا 

در هــر موجــودی متناســب بــا بهــره‌ وجــودی اوســت و معــانی و نتایــج متفــاوتی دارد؛ بنابرایــن، او حــب ذات را 

در موجــودات در ســه دســته طبقه‌بنــدی می‌کنــد:
 حب ذات در خداوند؛.1 
حب ذات در وجودهای با فعلیت تمام؛.2 
حب ذات در وجودهای توأم با قوه و فعلیت..3 

حــب ذات در خداونــد بــه ایــن معناســت کــه او ذاتی دارد کــه ازهرجهــت کامــل اســت؛ بنابرایــن، خداونــد 

يــش اســت )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص149(. حــب بــه ذات  يــش و خواهــان خو بالــذّّات معــشوق خو

در موجــوداتی کــه فعلیــت تمــام دارنــد، حافــظ کمــالات وجــودی آن‌هــا اســت و در موجــوداتی کــه قــوه و فعــل 

را بــه‌صورت توأمــان دارنــد، هــم حافــظ کمــالاتی اســت کــه در آن‌هــا حاصــل شــده اســت و هــم اشــتیاقی را 

ــرای به‌دســت‌آوردن کمــالاتی کــه بــه‌صورت بالقــوه در آن‌هــا هســت، بــه وجــود مــی‌آورد )ملاصــدرا، 1981م،  ب

ج7، ص161(؛ بنابرایــن، همــه موجــوداتی کــه در عــالم طبیعــت قــرار دارنــد، حــب بــه ذات دارنــد و خداونــد 

بــه همــه آن‌هــا قــوه‌ای عطــا کــرده اســت کــه مصالــح را جــذب و ضرر را دفــع می‌کننــد. ایــن قــوه در نفــس نبــاتی 

بــه‌صورت جــذب و دفــع، در نفــس حیــوانی بــه‌صورت میــل و نفــرت، و در انســان‌ به‌عنــوان اراده و کراهــت 

آشــکار می‌شــود. بــه اعتقــاد ملاصــدرا حتی نفــس، بــدن را بــه خاطــر عشــق بــه ذات خــودش و شوق رسیــدن 

بــه کمــالات خــودش تدبیــر می‌کنــد )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص157(.

باتوجه‌بــه فلســفه ملاصــدرا می‌تــوان دیگرگــرایی را بــه دو دســته تقــسیم کــرد: حــب بــه خداونــد و حــب بــه 

دیگــر موجــودات. وی، هــر دو حــب را منطبــق بــر حــب انســان بــه خــودش می‌دانــد. 

بــه اعتقــاد ملاصــدرا، هــر موجــودی عاشــق ذات و کمــال ذاتــش اســت و کمــال ذات معــلول بــا علــت تمــام 

می‌شــود و عشــق بــه کمــال ذات، بعینــه عشــق بــه علــت خــود اســت کــه بخشــنده ذاتــش اســت )ملاصــدرا، 

1981م، ج7، ص159(. پــس در واقــع عــشقی کــه حافــظ هــر معلــولی اســت، همــان عشــق بــه علتــش، یــعنی 

یــت معــلول حفــظ می‌شــود. پــس همــه  انتســاب وجــود و ارتبــاط بــا علتــش اســت و بــا ایــن انتســاب، هو
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ــا  ــه حســب ظرفیــت ذات خــود، طالــب کســب کمــالات واجب‌الوجــود در ذات خــود هســتند ت موجــودات ب

ــد غایــت تمــام موجــودات و  ــن، خداون ــد؛ بنابرای ــدا کنن ــه او پی ــدی ب ــل آن کمــال، تشــبه و همانن پــس از تحصی

نهایــت مراتــب آن‌هــا اســت. پــس عشــق و شوق موجــودات بــه خودشــان، نه‌تنهــا ســبب حفــظ و اســتکمال 

کمــالات می‌شــود، بلکــه ســبب دوام آن‌هــا نیــز می‌شــود )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص161(.

بــر اســاس ایــن عقیــده،‌ انســان ســالک بــرای رسیــدن بــه مطلــوب و غایــت حــقیقی خــود بایــد به ســفرهای 

بعــه )ســفر فی  یــن مرتبــه اســفار ار چهارگانــه برود )ملاصــدرا، 1360، ص362(. وی لازمــه‌ اســتقرار در آخر

ــان عــالم حــس  ــرد می ــا کــه گویی ف ــه ایــن معن ــد؛ ب ــد می‌دان ــه خداون ــه مــردم و حــب ب ــق بالحــق( را حــب ب الخل

بــانى اســت  و عقــل نشســته اســت؛ یــعنی زمــانى بــا خــدا و حــب اوســت و زمــانى بــا خلــق، در دوستى و مهر

)ملاصــدرا، 1371، ص63و127؛ همــو، 1363، ص127(. بنابرایــن، هــر دو اندیشــمند، حــب بــه ذات را بــا 

دیگرخواهــی هم‌راســتا و هم‌جهــت می‌بیننــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه »دیــگری« در نــزد ملاصــدرا شــامل همــه 

موجــودات می‌شــود و در نــزد فروم فقــط انســان‌ها را در برمی‌‌گیــرد.

در اینجــا لازم اســت نســبت خودخواهــی و عشــق بــه خــود بررسی شــود. از نــگاه کلی، معــانی حــب ذات یــا 

خودگــرایی بــه چنــد شــکل متــصور اســت:
ــات، شــعور و اراده انســانی در نظــر .1  ــوان منشــأ ادراک، حی ــرایی روان‌شــناختی و فلســی: به‌عن خودگ

ــه می‌شــود. گرفت
پرســی عقــل کــه متناســب بــا اصــل .2  خودگــروی مثبــت: دوست‌داشــن یــا عمل‌نمــودن تحــت اداره و سر

خلقت اســت.
خودگــروی منــی: دوست‌داشــن و عمل‌نمــودن طبــق نیازهــای حیــوانی کــه منشــأ رذایــل اخــاقی .3 

یفی، 1389، ص29(. اســت )شــر

یدن بــه خود یکی نیســتند، بلکــه ضــد یکدیگرنــد. )فروم، 1360،  از دیــدگاه فروم، خودخواهــی و عشــق‌ورز

ص147(. آدم خودخــواه، خــود را بیــش از حــد دوســت نــدارد؛ بلکــه کمتــر از حــد دوســت دارد و در حقیقــت 

از خــودش متنفــر اســت. ایــن فقــدان علاقــه و دلــسوزی نســبت بــه خــود، وی را میان‌تهــی و نــاکام رهــا می‌کند. 

یــش اســت؛ امــا درحقیقــت فقــط کوشــش  در وهلــه اول چــنین بــه نظــر می‌رســد کــه او فوق‌العــاده دلــسوز خو

یــشتن واقعــی خــود بپوشــاند و جبــران  بــاره دلــسوزی نســبت بــه خو بیهــوده‌ای می‌کنــد تــا شکســت خــود را در

ــده می‌شــود. ــد )فروم، 1348، ص86(. ایــن نوع نگــرش در نوع »ب« و »ج« از خــودگروی دی کن
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اسـت.  یفتگـی  خودفر بـر همین  فائق‌آمـدن  عشـق،  بـه  رسیـدن  شـرط  ین  اسـاسی‌تر فروم،  نظـر  از 

یفتگـی، حـالتی اسـت کـه در آن، انسـان، تنهها چیزهـایی را کـه در خـودش دارد، واقعـی می‌پنـدارد. در  خود‌فر

مقابل این احسـاس، واقـع‌بینی قـرار دارد و آن، اسـتعدادی ذهنی اسـت کـه فهم چیزهـا را چنان که هسـت و به 

طور عینی ممکـن می‌سـازد )فروم، 1348، ص161(. وی معتقـد اسـت ازآنجاکه عشـق واقعی، وابسـته به فقدان 

یفتگـی اسـت، عشـق بـه تکامـل فروتنی و واقـع‌بینی و خـرد نیـاز دارد )فروم، 1348، ص164(. نـسبی خودفر

یه  ملاصدرا نیز نوعی از خودگروی را در فلسفه خود ترسیم می‌کند که با ساختار فلسفی او بر مبنای نظر

فقر وجودی و وحدت شخصی وجود سازگار است. از نظر وی، عشق هر موجودی به حقیقت ذاتش، 

نه‌تنها سبب به‌دست‌آوردن کمال می‌شود )ملاصدرا، 1420ق، ص134(، بلکه در مسیر دستیابی به کمال 

به جایی می‌رسد که دیگر خودِِ انسانی‌اش را نیز فراموش می‌کند. معرفت به خدا و مشاهده کمال و جلال 

و مقام او، عشقی را در نهاد او تحقق می‌بخشد ‌که با وجود آن، دیگر هیچ انگیزه‌ای برای کسب منفعت یا دفع 

ضرر را در خود احساس نمی‌کند. این همان خودگروی مثبت است. به‌همینعلت اگر وارد جهنم شود، آتش آن 

را حس نمی‌کند و اگر وارد بهشت شود، هیچ توجهی به آن ندارد )ملاصدرا، 1366، ص303(. 

یــرا معــلول کــه در نهایــت نیــاز و فقــر بــه  در ایــن معنــا معــلول بــه ذات حــقیقی خــود دســت یافتــه اســت؛ ز

علــت اســت، در وجــود حــقیقی علــت خــود فنــا شــده، بقــا می‌یابــد. ایــن معنــا از خودگــرایی، دیگــر بــه معنــای 

خودخــواستن صرف نیســت؛ بلکــه در جهــت خودخــواستن بــرای ملحق‌‌شــدن بــه موجودی اســت که انســان 

ــرایی مــنفی،  ــرا خودگ ی ــات دارد؛ ز ــرایی مــنفی کاملاً مناف ــا خودگ ــا ب ــن معن همــه موجودیــت خــود را از او دارد و ای

تابــع همــان تمــایلات حیــوانی اســت کــه در قســمت‌های قبــل بــه آن اشــاره شــده اســت. 

باتوجه‌بــه آنچــه بیان شــد، چــنین نتیجه گرفتــه می‌شــود کــه هــر دو اندیشــمند در اینکــه خودخواهــی کاملاً 

بــا عشــق بــه خــود منافــات دارد، اشــتراک نظــر دارند.

3-3. عشق به خدا 

از دیدگاه فروم، »عشق دینی« )عشــــق به خدا(، تجربه وصل برای غلبه بر جدایی و تنهایی است )فروم، 

باره خدا تناقضــــاتی دارد؛ به‌عنوان‌مثال، در بحثی ادعا می‌کند که عشــــق به  1348، ص89(. گفتمان وی در

ین عشق است و در بحثی دیگر بیان می‌کند که عشــــق به خدا یک لزوم تاریخی است و انسان  خدا کامل‌تر

یشتن دارد و آرزویی را تحقق می‌بخشد که برای  به‌واسطه آن، تجربه‌هایی را بیان می‌کند که از قوای عالی‌تر خو
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یخ در ذهن خود دارد )فروم، 1348، ص101(؛ به این صورت  وصول به حقیقت و وحدت در هر دوره‌ای از تار

که خصیصه اساسی تکامل نژاد بشر را می‌توان رهایی او از طبیعت، مادر و قیدهای خون و خاک دانست.

ــد  ــان یکــی اســت و می‌کوشی ــا دنیــای حیوانــات و درخت  در نخســتین دوران، بشــر احســاس می‌کــرد کــه ب

تــا بــا حفــظ یگانگــی خــود بــا جهــان طبیعــت، بــه وصــل و وحــدت دســت یابــد. یــک حیــوان را تبدیــل بــه تــوتم 

می‌کــرد یــا به‌عنــوان خــدا می‌پرســتید. در مرحلــه بعــد، بشــر مصنوعــات خــود را تبدیــل بــه خــدا می‌کنــد و پــس 

از آن بــه خدایــان خــود شــکل‌های انســانی می‌بخشــد. بــه نظــر می‌رســد ایــن مســئله زمــانی اتفــاق می‌افتــد کــه 

یــن موجــود روی زمین اســت. در  یف‌تر یــن و شر ، خــود را بهتــر شــناخته و پی‌بــرده اســت کــه انســان بالاتر بشــر

ایــن مرحلــه، سیــر تکامــل در دو جهــت طــی می‌شــود: 1. جنسیــت خدایــان؛ 2. درجــه بــلوغ انســان.

بــه اعتقــاد وی، تکامــل ادیــان از مادرســالاری بــه سمــت پدرســالاری صورت گرفتــه اســت؛ یــعنی جایــگاه 

مادرســالاری و پدرســالاری در چگونگــی عشــق بــه خــدا تعیینکننــده اســت. جنبــه پدرســالاری آن، انســان را 

، دوســت داشــته باشــد و چــنین فــرض کنــد کــه خــدا عــادل و ســخت‌گیر  واداشــت کــه خــدا را ماننــد یــک پــدر

اســت، تنبیــه می‌کنــد و پــاداش می‌دهــد. از جنبــه مادرســالاری، خــدا هماننــد مــادری تــصور می‌شــود کــه او را 

، او را دوســت خواهــد داشــت )فروم، 1348،  ــوان باشــد و خــواه گنهــکار ــرد و خــواه زبون و نات در آغــوش می‌گی

صــص115- 89(.

یــن مرحلــه درک انســانی از پدرســالاری هــم عــبور کــرده، تبدیــل  فروم خاطرنشــان می‌کنــد کــه خــدا در آخر

بــه خــدای بی‌نــام و نشــان می‌شــود. ایــن مرحلــه در واقــع نمــادی بــرای اهــداف متعــالی و رشــد انســانی اســت 

ــد. براین‌اســاس، گویی خــدا وجــودی خــارج از انســان،  ــر انســان می‌دان ــه خــودِِ برت ب ــه خــدا را تجر ب ــذا تجر و ل

عقیــده و علاقــه او نــدارد.

نم«   »خــدا حقیقــت اســت، عشــق اســت، عدالــت اســت، خــدا مــن اســت، بــه همــان انــدازه کــه مــن انســا

)فروم، 1348، ص98(.

پرداخته ذهــن انســان اســت تــا به‌واســطه آن، از تنهــایی و انزوایی کــه  پــس چــنین موجــودی، ســاخته‌و

ــت ببخشــد.  ــش فعلی ــوای درون ــه ق ــد و ب ــد، رهــایی یاب درونــش غوغــا می‌کن
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از نظــر ملاصــدرا، وجــود در تمــام اشیــا یــک حقیقــت اســت کــه کمــال و نقــص دارد. از طــرفی معــلول، 

از ســنخ حقیقــت علــت اســت و علــت، تمــام معــلول اســت و وجــود هــم خیــر و لذیــذ اســت؛ بنابرایــن، هــر 

وجــودی عاشــق ذات و کمــال ذاتــش اســت و کمــال ذات هــر معلــولی بــه علتــش تمــام می‌شــود؛ براین‌اســاس، 

هــر معلــولی بــه عشــق علتــش حفــظ می‌شــود و هــر پــایین و ســافلی بــه عشــق آن کــه بــالای او اســت، انتظــام 

می‌یابــد. اگــر بین عــالی و ســافل این‌‌گونــه ارتبــاط نبــود، موجــودات حفــظ نمی‌شــدند و نظــام هــستی کامــل 

ــه آن وارد می‌شــد )ملاصــدرا، 1981م،  ــل و آشــفته شــده، فســاد و آشــوب و بی‌نظمــی ب ــود؛ بلکــه نظــام، مخت نب

ج7، ص159(.

پــس از هــر عشــق اســفلی، عشــق اعلایی بــه وجــود می‌آیــد تــا آنکــه منتهــی بــه عشــق واجب‌الوجــود 

ــب کمــالات واجب‌الوجــود  ــد، طال ــام موجــودات به‌حســب آنچــه از کمــالات شایســته دارن ــس تم می‌شــود؛ پ

بــه ذات خــود هســتند و در تشــبه بــه آن می‌کوشــند. ایــن خداونــد اســت کــه غایــت تمــام موجــودات و مراتــب و 

نهایــت آن‌هــا اســت )همــو، ص160(.

وی عشــق بــه خــدا را غایــت هــر موجــودی می‌دانــد. از دیــدگاه وی، هــر کــس عاشــق شیء دنیــایی شــود 

و بــه آن عشــق بورزد، در هنــگام نبــودن آن، والــه و ســرگردان خواهــد شــد و وقتی بــه آن رســد، نیــازش تــأمین 

یــر روزی و لحظــه‌ای پیــش می‌آیــد کــه از آن جــدا یــا بیزار  شــود و لــذت یــافتن نزدیکــی آن را بــه دســت آورد، ناگز

ینی معــشوق، از بین رفتــه اســت. شــادمانی از عاشــق رخت می‌بنــدد و چه‌بســا آن معــشوق باعث  شــده و شیر

عــذاب و بیمــاری و آزار عاشــق شــود؛ درحالی‌کــه عشــق بــه خــدا این‌گونــه اســت کــه هرچــه انســان بــه محبــوب 

نزدیک‌تــر می‌شــود، شوق او افزون‌تــر و عشــقش قوی‌تــر می‌شــود )همــو، صــص185-6(.

بر اساس مبانی ملاصدرا )وحدت حقیقت وجود(:
سنخ معلول با سنخ علت یکی است؛.1 
علت، تمام و کمال معلول است؛ .2 

 کمــال و تمــام خــود معــلول اســت. 
ً
نتیجــه: پــس معــلول درواقــع عاشــق علتــش اســت. ایــن علــت عینــاً

بدیــن ترتیب هــر ســافلی، عاشــق عالی‌‌تــر از خــود اســت و بــا ایــن عشــق، امور معــلول انتظــام می‌یابد )خــلیلی، 

1382، ص34 و 5(. 
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بــر اســاس ابطــال تسلســل، عشــق بین مرتبــه ســافل و عــالی بــه جــایی می‌رســد کــه دیگــر بالاتــر از آن 

عــشقی نیســت و آن عشــق بــه خداونــد متعــال اســت. پــس عشــق همــه موجــودات بی‌واســطه یــا باواســطه بــه 

کــه انســان مجموعــه‌ای اســت بالقــوه از تمــام آن‌ چیزی کــه در عالم اســت  عشــق خداونــد منتهــی می‌شــود و ازآنجا

و هــر طبقــه‌ای از طبقــات و هــر عالمــی از عــوالم عــقلی و نفســی و طبیعــی در او یافــت می‌شــود، مســتعد و آمــاده 

ــام  ــه کمــال خــودش اســت و تم ــه ناقــص اســت، مشــتاق ب ــات اســت. پــس ازآن‌جهــت ک ــن طبق اســتکمال ای

ین معــشوق کاملان و عرفــا  ‌ایــن‌رو، او ســزاوارتر کمــالات اشیــا به‌گونــه تمــام‌ جــزء در خداونــد یافــت نمی‌شــود؛ از

اســت )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص180(.

از دیــدگاه ایــن دو اندیشــمند، عشــق بــه خــدا تفاوت‌هــای اســاسی دارد. عشــق بــه خــدا در دیــدگاه 

ــه هــر نوع عشــق دیــگری محســوب می‌شــود و در صورت بازگشــت عشــق‌های دیگــر  ملاصــدرا اســاس و پای

بــه ایــن عشــق، عشــق واقعــی تجلی پیــدا می‌کنــد. عشــق بــه خــدا در دیــدگاه فروم، ســاخته و پرداختــه ذهــن 

یــن نوع عشــق می‌دانــد، امــا ایــن بــرتری  انســان بــرای غلبــه بــر تنهــایی اســت. گرچــه ایــن عشــق را گاهــی برتر

 
ً
یــن آرامــش را بــرای فــرد فراهــم می‌کنــد؛ نــه اینکــه حقیقتــاً یــن آسیــب و بهتر شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه کمتر

ــق عینی و واقعــی در عــالم خــارج داشــته باشــد. ایــن عشــق متعل

ینــش بــر آن بنــا شــده اســت و هــر  اهمیــت عشــق در فلســفه ملاصــدرا تــا حــدی اســت کــه نظــام آفر

موجــودی از هــر طبقــه، بــا ایــن عشــق می‌توانــد از خــود حفاظــت کنــد و یــا کمــالات خــود را کامــل کنــد؛ امــا در 

روان‌شــناسی فروم، بــه ایــن عشــق بسیــار کــم ‌بهــا داده شــده اســت. ایــن در حــالی‌ اســت کــه ایــن عشــق، حتی 

بــودن عشــق برادرانــه فروم اســت. توجیه‌گــر برتر
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نتیجه‌گیری� 
یر دست یافت:  از مقایسه دیدگاه فروم با ملاصدرا می‌توان به نتایج ز

ــر و منســجم‌تر از ســاختار فــکری فروم اســت. گرچــه در  ــاره عشــق، قوی‌ت ب ســازمان فــکری ملاصــدرا در

بعضــی مــوارد شــباهت‌هایی دیــده می‌شــود، امــا اخــتلاف در مبــانی کــه منشــأ آن تفکــرات دینی اســت، ســبب 

می‌شــود کــه از وجــه دیــگری بــه وجــوه تشــابه، نظــر شــود.

یــرا چنان‌کــه ملاحظــه شــد، حتی عشــق بــه خــدا،  نــگاه فروم بــه عشــق، در انســان‌ها خلاصــه می‌شــود؛ ز

یخــی و ذهنی محســوب می‌شــود؛  ــک بحــث تار یدن، ی ــرای عشــق‌ورز ــز از انســان ب ــوان موجــودی متمای به‌عن

امــا نــگاه ملاصــدرا کل جهــان هــستی را در برمی‌گیــرد و انســجام ایــن جهــان ‌بــه‌صورت ســاختاری منجســم و 

متحــد در فــرد جلــوه می‌کنــد.

عشــق از نظــر فروم در انتهــای خــود بــه درجــه اعلای انســانی می‌رســد کــه حتی ممکــن اســت موجــب 

ســرخوردگی‌هایی شــود؛ امــا از نظــر ملاصــدرا درنهایــت بــه عشــق خــدا می‌رســد کــه موجــودی لایتناهــی اســت 

یــشتن حیــوانی خــود را  و هرچــه عشــق بیشــتر و طولانی‌تــر شــود، جذاب‌تــر و عمیق‌تــر می‌شــود و انســان، خو

فرامــوش می‌کنــد. 

بررسی عشــق از دیــدگاه ملاصــدرا، نتایــج کامــل‌تری نســبت بــه دیــدگاه فروم دارد. گرچــه مباحــث 

بــوط بــه روان‌شــناسی و روان‌پزشــکی اســت، امــا اگــر در آغــاز بــر روی مبــانی  یکــی و تجربی عشــق مر یولوژ فیز

و اســاس آن تحلیل‌هــای فلــسفی انجــام بگیــرد و بعــد بــه حوزه روان‌شــناسی وارد شــود، نتایــج دقیق‌تــر و 

نگرش‌هــای عمیــق‌تری را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
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مقاله ترویجی

بررسی تطبیقی ثمرات حقیقت نفس در مباحث خداشناسی بر اساس 
نظر علامه حلی و خواجه نصیر الدین طوسی

یزی1 محمد جواد کار

چکیده� 
یکی از مسائل فطری انسان خداشــــناسی و خداجویی اســــت؛ ازاین‌رو نیاز به پاسخ دقیق و قانع‌کننده 

دارد؛ چراکه نیاز فطری هیچ‌گاه خاموش نمی‌شود، مگر آنکه تأمین شود. نفس انسان مدرِکِ یکی از مقدمات 

ضروری شــــناخت خداوند اســــت؛ از همینرو نوع تبیین حقیقت انســــان اهمیت بسیاری دارد. در نوشــــته 

پیش‌رو به روش توصیفی _ تحلیلی دیدگاه علامه حلی و خواجه‌نصیرالدین تبیین و تأثیر این دو مبنا در مسائل 

خداشناسی بررسی شده است. برای بیان تأثیر دو مبنای یادشده در خداشناسی، ابتدا دیدگاه دو عالم بزرگوار 

مطرح و ســــپس ثمرات دو دیدگاه در ســــه بخش ذات و افعال و صفــــات بررسی می‌شــــود. در پایان، چند ثمره 

استقراء شده است. در انســــان مجرد، امکان معرفت خداوند هســــت برخلاف دیدگاه علامه حلی، همچنین 

یق حس و عقل و شهود ممکن اســــت و حدود معرفت  یق و حدود کســــب معرفت در انســــان مجرد از طر طر

به میزان ســــعه وجودی اســــت برخلاف انســــان مادی که منحصر در ابزار حس و علوم جزئی است، طبق 

مبنای تجرد، توقیفیت یا غیر توقیفیت صفات و اشتراک معنوی یا لفظی، هردو نظر قابل‌توجیه است برخلاف 

یت خداوند در ادله طبق تجرد قابل‌توجیه است  انسان مادی، توقیفیت و اشتراک لفظی درست اند. ظاهر رؤ

برخلاف نظر مادی، تنها انسان مجرد تمام مراتب توحید را دارد، همچنین تنها در مبنای تجرد، علم الهی به ذات 

توسط علم انسان به ذات ثابت شود، و همچنین غرض‌مندی و خلقت حکیمانه انسان تنها طبق نظر تجرد 

ثابت می‌شود. 

، علامه حلی، مجرد، مادی، محدودیت، حکمت.  واژگان کلیدی: خواجه‌نصیر

تاریخ پذیرش: 1404/08/22 * تاریخ دریافت: 1403/03/29 	
sarbarjavad@gmail.com 1. طلبه سطح سه رشته تخصصی فلسفه و کلام اسلامی مدرسه علمیه عالی نواب، مشهد
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مقدمه� 
یکی از ارکان معارف الهی بحث توحید و خداشــــناسی است که مباحث ســــبک زندگی بشر و بحث‌های 

علم کلام و اخلاق عملی انسان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ به همین جهت کسب مبنا در نوع طرح و تبیین 

مباحث خداشــــناسی اهمیت دارد. ازاین‌رو برای تبیین این مهــــم، لاجرم باید مؤلف‌های مؤثــــر در آن بررسی 

شوند. یکی از آن موارد مسئله تجرد نفس اســــت؛ چراکه نوع تفسیر از مسائل خداشــــناسی را معین می‌کند. 

به‌عنوان نمونه یکی از مباحث افعال الهی این اســــت که همه افعال الهی دارای غرض می‌باشد. غرض خلق 

انسان به‌عنوان فعل خداوند طبق آیه 30 سوره بقره »انا جعلنا فی الارض خلیفة...« رسیدن به مقام خلیفه الله 

است، حال‌آنکه انسان طبق دیدگاه مادی، منحصر در عالم ماده است؛ اما خداوند مجرد محض است. اینک 

چگونه ممکن است انسان مادی خلیفه موجودی مجرد باشد؟

در مکتــوب پیــش‌رو بــا روش تــوصیفی - تحــلیلی ســعی شــده اســت تــا نحــوه تأثیــر مبنــای حقیقــت نفــس 

یــح شــود. بدیــن جهــت بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم بایــد بــه چنــد  طبــق رأی علامــه حلی و خواجه‌نصیــر تشر

ســؤال توجــه کــرد:
تبیین دیدگاه علامه حلی نسبت به حقیقت انسان چگونه است؟ .1 
نظر خواجه‌نصیر در حقیقت نفس به چه تبیینی است؟.2 
بر اساس دو مبنای یادشده ثمره این اختلاف چیست؟ .3 

ــد.  ــبیین ایشــان از حقیقــت نفــس انســانی را مــطرح می‌کن ــدا ت ــه ایــن ســؤالات ابت ــرای پاســخ ب ــده ب نگارن

نـد. یـر می‌کـ یـدگاه تفسـ هـر دـ بـق ـ یـت و تججـرد نـفـس را اـسـتقراء و طـ ثـر از مادـ ـسـپس مـسـائل متأـ

بــات بسیــاری وجــود دارد؛ لکــن محققــان و  پیشینــه: در بــاب مــوضوع تجــرد نفــس مقالــه و کتــاب و مکتو

پژوهشــگران از ثمــرات کلامــی مادیــت و تجــرد نفــس در مباحــث خداشــناسی غفلــت کردنــد. 

1. اقوال در بحث

در حقیقت نفس دو قول مطرح اســــت: برخی از عالمان قائل به تجرد نفس شــــده‌اند و برخی دیگر قائل 

به عدم تجرد هســــتند. معتقدان به قول اول روح انســــانی را همان نفس ناطقه انســــانی می‌داننــــد که مجرد از 

ماده و خواص ماده می‌باشــــد. در مقابل، قائلین بــــه عدم تجرد خواص مادی را برای انســــان لحاظ می‌کنند 

و انســــان را منحصر در عالم ماده می‌دانند؛ به همین جهت عوالم غیر از دنیا را که انسان در آن مستقر خواهد 
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شد، مادی دانســــته‌اند. البته در کیفیت مادی‌بودن نفس چندین قول مطرح اســــت که برای مطالعه بیشتر 

می‌توان به کتاب موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم )تهانوی، ۱۹۹۶م، ج1، ص877( و المغنی فی 

، بی‌تا، ج11، ص310( و شرح مواقف )ایجی و جرجانی، بی‌تا، ج7،  أبواب التوحید و العدل )قاضی عبدالجبار

ص250( و کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل )ابن حزم، 1416ق، ج3، ص253( رجوع نمود.

1-1. تبیین قول خواجه‌نصیر الدین طوسی

محمد بن محمد بن حســــن طوسی، معروف به »خواجه نصیرالدین طوسی« در ســــال ۵۹۷ ق در طوس 

یف  متولد شــــد. پدر ایشــــان محمد بن حســــن از فقهای امامیه و محدثان طــــوس بــــود. وی در طول عمر شر

یش به‌رغم آشــــوب و حوادث مخاطره‌انگیز و فشــــارهای سیاسی، اجتماعی و نظامی آن زمان توانســــت  خو

حدود صد و نود کتاب و رساله علمی در موضوعات مختلف تألیف نماید و سرانجام در سال ۶۷۲ ق در بغداد 

فوت کرد و در شهر کاظمین دفن شــــد )نوری، حسین بن محمدتقی، 1429ق، ج20، صص422-432؛ نعمه، 

عبد الله، 1367، صص278-282؛ مامقانی، عبدالله، بی‌تا، ج3، ص179(.

خواجــه بــر ایــن بــاور اســت کــه نفــس و حقیقــت انســان یــک امــر مجــرد جــوهری اســت کــه غیر بــدن بــوده، 

ــه  ــدن ب ــت رسی ــد اســت انســان قابلی ــل نمی‌شــود. همچــنین ایشــان معتق ــدن زائ ــا مــرگ و جــدایی نفــس از ب ب

درجــه تجــرد عــقلی را دارد. او رابطــه بــدن و نفــس را مثــل راکــب و مرکــوب می‌دانــد کــه نفــس در عــالم مــاده بــرای 

ــه بــدن دارد )نصیرالدیــن طــوسی، 1407ق، صــص156- ــاز ب ــه فعلیــت، نی تبدیــل اســتعدادهای درونی‌اش ب

ــا صــص73-74؛ همــو، 1335، صــص43-40(. 157؛ همــو، 1363، صــص22-24 ی

1-2. دیدگاه علامه حلی درباره تجرد نفس 

جمال‌الدين ابومنصور حسن بن يوســــف بن على بن مطهر حلى، مشــــهور به علامه حلی در ۲۹ رمضان 

ســــال ۶۴۸ قمری در حله در عراق به دنیــــا آمد و پس از فوت ســــلطان محمد خدابنده در ســــال ۷۱۶ قمری به 

ید. وی ســــرانجام ۲۱ محرم ۷۲۶ قمری در سن ۷۸ سالگی،  شــــهر حله بازگشــــت و تا آخر عمر در آنجا اقامت گز

در شــــهر حله وفات یافت و در حرم امیرالمؤمنین به خاک ســــپرده شــــد. او در علوم مختلفی مانند فقه، اصول 

، رجال، فلسفه و منطق کسب علم نمود و آثار نفیســــی از خود به یادگار گذاشت.  فقه، کلام، حدیث، تفسیر

یش ذکر  باره تعداد این تألیفات اختلاف اســــت؛ اما علامه حلی خود در خلاصة الاقوال ۵۷ اثر برای خو در

می‌کند. پس از مرگ محقق حلی در ســــال ۶۷۶ قمری که مرجعیت شیعیان را بر عهده داشــــت، شاگردان وی 
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و دانشمندان حله در جســــتجو از فردی که شایســــتگی زعامت و مرجعیت شیعیان را داشته باشد، علامه 

حلی را برای این امر مهم مناســــب یافتند و او در ۲۸ ســــالگی مرجعیت شیعه را بر عهده گرفت )علامه حلی، 

یزی، علی  حسن بن یوسف، 1402ق، صص45-49؛ خویی، ابوالقاســــم، 1413ق، ج6؛ ص171؛ علیاری تبر

بن عبدالله، 1412ق، ج6، ص380؛ نعمه، عبد الله، 1367، صص381-378(.

بــات خــود بحــث کــرده اســت و در آن بــه ذکــر اخــتلاف اقــوال و انــکار  علامــه حقیقــت انســان را در مکتو

ــدگاه تجــرد و اجــزای اصلی  یــش دو دی ــان رأی خو ــان ایشــان در بی ــه اســت. در ایــن می نظــرات مــردود پرداخت

را دارای قــوت می‌یابــد. از همین رو نوعــی تردیــد بین ایــن دو احتمــال در نظــر او مشــاهده می‌شــود. از همین 

رو نحــوه بــرخورد ایشــان بــا ایــن دو قول بــه ســه مــدل تقــسیم می‌شــود: در بعضــی مــوارد پــس از بیــان اقــوال 

موجــود در بحــث و ادلــه، تنهــا نســبت بــه ادلــه اجــزاء اصلی ســکوت اختیــار نمــوده اســت )علامــه حلی، 

یــح بــه مختــار خــود کــرده اســت )همــو، 1404ق، ص87(.  1386، صــص534-535(. در عبــارتی دیگــر تصر

در موضــع دیگــر دو قول و ادلــه آن‌هــا را ضعیــف اعلام می‌کنــد؛ امــا خــود دلیلی ارائــه نمی‌دهــد )همــو، 1426ق، 

ص124؛ همــو، 1415ق، ص228( و در بحثی دیگــر نســبت بــه قول تجــرد نــظری نــداده اســت )همــو، 1413ق، 

صــص187-۱۸۴(.

ــر  ــارات ایشــان مشــاهده می‌شــود. ظاهــر موضــع‌گیری ایشــان ب بنابرایــن نوعــی اضطــراب و شــک در عب

یــح کردنــد کــه ادلــه مجــرد و مادی‌بــودن نفــس  یــرا ایشــان تصر ایــن اســت کــه در مســئله توقــف کــرده اســت؛ ز

دچــار ضعــف در اســتدلال اســت. همچــنین در مجموعــه رســائل باوجــود آنکــه قول اجــزاء اصلی را می‌پذیــرد، 

در نهایــت چــنین ابــراز می‌کنــد کــه هــر دو قول تجــرد نفــس و اجــزای اصلی قــوت دارد و ایــن بیانگــر تردیــد 

ایشــان در مســئله اســت. البتــه درســت اســت کــه در معــارج الفهــم تنهــا قول اجــزای اصلی را می‌پذیــرد و 

ــر اســاس همین قول  ــر از حقیقــت انســان اســت، ماننــد مباحــث معــاد، ب همچــنین در مباحــث دیگــر کــه متأث

ــه جــز کتــاب معــارج الفهــم در  ــه ب ــرد )همــو، صــص406-407(، امــا وجــه آن ایــن اســت ک بحــث را پیــش می‌ب

غالــب کتبــش ایــن تردیــد بین دو قول قابل‌مشــاهده اســت. نکتــه دیگــر آنکــه در همــان قســمت نیــز دلیلی از 

جانــب خــود ارائــه نمی‌دهــد و تنهــا ادلــه قائــلین را کــه در دیگــر کتــب قابل‌خدشــه دانســته اســت، بیــان می‌کنــد؛ 

ــرده اســت. ( عمــل ک ــای اجــزای اصلی )نظــر مشــهور ــق مبن ــا در ابحــاث کلامــی طب ام

بنابرایــن، آنچــه در مقالــه »مســئله تجــرد نفــس از دیــدگاه سیــد مرتضــی و علامــه حلی« ادعــا شــده اســت، 
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باطــل اســت. در نتیجــه‌گیری مقالــه یادشــده، بیــان می‌شــود کــه علامــه میــان دو قول مــردّّد بــوده اســت 

و علامــه در مقــام شــارح تجــرد و در مقــام مؤلــف، اجــزا اصلی را پذیرفتــه اســت )دیباجــی؛ پاشــایی، 1398، 

ص103(؛ لکــن باتوجه‌بــه مطالــب پیــشین آشــکار شــد کــه ایشــان مــردد بین دو رأی اســت. بــا این وجــود ممکن 

اســت کســی توجیه یاد شــده را نپذیــرد کــه در ایــن صورت بایــد تردیدهــای علامــه و ســپس وجــه ترجیح‌یافتن 

قول اجــزا اصلی یــا تجــرد بیــان شــود؛ حال‌آنکــه محقــق بزرگــوار -طبــق اســتقرا نگارنــده- یــا بــه ایــن نــکات اشــاره 

یــد الاعتقــاد بدیــن ســبب  نکــرده یــا توضیــح کامــل نــداده اســت. وجــه ســکوت علامــه در شرح کتــاب تجر

اســت کــه ایشــان بنــا بــر اظهارنظــر نداشــته‌اند.

2. بررسی ثمرات دو مبنا در خداشناسی

یح مبنای خواجه و علامه حلی، به نتایج مترتب بر این دو مبنا پرداخته می‌شــــود. در  اکنون پس از تشر

یک از دو دیدگاه  این بحث ابتدا ثمرات در سه بخش کلی دسته‌بندی می‌شود و سپس ثمرات استقراءشده هر

تبیین می‌شود. پس از آن سازگاری حقیقت نفس با هر دو نظر بررسی و جمع‌بندی می‌شود.

2-1. ذات الهی 

اولین اثر از آثار مادیت و تجرد نفس در مباحث خداشــــناسی، ذات الهی است. در این بخش باتوجه‌به 

ادله عقلی و نقلی، صفات الهی و نوع تعامل انســــان در درک صفات و ارتباط با آنهــــا، ثمرات متعددی مطرح 

می‌شود که به شرح ذیل است: 

2-1-1. امکان معرفت خداوند

به‌واسطه مجرد یا مادی‌دانستن انسان نحوه حصول علم برای انسان و معرفت او نیز متفاوت می‌شود. از 

 . همین رو، این مسئله محل بحث است که آیا انسانِِ مادی یا مجرد، توان دستیابی به معرفت الهی را دارد یا خیر

در بیانات علامه حلی به این اشاره شده اســــت که معرفت خداوند وجوب عقلی دارد و دلیل بر آن را وجوب 

دفع ضرر محتمل و شکر منعم، و آیات و روایات دانستند )علامه حلی، 1370، صص۷۴-75؛ همو، 1426ق، 

صص۸۵-86(. این نکته نشــــان می‌دهد که علامه امکان معرفت خداوند را پذیرفته‌اند. ایشــــان در ادامه 

بحث خود، چنین حکم نموده‌اند که این شناخت برای انسان نه‌تنها ممکن، بلکه واجب است. خواجه‌نصیر 

در این موضوع همانند علامه حلی، شــــناخت خداوند را واجب عقلی می‌داند )نصیرالدین طوسی، 1407ق، 

ص173(.
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2-1-1-1. تحلیل و جمع�بندی

 باتوجه‌به مبنای تجرد و مادیت، مطلوب در این مســــئله به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. بر اساس مبنای 

مادیت نفس، انســــان وجه ملکی پیدا می‌کند که غیر از وجه تجردی و ملکوتی است. وجه ملکی راهی برای 

شناخت جنبه ملکوتی ندارد. برای اثبات این امر می‌توان به چند نکته اشاره کرد: 
انسان مادی ابزارهای معرفتی‌اش نیز مادی می‌باشد و از هم‌ینرو محدوده درک او نیز مادی است؛ .1 

یرا  بنابراین قادر به درک ماورای ماده نیسـت و شـناخت انسـان منحصر به ادله نقلی می‌شـود؛ ز
بـر اسـاس مبنـای مشـاء، کـه فقـط عـالم عقـل را پذیرفتنـد )ابـن سـینا، 1379، صـص514-512(، 
عـالم عقـل نـه مـاده و نـه صـورت دارد تـا متعلـق ابـزار ادراکـی مـادی قـرار گیـرد. بـر اسـاس مبنـای 
یرا هرچنـد که عالم  ملاصـدرا کـه عـالم مثـال را ثابـت می‌دانـد نیـز امـور مـادی بـه آنجـا راهـی نـدارد؛ ز
مثـال صـورت دارد، لکـن مـاده ندارنـد. ایـن درحـالی‌ اسـت کـه امـور مـادی بـرای تأثیروتأثـر نیـاز بـه 
وضع و محاذات و شرایط خاص دارند )علامه حلی، 1413ق، ص۱۲۴؛ همو، 1426 ق، ص108(؛ 

بنابرایـن بـا ابـزار عقـل نیـز قابلیت کسـب معرفت نسـبت بـه خداوند وجود نـدارد. 
بـرای شـناخت‌پیداکردن نسـبت بـه یـک مسـئله نیـاز بـه سـنخیت و احاطـه بـر آن مسـئله اسـت؛ .2 

درحالی‌کـه امـر مـادی قـادر بـه تصـرف امـر مجـرد یـا تسـلط بـر آن نیسـت و سـنخیتی نیـز بـا آن نـدارد. 
طبـق حرکـت جوهـری، امـر مـادی عین تغییـر اسـت و تـا زمـانی کـه امـر مـادی موجـود باشـد، تغییـر .3 

نیـز در آن موجـود خواهـد بـود. از طـرفی علـم کـه حضـور شیء لشـیء می‌باشـد، بـرای امـر متغیـر 
امکان‌پذیـر نیسـت؛ چراکـه علـم بـا ثبـات و عـدم علـم بـا تغییر سـازگار اسـت. ازآنجاکه امـر مادی، 
ئم در حـال تغییـر اسـت، حضـور و ثبـاتی در آن نیسـت و ممکـن نیسـت چیـزی بـرای او حاضـر  دا
یـف علـم بـر مبنـای حضـور بـود. پـس بنـا بـر آنچـه گفتـه شـد، انسـان مـادی  باشـد؛ درحالی‌کـه تعر

توانـایی درک امـر مجـرد و به‌تبـع خداونـد را نیـز نـدارد. 

یــرا امور مــادی  بنابرایــن، بیــان علامــه حلی مــبنی بــر وجــوب عــقلی شــناخت خداونــد بی‌معناســت؛ ز

به‌واســطه چنــد نکتــه قابلیــت توجــه بــه عــالم مجــردات را ندارنــد: اول اینکــه امــر مــادی ابزارهــای ادراکــی مادی 

یــرا بــرای ادراک نیازمنــد وضــع و محــاذات خــاص  دارد و ایــن ابزارهــا فقــط می‌توانــد امور مــادی را درک کنــد؛ ز

ــوم اســت، لکــن بین  ــه ســنخیت وجــودی بین عــالم و معل ــاز ب ــرای حــصول ادراک نی خــود اســت. دوم آنکــه ب

مجــرد و مــادی ســنخیتی نیســت؛ پــس نمی‌تــوان از عقــل مــادی بــرای درک امور مــاورای مــادی اســتفاده کــرد. 
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بنابرایــن بایــد از نقــل بــرای حــصول معرفــت بهــره بــرد؛ لکــن خــود علامــه وجــوب شــناخت از راه نقــل را باطــل 

ــه حلی، 1410ق، صــص۵۴-55؛ همــو، 1413ق، صــص242-241(. ــه دور دانســته‌اند )علام و منجــر ب

2-1-2. طریق و حدود کسب معرفت به خداوند

علامه حلی، تنها راه کســــب معرفت به معارف کلی در باب عالم مجــــردات و خداوند را عقل و نظر معرفی 

می‌کند )علامــــه حلی، 1982م، صص47-48( و ادراک عــــقلی را به‌صورت تقشیر مقشــــر توضیح می‌دهد 

یق معرفت خداوند را عقل دانســــت و از آنجاکه در ضمن  )همــــو، 1419ق، ج2، ص48(؛ بنابراین علامه طر

مباحث خداشناسی به بحث و استدلال عقلی در ســــه باب صفات و ذات و فعل خداوند می‌پردازد، حدود 

معرفت خداوند را تمام صفات، افعال و ذات خداوند می‌داند.

یــق ادراک عــقلی کــه آن را مجــرد تفسیــر نمــوده  خواجه‌نصیــر نیــز هماننــد علامــه شــناخت خداونــد را از طر

اســت، واجــب می‌دانــد )نصیرالدیــن طــوسی، 1402ق، ص486؛ همــو، 1425ق، ج2، ص418( و محــدوده آن را 

نیــز در ذات و صفــات و افعــال بیــان می‌کنــد. 

2-1-2-1. جمع�بندی

یح می‌شود. ابزارهای معرفت  قبل از بیان تأثیر دو مبنا در این مسئله ابتدا ابزار معرفت دینی تقسیم و تشر

: حسی، عقلی و قلبی. دینی عبارت‌اند از

یــای و شــنوایی و بینــایی و چشــایی و  حــس: ایــن ابــزار در واقــع همــان حــواس پنج‌گانــه انســان، اعــم از بو

لامســه، اســت و بسیــاری از مــدرکات انســان به واســطه ایــن ابــزار می‌باشــد؛ بــه همین خاطــر دانشــمندان علم 

تجربی بــر آن تکیــه بسیــار دارنــد. ارســطو نیــز کســی کــه ایــن ابزارهــا را نداشــته باشــد، فاقــد ادراک و معلومــات 

می‌دانــد و بیــان می‌کنــد محــال اســت دارای معلومــات بشــود )مطــهری، 1376، ج۱۳، صــص۳۵۶-357؛ 

علامــه حلی، 1982م، صــص39-40؛ شوشــتری، 1409ق، ج۱، ص۷۷(.

ــاز بــه وضــع و محــاذات و شــرایط خــاص دارد و بــدون آن‌هــا ادراکــی حاصــل  حــصول ایــن نوع ادراک، نی

نمی‌شــود )فــارابی، 1381، صــص142-146و154-152(.

یــه‌، تحلیــل و دســته‌بندی  عــقلی: علاوه بــر حــواس، انســان دارای قــوه دیــگری اســت کــه معلومــات را تجز
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می‌کنــد. ایــن ســازماندهی ادراکات در مقوله‌هــای مختلــف، کار عقــل اســت )مطــهری، 1376، ج۱۳، 

یــن کلی کــه اشیــاء در آن‌هــا دســته‌بندی می‌شــود، طبــق بیــان ملاصدرا به واســطه  ص357(. ایــن ادراک عناو

ارتبــاط بــا مجــرد عــقلی اســت )صــدر الدیــن شیــرازی، 1363، ص133؛ همــو، 1368، ج۳، ص۵۱۰(. ابــن سینــا 

نیــز بــا اینکــه ادراک معــقول و کلیــات را جســمانی نمی‌دانــد؛ امــا ادراک آن را نوعــی امــر مجــرد از مــاده می‌دانــد 

)ابــن سینــا، 1371، صــص108-109؛ همــو، 1375، ص39(.

شــهودی یــا قــلبی: ادراک حــضوری بــه ذات و حقیقــت شیء اســت )صدرالدیــن شیــرازی، 1361، 

ص۳۹؛ همــو، 1375، ص۳۱۴؛ پــاورقی: ســبزواری، 1369، ج۱، ص۷۶( کــه نیازمنــد ســعه وجــودی و صفــای 

باطــن می‌باشــد.

اکــنون باتوجه‌بــه آنچــه بیــان شــد، ابــزار معرفــت بــرای انســان تابــع حقیقــت وجــودی او و امکانــاتی 

ــارش وجــود دارد. ابزارهــای ادراکــی انســان مــادی به‌واســطه محبوس‌شــدن در عــالم مــاده،  اســت کــه در اختی

منحصــر در حــواس ظــاهری و مــادی می‌باشــد؛ امــا انســان مجــرد به‌واســطه داشتن بــدن مــادی و بعــد تجــردی 

بــوط بــه بعــد مجــرد انســان اســت و  خــود قــادر بــه اســتفاده از حــواس ظــاهری و حــواس بــاطنی اســت کــه مر

به‌واســطه آن عــوالم مــاورای مــاده را به‌قــدر ظرفیتــش طــی می‌کنــد. 

کــه در مطلــب پیــشین ثابــت شــد کــه انســان محبــوس در عــالم مــاده، قابلیــت عــبور از عــالم ماده  حــال ازآنجا

را نــدارد و ابــزار معــرفتی او نیــز به‌تبــع حقیقتــش مــادی اســت، مــدرََک انســان نیــز محــدود بــه عــالم مــاده و ادراک 

 مــاده 
ملَم
او تابــع شــرایط عــالم مــاده خواهــد بــود و ایــن بدیــن معنــا اســت کــه انســان فقــط عــاملِم بــه مــواردی از عــا

اســت کــه بــا آن مواجــه شــده اســت و بــه انــدازه تلاشــش بــدان معرفــت یافتــه اســت. پــس نه‌تنهــا عــالم پــس از 

ــد انســان را  ــا بای ــن، ی ــود؛ بنابرای مــرگ، بلکــه حتی قســم عظیمــی از هــستی خــارج از ادراک انســان خواهــد ب

منحصــر در ابــزار مــادی کــرد یــا تفسیــر مــادی از ادراک عــقلی و شــهودی ارائــه داد. 

نکتــه دیگــر آنکــه اگــر کســی در ادراک عــقلی، تفسیــر ابــن سینــا را ملتــزم شــد، انســان را فاقــد ادراک عــقلی 

یــرا طبــق آن، ادراک عــقلی مجــرد از مــاده خواهــد بــود کــه بــرای انســان مــادی چــنین ادراکــی  خواهــد دانســت؛ ز

میســر نیســت. در تــبیین ملاصــدرا نیــز چــنین ادراکــی حتی در حــد همــان ارتبــاط ضعیــف و دور بــا مجــردات نیز 
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یــرا ارتبــاط بــا مجــرد بــرای انســان مــادی ممکــن نخواهــد بــود، مگــر آنکــه وجــه ثبــاتی در آن باشــد.  رخ نمی‌دهــد؛ ز

ایــن وجــه ثبــات محقــق نخواهــد شــد، مگــر آنکــه حقیقــت انســان مجــرد باشــد یــا ثبــات داشــته باشــد. 

یرا چگونه امر مجرد نزد امر مادی حاضر شود؛ درحالی‌که  ابزار شهود نیز برای انسان مادی ممکن نیست؛ ز

مجرد فاقد خواص ماده است. همچنین از طرفی شرایط تأثیروتأثر در مادیات به‌وسیله وضع و محاذات است؛ 

درحالی‌که مجردات فاقد این شرایط‌اند. پس مادی نمی‌تواند بر مجرد اشراف یا احاطه یا... پیدا کند تا آن امر 

مجرد حاضر نزد انسان مادی باشد و از همینرو شهود نیز برای انسان مادی ممکن نیست.

یــق حــس ممکــن اســت و بــا آن نمی‌تــوان بــه عــالم  بــر اســاس مبنــای علامــه شــناخت خداونــد تنهــا از طر

یــق ابــزار حــس، تنهــا لمــس و دیــدن متــصور اســت  یــرا بــرای ادراک از طر مجــردات و خداونــد معرفــت یافــت؛ ز

یــت بــا چشــم ســر  کــه لازمــه ایــن دو، جســمانی و مــرئی بــودن خداونــد اســت. علامــه حلی در کتــب خــود رؤ

و جســمانی‌بودن خداونــد را باطــل دانســته اســت )علامــه حلی، 1370، ص19؛ همــو، 1982م، ص55؛ 

نصیرالدیــن طــوسی، 1405ق، ص268(.

بــر اســاس دیــدگاه خواجه‌نصیــر )مجردبــودن انســان(، مســئله به شــکل دیــگری رقــم مــی‌خورد؛ بدیــن نحو 

کــه چون حقیقــت انســان امری مجــرد اســت، انســان بــه مقــدار ســعه و احاطــه وجــودی‌اش می‌توانــد معرفــت 

کــه انســان مجرد  یــرا بــه مقــدار ظرفیــت خــود ســنخیت و احاطــه دارد. همچــنین ازآنجا بــر امــر مجــرد کســب کنــد؛ ز

ــت  ی ــه تجــردی در نفــس تقو ــدر جنب ــرا هرچق ی ــدارد؛ ز ــه شــرایط مــادی ن ــاز ب ــر نی ــرای تأثیروتأث اســت، دیگــر ب

شــود، ســعه وجــودی و توانــایی نفــس نیــز بیشــتر می‌شــود. بنابرایــن از ابزارهــای ادراکــی کــه توضیــح داده شــد، 

عـالم مججـردات میـسـر می‌باـشـد. عـقلی، ادراک ـ شـهود و همـچـنین ادراک ـ  ـ بـا اـبـزار تـوان ـ می

طبــق ایــن دیــدگاه آیــاتی کــه اشــاره بــه عــدم توانــایی درک امور برزخــی و قیــامتی بــرای انســان را بیــان 

می‌کنــد، بــه معنــای عــدم علــم مطلــق نیســت؛ بلکــه انســان علــم تفــصیلی بــدان پیــدا نمی‌کنــد؛ یــعنی بــه هــر 

میــزان کــه ارتبــاط خــود را بــا منبــع هــستی بیشــتر و دل از حجــب ظلمــانی و نورانی جــدا کنــد، بــه همــان میــزان 

چشــم دل بــر حقایــق بــاز می‌کنــد.

نتیجــه آنکــه ابــزار شــناخت انســان مــادی منحصــر در ابــزار حــس اســت کــه راهــی بــه شــناخت مجــردات 

نــدارد؛ ازایــن‌رو محــدوده شــناخت او در ســه قلــمرو )ذات و صفــات و افعــال( منحصــر بــه ادلــه نــقلی اســت؛ اما 
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انســان مجــرد ازآنجــا کــه ابــزار حــس و عقــل و شــهود را در اختیــار دارد، قابلیــت علــم پیداکــردن بــر عــالم مجــردات 

را دارد. محــدوده ایــن علــم نیــز وابســته بــه محــدوده وســعت وجــودی انســان اســت؛ لکــن هیــچ‌گاه علــم تفــصیلی 

یــرا خداونــد بی‌نهایــت اســت.  بــرای انســان حاصــل نمی‌شــود؛ ز

2-2. صفات الهی

یک از مباحث مهم خداشناسی موضوع صفات است که مسائل مهمی چون عینیت و توقیفیت و... در 

آن مطرح می‌شود. در ادامه موارد متأثر از حقیقت نفس بیان می‌شود.

2-2-1. توقیفی بودن صفات

ــزار معرفــت انســان محــدود بــه حــس  ــز واضــح می‌شــود کــه وقتی اب به‌واســطه شرح ثمــره اول، ایــن نکتــه نی

شــد و عــالم مجــرد از دســترس او خــارج شــد، درک او محــدود بــه مــواردی می‌شــود کــه در آیــات و روایــات 

بــه‌صورت محســوس اشــاره شــده اســت؛ بنابرایــن شــناخت انســان مــادی از ذات و صفــات خداونــد و 

ــر اشــارات خداونــد اســت. پــس شــناخت خداونــد و صفــات تــوقیفی می‌شــود  عــوالم مــاورای مــاده متوقــف ب

بــاره  بــاره خداونــد بیــان کــرد. ممکــن اســت از همین بــاب باشــد کــه خواجه‌نصیــر در و هــر چیزی را نمی‌تــوان در

توقیفی‌بــودن اسمــاء و صفــات خداونــد بحثی نکرده‌انــد، ‌جــز اینکــه در کتــاب تلخیــص المحصــل فرموده‌انــد کــه 

مشــکلی در انتســاب صفــات کمــالی عــقلی بــر خداونــد نیســت، الا اینکــه مشــهور انتســاب اسمــاء و صفــات به 

خداونــد را متوقــف بــر شرع دانســتند. ظاهــر ایــن کلام ایــن اســت کــه خودشــان اشــکالی در انتســاب صفــات 

عــقلی بــه خــدا نمــی بیننــد )نصیرالدیــن طــوسی، 1405ق، ص347(. علامــه حلی نیــز فقــط در کتــاب کشــف 

ــان قول مصنــف  ــه، اظهــار نظــر کردنــد. بعــد از بی ــا ن ــا خداونــد لــذت عــقلی دارد ی المــراد ذیــل ایــن بحــث کــه آی

یــح می‌کننــد کــه ایــن بیــان، بیــان خوبی اســت؛ لکــن  مــبنی بــر صحــت اتصــاف خــدا بــه لــذت عــقلی، تصر

نیازمنــد اذن شــرعی اســت و ایــن نکتــه خــود نشــان می‌دهــد کــه خواجــه این‌گونــه اتصاف‌هــای عــقلی را جایــز 

می‌دانســته‌اند؛ امــا علامه حلی اتصــاف را متوقــف بر ادلــه شــرعی می‌دانــد )علامــه حلی، 1413ق، ص296(.

2-2-1-1. جمع�بندی

بنابراین، در دیدگاه تجرد هرچند اصل ماهیت و ذات خداوند تا ابد بر انســــان پوشیده است، اما انسان 

می‌تواند به‌صورت اجمالی و کلی بر بسیاری از صفات و موجودات مجرد علم پیدا کند که البته این شــــناخت 

متوقف بر احاطه وجودی فرد است. 
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ک صفات بین خداوند و مخلوقات 2-2-2. نوع اشترا

باتوجه‌به اینکه وجود مجرد مغایر از وجود مادی اســــت، وقتی انســــان، مادی تفسیر شد باید به ممیزات 

امر مادی با امر مجرد توجه داشت؛ بنابراین بسیاری از خواص انســــان مادی برای موجود مجرد نقص بوده، 

مبرای از آن است. مشکل این است که وقتی انسان مادی مســــانختی با وجود تجردی اعلای خداوند ندارد، 

چگونه در آیات و روایات صفاتی را به خداوند نســــبت می‌دهد که منتســــب به انسان نیز هستند؟ به‌عنوان 

مْْ«. باتوجه‌به اینکــــه واژه تعلیم که به 
َ
ْ یََعْْلَ

�لَمْ
نْْســــانََ مــــا  ِ

�
مََ الْإِ

�لََّ
نمونه خداوند در آیه 5 سوره علق می‌فرماید: »عََ

معنای آموختن اســــت و »ما«ی موصوله صفت یا حال از انسان اســــت، مفهوم آیه این می‌شود که خداوند 

به انسانی که جاهل بود، چیزی آموخت. به این اعتبار می‌توان گفت انسان عالم است؛ هرچند علمش را از 

یه گرفته اســــت )طبرسی، 1372، ج10، صص751-752؛ طباطبایی، 1390، ج20، ص324؛  خداوند به عار

شــــاه عبدالعظیمی، 1363، ج14، صــــص280-281( و از طرفی نســــبت به خودش آیــــه 2 سوره غافر چنین 

عََليِمِ«. خداوند این آیه را در مقابل اوهام و گمان‌های باطل کافران 
ْ
زِيِ الْ عََز

ْ
ِ الْ

کِِتابِِ مِِنََ اللَّهِ��
ْ
 الْ

ُ
لُي می‌فرماید: »تََنْْز

و منکران بیان می‌کند که خداوند عالم مطلق است و علمش مشوب به جهل و وهم نیست )طباطبایی، 1390، 

ج17، صــــص302-303؛ مکارم شیــــرازی، 1371، ج20، ص10؛ شــــاه عبدالعظیمی، 1363، ج11، ص278(. 

بنابراین طبق این دو آیه، علم خداوند و انسان، هر دو یک علم است؛ هر دو علم خداوند متعال است؛ لکن 

یش و نامتناهی است و علم انسان افاضه قسمت اندکی از آن  علمی که نزد خداوند است، ناشی از ذات خو

علم الهی می‌باشد که به‌خاطر ضعف وجودی انسان، ناقص و مخلوط به اوهام است.

ــان  ــد، گرچــه در می ــه ایــن بحــث به‌تفصیــل نپرداخته‌ان ــده، ب خواجــه و علامــه حلی، طبــق اســتقراء نگارن

مباحثشــان عبــاراتی موجــود اســت کــه بــه یکــی از ایــن دو قول اشــاره دارد. باتوجه‌بــه ظاهــر عبارت‌هــای 

خواجــه و علامــه حلی، ایشــان اشــتراک معــنوی در صفــات را قــبول دارنــد، چراکــه در بحــث صفــت ذاتی علــم 

یــف علــم نمی‌پردازنــد و مســتقیم ادلــه اثبــات علــم بــرای خداونــد را بیــان می‌کنند  ذیــل صفــات خداونــد، بــه تعر

)نصیرالدیــن طــوسی، 1405ق، ص279؛ همــو، 1413ق، صــص41-42؛ علامــه حلی، 1387، ص525(. ایــن 

یفی کــه انســان از علــم دارد و بــه خــودش نســبت  مطلــب آشــکارکننده ایــن نکتــه اســت کــه همــان تــصور و تــعر

می‌دهــد، بــر خداونــد هــم اطلاق می‌شــود؛ درحالی‌کــه اگــر علــم خداونــد مغایــر انســان بــود، بایــد تذکر بــه این 

مهــم می‌دادنــد و حال‌آنکــه بــه آن اشــاره نکردنــد. بایــد بــه یــاد داشــت کــه مشــترک‌معنوی‌بودن بــا قول مادیــت 

نفــس ســازگار نیســت.
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2-2-2-1. جمع�بندی

 طبق تفسیر مادی‌انگارانه از نفس انسانی، تبیین نوع تعلق این علم که از خداوند بر انسان افاضه شده 

یرا علم با حضور و ثبات سازگاری دارد؛ درحالی‌که امر مادی بر اساس مبنای حرکت  است، مشکل است؛ ز

ئم در حال تغییر است. به همین جهت با تک‌بعدی دانستن انسان و منحصرکردن انسان در ماده،  جوهری دا

نمی‌توان وجه ثباتی در انسان تصور کرد. پس باید علم در مادیات غیر از علم خداوند باشد؛ لکن این خلاف 

ظاهر آیات قرآن است که پیش‌تر به آن اشاره شد. در دیدگاه تجرد نفس هر دو قول ممکن است؛ ازآن‌جهت که 

خداوند اعلی مرتبه وجود است و مصداق آن در کمال بی‌نهایت قرار دارد؛ اما انسان به واسطه تعلق به ماده 

وجود ضعیف به همراه نقائص بسیار دارد. 

2-2-3. رویت خدا 

ین مرتبه از مراتب وجود قرار دارد؛  باتوجه‌به اصل تشــــکیک و سلســــله‌مراتب هستی، خداوند در بالاتر

اما انســــان مادی در مراتب پایین اســــت. حال چگونه این مرتبه از وجود بخواهد خداوند را مشاهده بکند؛ 

درحالی‌که مشاهده مادی به شــــرایطی مثل در مقابل چشــــم‌بودن و بازتاب نور از مرئی به سمت چشم و... 

نیازمند است. همچنین لازمه این سخن جســــمانیت خداوند اســــت؛ درحالی‌که خداوند جسم نیست تا با 

چشم انسان دیده شود. از طرفی انسان مادی قوای باطنی ندارد تا با ارتقای آن‌ها بتواند تجلیات تجردی الهی 

یت خداوند را ممتنع می‌دانند )نصیرالدین  را ادراک بکند. علامه حلی و خواجه نیز باتوجه‌به این نــــکات، رؤ

طوسی، 1416ق، صص66-67؛ علامه حلی، 1410ق، صص37-40؛ همو، 1379، ص37(.

2-2-3-1. جمع�بندی

بنابراین طبق مبنای مادیت، بشر قادر به لقای خداوند نیســــت؛ ازاین‌رو متکلمین آیات لقاء خداوند را 

به نحو دیگری تفسیر و تبیین می‌کنند. به‌عنوان نمونه نسبت به آیه 22 و 23 سوره قیامت »وُُجُُوهٌٌ یََوْْمََئِِذٍٍ ناضِِرََةٌٌ 

ا ناظِِرََةٌٌ« علامه حلی و خواجه معتقدند این آیه یا حمل بر مجاز شــــده است و یا امری مثل )رحمت یا  ه�بِّه * إِِلى رََ

یل معنای آیه طبق مبنای مادیت انسان در نظرعلامه درست است؛ اما  نعمت و...( در تقدیر است. البته تأو

بنا بر قول خواجه می‌توانست آیه را حمل بر ظاهر کند و مراد از مناظره را ادراک حضوری )شهود( تعبیر کند. 

‌ایــن‌رو بــا مجرددانــستن انســان لازم نیســت بــرای تــبیین صحیــح آیــه خداونــد را حقیــقتی مــادی بــدانیم  از

ــزار بــاطنی‌اش می‌توانــد تجلیــات خداونــد را درک  ــا اب یمــه، 1431ق، ص۳۳۲( بــه‌علاوه کــه انســان ب )ابــن خز
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کنــد و ایــن ادراک می‌توانــد بــا تکامــل انســان قوی‌تــر شــود، پــس می‌تــوان آیــات را حمــل بــر معنــای ظاهر کــرد و 

خـدا دانـسـت. انـسـان را ملاقات‌کنـنـده ـ

2-2-4. مراتب توحید: عملی و نفسانی و الوهیت

علامه حلی و خواجه‌نصیر نسبت به این نکته مطلبی را ذکر نکردند.

یشــه »وحــد« بــه معنــای تمایــز یــک شیء از دیگــر اشیــاء اســت؛ آن هــم تنهــا  توحیــد در لغــت از ر

. یــک شیء منفــرد و واحــدی کــه همــراه و مــثلی نــدارد  باتوجه‌بــه خــود شیء و بــدون لحاظ امــر دیگــر

)فراهيــدى، خليــل بــن احمــد، كتــاب الــعين، 1409 ق، ج3، ص281؛ ابــن فــارس، احمــد بــن فــارس ، معجــم 

مقاييــس اللغــه، 1404ق، ج6، ص90؛ مرتــضى زبيــدى، محمــد بــن محمــد، تــاج الــعروس، 1414ق، ج5، 

ص298(. البتــه مفــردات راغــب پــس از اشــاره بــه معنــای انفــراد و تنهــایی بیــان می‌کنــد کــه بــر بســاطت و 

جزءنــداشتن نیــز دلالــت دارد )راغــب اصفهــانى، حــسين بــن محمــد، مفــردات ألفــاظ القــرآن، 1412ق، 

ص857( و در اصــطلاح بــه معنــای یگانه‌دانــستن خداونــد اســت. ایــن یکتابــودن خداونــد مظاهــر و مراتــب 

متعــددی دارد کــه می‌تــوان آن‌هــا را بــه جهت‌هــای مختلــف تقسیمبنــدی کــرد. آیــت‌الله مصبــاح در کتــاب 

خداشــناسی، توحیــد را بــر اســاس متعلقش تقــسیم کــرده اســت؛ بدیــن صورت که بــه چهــار بخش اعتقــادی و 

عــملی و نفســانی و شــهودی تقــسیم می‌شــود و هرکــدام اقســامی دارد. ایــن اقســام بــه‌طور مختصــر بیان می‌شــود 

)مصبــاح یــزدی، 1396، صــص177-171(.
مرتبـه اعتقـادی کـه دارای پنـج قسـم اسـت: 1. توحیـد در وجـوب وجود: به معنای این اسـت که تنها .1 

خداونـد وجـود فی نفسـه لنفسـه بنفسـه دارد. 2. توحیـد در خالقیـت: یعین تنهـا خداونـد خالـق 
یعی:  یین: تنهـا خداونـد مدبـر هسیت اسـت. 4. توحیـد ربوبی تشـر اسـت. 3. توحیـد ربوبیـت تکو
تنهـا خداونـد قانون‌گـذار جوامـع اسـت. 5. توحیـد در الوهیـت: بـه معانی یکتابودن در شایسـتگی 

پرستیده‌شـدن اسـت.
مرتبـه عملی ایـن بخـش نیـز دارای دو قسـم اسـت: 1. توحیـد در عبـادت: یعین انسـان تنهـا خـدا را .2 

بپرسـتد؛ 2. توحیـد در اسـتعانت: مـراد ایـن اسـت کـه انسـان تنهـا از خداونـد یـاری بخواهـد.
مراتـب نفسـانی نیـز دارای چهـار قسـم اسـت: 1. توحیـد در تـوکل کـه بعـد طـی نمودن مراتـب توحید، .3 

ینـد. 2. توحیـد در خـوف و خشـیت:  توحیـد برایـش ملکـه می‌شـود کـه در اخالق بـه آن تـوکل گو
یعین انسـان فقـط از خـدا بترسـد. 3. توحیـد در رجـاء: مـراد ایـن اسـت کـه تنهـا امید انسـان، خدا 
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باشـد. 4. توحیـد در محبـت: یعین فقـط خداونـد را دوسـت بـدارد و تمام‌کمـال و جمـال را از خـدا 
بداند.

مرتبه شهودی: توحید در وجود استقلالی. درنهایت انسان به مرتبه‌ای می‌رسد که به علم حضوری .4 
مشـاهده می‌کنـد تمـام شـئون هسیت، در تمـام ابعـادش نیازمنـد خداونـد اسـت؛ بلکـه چیـزی به‌جـز 

نیاز و فقر نیسـت. 

امــا ایــن مراتــب بــر اســاس تجــرد ذات انســان قابل‌دفــاع اســت؛ لکــن در مادیــت نفــس به‌واســطه اینکــه 

انســان و ابــزار او منحصــر در امور مــادی اســت، انســان مــادی فاقــد مرتبــه شــهود می‌شــود؛ چراکــه ادراک 

ــر اســت. ئم در حــال تغی ــه امــر مــادی کــه دا ــرای امــر ثابــت ممکــن اســت؛ ن حــضوری ب

2-2-5. علم به ذات

یکی از کمالات، علم موجود به ذات خودش است و ازآنجاکه خداوند وجود نامتناهی است، کمال علم 

به ذات خود را نیز دارد. حکما و متکلمین برای اثبات این کمال برای خداوند به براهین متعددی اســــتدلال 

کرده‌اند. یکی از آن براهین چنین اســــت که خداوند علت همه هستی است، بنابراین تمام کمالات موجودات 

تم و اکمل داراســــت. از طرفی در انســــان کمالی به نام علم به ذات وجود دارد، پس در  مادون خود را به نحو ا

خداوند نیز باید وجود داشته باشد )علامه حلی، 1426ق، ص147(.

ئم بــه نفــس خــود علــم حــضوری دارد )همــو، 1419ق، ج2،  بنابرایــن علامــه حلی معتقــد اســت انســان دا

صــص215-216( و یکــی از ادلــه اثبــات علــم بــه ذات بــرای خداونــد، وجــود ایــن نوع از علــم در انســان اســت 

)همــو، 1426ق، ص147(. خواجه‌نصیــر نیــز دلیــل بــر اثبــات علــم در خداونــد را یکســان‌بودن مــاسوی‌الله 

از حیــث معلوم‌بــودن نســبت بــه خداونــد و اتقــان و احــکام افعــال الهــی بیــان می‌نمایــد )نصیرالدیــن طــوسی، 

محمــد بــن محمــد، 1416ق، ص۵۲؛ همــو، 1405ق، ص446(.

2-2-5-1. جمع�بندی

این استدلال مبتنی بر این است که انسان به ذات خود علم داشته باشد و از طرفی علم به ذات متوقف 

بر وجود بُُعد ثابت در انســــان اســــت تا بتواند بر محور آن، به علم حضوری به ذات خود دســــت یابد. وجود 

یرا ماده بنا بر حرکت جوهری عین تغیر می‌باشد  ثبات نیز در انســــان متوقف بر وجود بعد مجرد در اوســــت؛ ز

و لحظه‌ای ثبات ندارد؛ به همین جهت نمی‌تواند به ذات خود علم یابد. حال طبق این بیان، اگر انســــان امر 
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مادی و منحصر در ماده باشد، آن‌گاه علم به ذات در انسان معنا ندارد و به‌تبع برهان اقامه‌شده بر اثبات علم 

به ذات برای خداوند مخدوش و ناتمام اســــت و باید از راه دیگری آن را اثبات کرد؛ اما بر اساس مبنای نفس 

مجرد در انسان این مشکل مطرح نیست.

2-3. افعال الهی

بعد از بیان ثمرات مربوط به بحث ذات و صفــــات، اکنون به موارد استقراءشــــده در افعال الهی پرداخته 

می‌شود.

2-3-1. غرض‌مندی افعال

باتوجه‌به ادله نقلی و عقلی و حکمت خداوند، شکی در غرض‌مندی افعال خداوند نیست )نصیرالدین 

طوسی، 1407ق، ص198؛ علامه حلی، 1410ق، صص61-64(؛ به همین جهت خداوند هیچ کار لغو و بدون 

هدفی انجام نمی‌دهد. یکی از افعال خداوند انســــان اســــت. انســــان نیز بنا بر ظرفیت و مرتبه وجودی‌اش به 

غایتی می‌رسد که برای او در نظر گرفته شــــده اســــت و این غایت با لحاظ توانایی‌ها و ظرفیت انسان است. 

حال اگر حقیقت انسان مجرد باشد، به‌تبع ظرفیت‌ها و استعدادهایی دارد که انسان مادی آن‌ها را دارا نیست؛ 

بنابراین به‌تبع آن، غایت خلقت انسان نیز متفاوت خواهد بود. 

2-3-1-1. جمع�بندی

غایت در انســــان مادی که منحصر در عالم ماده اســــت و قابلیت ارتقــــاء از عالم ماده را نــــدارد، رسیدن 

به‌مراتب اعلی از عالم ماده اســــت؛ اما در انســــان مجرد، قابلیت ارتقای بالاتر از عالم ماده وجــــود دارد و ازآنجا 

که عالم مجرد نامحدود است، غایت انســــان مجرد، کمال نامحدود است. البته باتوجه‌به آیات قرآن واضح است 

که غایت انسان، قرب الهی و رسیدن انسان به کامل اســــت. مراتب کمال انسان تا بی‌نهایت ادامه دارد و این 

غایت برای انسان قابل‌تحقق نخواهد بود، مگر اینکه حقیقت انسان را مجرد بدانیم؛ چراکه چگونه امر مادی 

ین مرتبه وجودی از خداوند در عالم طبیعت است؟  می‌تواند به قرب خدا دست یابد، درحالی‌که دورتر

قْْتُُ 
َ
یــات »وَ ما خََلَ از نمونه آیــاتی کــه دال بر کمــال انســان بــه قــرب الهــی دارد، می‌تــوان بــه آیــه 56 سوره ذار

 لِِیََعْْبُُدُُون« اشــاره کــرد کــه خلقــت را منحصــر در غــرض عبــادت کــرده اســت. طبــق برخــی 
إِِنْْسََ إِِلاَّ�َ

ْ
جِِنَّ�َ وََ الْ

ْ
الْ

روایــات ذیــل آیــه، مــراد از عبــادت معرفــت اســت. در واقــع خداونــد مســبب را فرمــوده اســت؛ لکــن ســبب 
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ــوان مقدمــه،  ــه در آن معرفــت به‌عن ــت انســان اســت ک ــد عبودی ــه‌طور کلی، غــرض فراین ــرده اســت. ب را اراده ک

عبــادت به‌عنــوان ثمــره و ثــواب به‌عنــوان فائــده قــرار دارد )شــاه عبدالعظیمی، 1363، ج12، صــص285-

یزی، 1415ق، ج5، ص132؛ طباطبــایی، 1390، ج18، ص386(. هرچنــد علامــه حلی، در مواردی  286؛ حو

ــز در مقدمــه  ــر نی ــد )علامــه حلی، 1410ق، ص3( و خواجه‌نصی ــرای انســان معــرفی می‌کن ــادت را غایــت ب عب

کتــاب اوصــاف الاشــراف همین نکتــه را متذکــر می‌شــود )نصیرالدیــن طــوسی، 1373، ص8(، لکــن ظاهــر 

آیــه ایــن اســت کــه عبــادت غــرض اســت نــه غایــت. غایــت امری اســت کــه در نهایــت حرکــت قــرار دارد و اگــر 

مانعــی نباشــد، حرکــت بــدان منتهــی می‌شــود؛ امــا غــرض امری اســت کــه موجــب فاعلیــت فاعــل می‌شــود و 

طبــق ظاهــر آیــه، موجــب فاعلیــت خداونــد بــرای خلقــت انســان، عبودیــت انســان اســت؛ بنابرایــن عبــادت 

غــرض اســت نــه غایــت.

رْْضِِ خََيلفََةًً...« آیــه مرتبــط دیــگری اســت. 
َ
أَ

ْ
ي جاعِِلٌٌ فِيِ الْ ِ

� ةِِ إِِنِّ
َ

مََلائِِكَ
ْ
كََ لِِلْ بُّ�ُ  رََ

َ
آیــه 30 سوره بقــره »وََ إِِذْْ قالَ

در ایــن آیــه نیــز غــرض انــزال انســان بــه دنیــا را رسیــدن بــه مقــام خلیفــة الله می‌دانــد )طباطبــايى، 1390، ج1، 

ــد نهایــت فعــل  ــه خداون ــام خلیفــت الله ظــهور دارد؛ چراک ــودن مق ــه یادشــده در غایت‌ب صــص114-115(. آی

جعــل خــود را خلیفه‌شــدن انســان بیــان می‌کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه خداونــد انســان را به‌عنــوان خلیفــه در عــالم 

طبیعــت منصــوب کــرد. البتــه منافــاتی نــدارد کــه ایــن مقــام، غــرض نیــز باشــد؛ لکــن ظاهــر این‌گونــه اســت کــه 

خلیفــه الله مقامــی اســت کــه انســان کامــل در سیــر تــکاملی خــود در ایــن جایــگاه مســتقر می‌شــود. البتــه ایــن 

نکتــه مــبنی بــر ایــن اســت کــه مــراد از خلیفــه خــاص از حضــرت آدم نباشــد؛ بلکــه اولاد او را هــم شــامل شــود. 

يْْهِِ تُُرْْجََعُُون « نیــز بــه مــوضوع مرتبــط اســت. ایــن آیــه 
َ
مْْ ثُُمَّ�َ إِِلَ

ُ
همچــنین آیــه 28 سوره بقــره »...ثُُمَّ�َ يُُحْْييكُ

، غایــت انســان را بازگشــت بــه خداونــد معــرفی می‌کنــد )طبــرسى، 1372، ج1، ص171؛  و آیــات مشــابه دیگــر

کــه حــرف »الی« بــرای بیــان نهایــت یــک شیء اســت، قــرب  نصيرالديــن طــوسى، 1374، ص10(. ازآنجا

و رجوع بــه خداونــد، بــه عنــوان غایــت سیــر انســان در هــستی معــرفی شــده اســت. آیــات مــذکور در ظاهــر 

یــک غایــت مختــلفی را بــرای انســان بیــان می‌کنــد؛ ولی در واقــع همــه آن‌هــا اشــاره بــه قــرب الهــی دارد و در هــر  هر

شـده اـسـت. تـه ـ نـدی انـسـان پرداخـ بـه مـسـئله غایت‌مـ فـاوت ـ یـه‌ای متـ ـ ـیـک از زاو

مخالفــت مادیــت انســان بــا آیــات قــرآن از ایــن بــاب اســت کــه غایــت و غــرض انســان در آیــات قــرآن، 

عبــادت و خلیفــه اللهــی و ابــتلاء و... ذکــر شــده اســت کــه بــه نمونــه‌ای از ایــن آیــات اشــاره شــد. طبــق دیــدگاه 
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مادیــت انســان، ثــواب و عقــاب دیــدن قابــل توجیــه اســت؛ چراکــه ثــواب و عقــاب میتوانــد مــادی باشــد؛ لکن 

ــه  ــا دارد کــه از حیــث مرتب ــد معن ــرا زمــانی رجوع و قــرب بــه خداون ی ــبیین رجوع بــه خداونــد مشــکل اســت؛ ز ت

وجــودی قرابــت پیــدا کنــد؛ درحالی‌کــه انســان محــصور در عــالم مــاده اســت و قابلیــت ارتقــا بــه عــالم مجرد نــدارد، 

مگــر اینکــه همــه عــوالم، مــادی تفسیــر شــود و فقــط خداونــد مجــرد باشــد کــه ایــن تفسیــر بــا اشــکال صــدور امــرِِ 

مجــردِِ ثابــت مواجــه اســت. همچــنین اشــکال نســبت بــه مقــام خلیفــه الله نیــز بــاقی اســت؛  ِ ِ مــادیِِ متغیــر از امــر

یــرا جانــشینی انســان نســبت بــه خداونــد زمــانی معنــا می‌یابــد کــه بتوانــد جلــوه تمام‌نمــای خداونــد بشــود و در  ز

همــه شــئونات وجــودی‌اش جلــوه‌ای بــارز از خداونــد باشــد؛ حال‌آنکــه انســان مــادی نمی‌توانــد چــنین باشــد؛ 

یــن  یــن مراتــب وجــودی قــرار دارد و خلیفــه خــدا بایــد نزدیک‌تر یــرا انســان مــادی از حیــث قرابــت در دورتر ز

حالــت را بــه خداونــد داشــته باشــد. بــر اســاس دیــدگاه تجــرد نفــس ایــن اشــکالات وارد نیســت.

یــل و توجیــه  بنابرایــن، نــگاه مادی‌انــگاری نفــس، مســتلزم حمــل آیــات بــه معنــای غیرظاهــر و تأو

آن‌هاســت؛ بــر خلاف تجــرد نفــس کــه ظاهــر آیــات را حفــظ می‌کنــد و حفــظ ظاهــر اولی از تصــرف در ظاهــر 

آیــات اســت.

2-3-2. خلقت حکیمانه انسان

یکی از افعال خداوند خلقت انسان است و از طرفی حکمت خداوند مقتضی اصلح‌بودن افعال است؛ 

بنابراین انسان نیز باید اصلح باشــــد. اصلح‌بودن فعل به این معناست که فاعل نســــبت به آن فعل، انگیزه 

و قدرت داشته باشد، فعل حســــن وجه داشته، خالی از مفســــده باشــــد. ایجاد چنین فعلی از ناحیه فاعل 

واجب است )علامه حلی، 1363، صص۱۵۶-158؛ همو، 1413ق، صص۳۴۳-344؛ نصیرالدین طوسی، 

1407ق، ص۲۰۸(.

2-3-2-1. جمع�بندی

ین حالت خلقت انسان به‌صورت مادی است؛  اگر انسان، مادی تفسیر شود، به این معنا است که بهتر

یرا خداوند از حیــــث رتبه وجودی در  درحالی‌که وجود بعد تجردی در انســــان موجب تقرب به خداســــت؛ ز

ین حد قرار دارد و امری مجرد اســــت. اگر نفس مجرد باشــــد، از حیث رتبه وجودی مســــانخت بیشتری  بالاتر

باوجود تجــــردی خداوند دارد؛ بنابراین نفس مجرد نســــبت به نفس مادی قرب بیشــــتری بــــه خداوند دارد. 

یرا ایجادنشدن  همچنین هیچ مانع و قبحی در ایجاد نفس مجرد نیســــت و خداوند نیز بر ایجاد آن قادر است؛ ز
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نفس مجرد یا به‌خاطر ذات یا لوازم ذات امر مجرد اســــت. لازمه این سخن این است که تحقق هر مجردی محال 

باشد؛ درحالی‌که خداوند مجرد است و تحققش محال نیست.

ــا رفــع  ــه ســبب امــر خــارج از ذات و امــر عــرضی باشــد کــه در ایــن صورت ب ــد ب ایجادنشــدن مجــرد می‌توان

یــرا بــرای تحقق  مانــع، مشــکل عــدم تحقــق رفــع می‌شــود. در حــالی کــه مانعی بــرای تحقــق نفــس مجــرد نیســت؛ ز

مجــرد عــقلی به‌صــرف امــکان، محقــق می‌شــود. در ایــن صورت آن مجــرد عــقلی کــه حقیقــت و علــت انســان 

اســت، بــضروره محقــق می‌شــود. پــس علــت فــاعلی و هــستی بخــش انســان موجــود اســت و تحقــق نفــس 

ــز محقــق  ــه به‌محــض وجــود آن، نفــس مجــرد انســانی نی ــر فراهم‌آمــدن شــرایط مــادی اســت ک ناطقــه متوقــف ب

یــرا اگــر مجــرد عــقلی کــه  می‌شــود. البتــه آشــکار اســت کــه نمی‌تــوان گفــت ایــن شــرایط هیــچ‌گاه محقــق نمی‌شــود؛ ز

وجودبخــش انســان اســت، قــادر بــر انجــام فعــل خــود نباشــد، بــه ایــن معنــا اســت کــه خداونــد بــه موجــودی 

قابــلیتی داده اســت کــه هیــچ‌گاه شــرایط بالفعل‌شــدن آن محقــق نمی‌شــود و ایــن خلاف حکمــت خداونــد 

اســت. پــس نفــس مجــرد، وجــوب تحقــق دارد؛ چراکــه انگیــزه بــر تحقــق آن هســت، تحقــق آن مســتلزم مفســده 

ــرک آن  ــد اســت و ت ــق حکمــت خداون ــن فعــل مطاب ــر ایجــاد آن نیســت. پــس ایجــاد ای نیســت و مانعــی هــم ب

قبیــح اســت.

پــس اگــر انســان منحصــر در عــالم مــاده باشــد، خلاف حکمــت اســت و اصلــح و مقتضــای حکمــت ایــن 

یــن وجــه ممکــن باشــد. اســت کــه انســان مرکــب از دو جنبــه مــادی و مجــرد باشــد تــا نوع خلقــت انســان در بهتر

ک انسان 2-3-3. ادرا

علم و ادراک بر اســــاس‌ جنبه‌های مختلفی تقسیمات متفاوتی دارد؛ اما باتوجه‌به کیفیت ادراک، علم را 

: علم حصولی و علم حضوری. علم حصولی عبارت است  به دو قســــم تقسیم می‌کنند که عبارت اســــت از

: حصول صورت و مفهوم شیء خارجــــی نزد عالم. در مقابل علم حضوری بــــه معنای حضور نفس معلوم  از

نزد عالم اســــت )صدرالدین شیرازی، 1363، ص108؛ لاهیجی، بی‌تا، ج2، ص515(. البته با دقت در تفسیر 

علم حصولی می‌توان آن را، همچنان که علامه طباطبــــایی فرمودند، به علم حضوری ارجاع داد )طباطبایی، 

1416ق، ص۲۳۷(.

حــال باتوجه‌بــه اینکــه طبــق مبنــای حرکــت جــوهری، وجــود مــادی عین تغیــر اســت و از طــرفی علــم 
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حصــولی هــم بــه علــم حــضوری رجوع می‌کنــد و ادراک و علــم حــضوری بــدون وجــود بعــد ثابــت امکان‌پذیــر 

ــم  ــد عل ــادی فاق ــبیین شــود، انســان م ــر و ت ــادی تفسی ــه، م ــر حقیقــت انســان و نفــس ناطق نیســت، آن‌گاه اگ

حــضوری و به‌تبــع فاقد علــم حصــولی خواهد بــود؛ در ایــن صورت انســان فاقــد ادراک می‌شــود و ایــن خلاف 

یم کــه ادراک حصــولی بــه علــم حــضوری ارجــاع داده  وجــدان و بداهــت عــقلی اســت. همچــنین اگــر بپــذیر

یــرا در  نمی‌شــود و دو ادراک مســتقل از هــم هســتند، بازهــم ادراک خداونــد بــرای انســان میســر نیســت؛ ز

ــد  ــه خداون ــزد عــالم حاصــل می‌شــود؛ درحالی‌ک ــارتی ماهیــت شیء ن ــه عب ــا ب ادراک حصــولی، مفهــوم شیء ی

ماهیــت نــدارد. طبــق تــبیین تجــرد نفــس انســانی ایــن مشــکل مــطرح نیســت و هــر دو علــم بــرای انســان مجــرد 

قابل‌تــصور اســت.
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نتیجه‌گیری� 
در مکتوب پیش‌رو بر بررسی تأثیر اختلاف مبنا در حقیقت انســــان طبق دیــــدگاه خواجه‌نصیر الدین 

و علامه حلی بررسی شــــد. پس از آراء هر دو عالم در ســــه قســــمت ذات و صفات و افعال الهی تبیین شــــد و 

در نهایت به ده ثمره اشــــاره شــــد؛ بدین‌گونه که برای انسان مادی، به واســــطه انحصارش در عالم ماده و نحوه 

وجود ماده و ابزارهای معرفتی او، امکان شــــناخت عقلی خداوند بدون لحاظ نقل ممکن نیست و راه رسیدن 

به معارف دینی فقط به‌واســــطه حس و نقل خواهد بود؛ یعنی صفات خداوند توقیفی و متوقف بر اذن شارع 

است. صفات بین مخلوق و خالق نیز اشتراک لفظی دارد.

یــت خداونــد، انســان مــادی هیچ‌گونــه لقــائی برایــش متــصور نیســت و آیــات مشیــر   همچــنین در بــاب رؤ

، تنهــا مرتبــه عــملی و نفســانی قابل‌تــبیین اســت؛ البته  یــل بــرده شــوند. در مراتــب توحیــد نیــز این معنــا، بایــد تأو

ــه  ــم خــدا ب ــرای اثبــات عل ــه اســت. ب ــز قابل‌توجی ــه اعتقــادی نی ــر شــود، مرتب ــم و ادراک، مــادی تفسی ــر عل اگ

ذات نیــز نمی‌تــوان از وجــود ایــن صفــت در انســان بهــره بــرد. درنهایــت ذیل بحــث افعــال الهــی، غرض‌منــدی آن 

مــطرح اســت کــه طبــق مبنــای انســان مــادی غــرض بیان‌شــده در آیــات قــرآن، بــرای او ناممکــن اســت؛ ازایــن‌رو 

ــه و  ــه اغــراض خلقتــش، غیرحکیمان ــن موجــود مــادی باتوجه‌ب ــرده شــود. همچــنین خلقــت ای ــل ب ی ــد تأو بای

ناقــض غــرض اســت. همچــنین انســان طبــق تفسیــر مــادی، یــا فاقــد ادراک اســت یــا ادراکاتــش منحصــر در 

علــم حصــولی اســت.

در انســان مجــرد امــکان شــناخت عــقلی، ممکــن اســت و ابــزار معرفــت دینی او حــس، نقــل، عقــل و شــهود 

اســت. همچنین صفــات خداونــد را می‌تــوان تــوقیفی یــا غیــر آن دانســت. صفــات بین خالــق و مخــلوق می‌تواند 

یــت خداونــد، هیچ‌گونه مشــکلی برایــش متصور نیســت  مشــترک معــنوی یا لفظــی باشــد. همچــنین در بــاب رؤ

و می‌تــوان به‌ظاهــر آیــات ایــن بــاب اســتناد کــرد. تمــام مراتــب توحیــد نیــز بــرای انســان قابل‌تــصور اســت. در 

اثبــات علــم خــدا بــه ذاتــش نیــز مشــکلی در اســتدلال بــه وجــود ایــن صفــت در انســان نیســت. در بخــش 

افعــال الهــی، غرض‌منــدی افعــال الهــی بــه آنچــه کــه در آیــات قــرآن، مــطرح اســت بــرای انســان قابل‌توجیــه 

بــوده، اخــذ به‌ظاهــر آیــات ممکــن اســت. همچــنین خلقــت ایــن موجــود دوبعــدی حکیمانــه اســت و ادراک آن 

ــم حــضوری و حصــولی می‌شــود. شــامل عل
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مقاله ترویجی

بررسی تطبیقی تعدد نفوس در فلسفه اسلامی و غرب
یسی1 محمد مهدی او

2 یاسر حسینپور

چکیده� 
ین مسائل فلسفه اولی مسئله حقیقت انسان است. این مسئله از نخستین مسائل فلسفه  یکی از مهم‌تر

اولی است. بسیاری از مسائل فلســــفه اولی و فلســــفه‌های مضاف مبتنی بر بیان حقیقت انسان می‌باشد. 

دیدگاه‌های بیان‌شــــده در باب حقیقت انسان، چه در فلســــفه اسلامی و چه در فلسفه غرب فراوان است؛ 

ولی به‌طورکلی می‌توان همه آن‌ها را به دیدگاه‌هــــای یگانه‌انگارانه و چندگانه‌انگارانه تقسیم کرد. برای هرکدام 

از این دیدگاه‌ها تقسیماتی آمده اســــت که به طور اجمالی ذکر و به شیوه توصیفی _ تحلیلی و همراه با تطبیق بین 

فلسفه اسلامی و غرب مقایسه شده اســــت. همچنین اشــــکال عدم اجتماع صفات متضاد مانند مدرِکِ و 

غیر مدرِکِ، مدرََک و غیر مدرََک، و مادی و غیرمادی در یک بعد، بــــر یگانه‌انگاران مطرح و در ذیل دیدگاه 

یده چندگانه‌انگارانه دو نفس نباتی و انسانی بررسی شده است.  برگز

واژگان کلیدی: ساحت‌های نفس، حقیقت انسان، نفس انسانی، چندگانه‌انگاری، یگانه‌انگاری.
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مقدمه� 
مســـئله حقیقـــت انســـان مســـئله‌ای مشـــترک بین فلســـفه اسلامـــی و فلســـفه غـــرب اســـت. ایـــن مســـئله 

ــان و چیـــستی و چگونگـــی زندگـــی آن در  ــعیین حقیقـــت انسـ ــد. تـ ــفه اولی می‌باشـ ــائل فلسـ یـــن مسـ از مهم‌تر

ـــرای فلســـفه‌های مضـــاف اســـت و حتی ســـبب شـــکل‌گیری برخـــی از  یـــن مبـــانی ب فلســـفه اولی، از جملـــه مهم‌تر

آن‌هـــا شـــده اســـت.

کــه حقیقــت انســان و ســاحت‌های وجــودی او مســئله مشــترک در بین تمامــی نحوه‌هــای تفکــر  ازآنجا

یــن جهــاتی کــه می‌تــوان  یه‌هــای فــراوانی در ایــن بــاب وارد شــده اســت. یکــی از جامع‌تر می‌باشــد، اقــوال و نظر

یــات را بررسی و دســته‌بندی کــرد، تعــدد ســاحت‌های انســان اســت؛ بــه ایــن نحــو کــه انســان یــا یــک شیء  نظر

 رابطــه 
ً
ــاً ــا چنــد شیء اســت؛ اگــر چنــد شیء اســت، اولاً حقیقــت انســان کــدام یــک از آن‌هــا می‌باشــد و ثانی ی

ــه اســت. ــا ســایر ســاحت‌های او چگون ســاحت حــقیقی انســان ب

یــاتی کــه مــطرح بــوده اســت آن اســت کــه نوع انســان دارای حقیــقتی مجــرد و واحــد می‌باشــد و  از جملــه نظر

ایــن ابــدان اســت کــه متکثــر اســت. به‌عبارت‌دیگــر تنهــا یــک انســان وجــود دارد و ایــن تکثــر تنهــا تکثــر جســم 

یــه مــطرح نیســت و بــراهین عــقلی و نــقلی باطــل آن شــده اســت. و کالبــد اســت. امروزه ایــن نظر

ــر تعــدد حــقیقی  ــا ب ــبول داشــتند؛ ام ــر حــقیقی انســان را ق ــه همگــی تکث ــاتی مــطرح شــد ک ی ــل، نظر در مقاب

ــاگون و  ــار گون ــات بسی ی ــد. ایــن نظر انســان در ســاحت‌های وجــودی هــر انســان اخــتلاف و تشــکیک کردن

ــد. ــر می‌کنن ــاوت تفسی متعــدد هســتند و هــر یــک ســاحت انســان را متف

یــات در بــاب حقیقــت و  یــه وحــدت انســان و تعــدد ابــدان می‌تــوان تمامــی نظر بعــد از بــطلان نظر

یــاتی کــه  ســاحت‌های نفــس انســانی را در یــک تقسیمبنــدی کلی و اولی بــه دو قســم یگانه‌انگارانــه )نظر

یــاتی کــه حقیقــت انســان و ســاحت  حقیقــت هــر انســان را تنهــا یــک شیء می‌داننــد( و چندگانه‌انگارانــه )نظر

ــر حســب اســتقراء هــر یــک از ایــن دو  ــرد. ســپس ب ــد( تقــسیم ک وجــودی او را بیــش از یــک ســاحت می‌دانن

قســم تقسیمــاتی دارنــد کــه به‌تفصیــل ذکــر خواهــد شــد.

همــان‌طور کــه اشــاره شــد مســئله حقیقــت انســان و ســاحت‌های وجــودی او در هــر دو تفکــر فلــسفی 
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اسلامــی و غربی وجــود دارد. بــه همین ســبب مقالــه حاضــر ضمــن بیــان دو قســم مــذکور بــه بررسی تطــبیقی بین 

ــردد. ــح مشــخص و مبرهــن می‌گ ــه صحی ی ــردازد. همچــنین پــس از بررسی، نظر ایــن دو تفکــر می‌پ

یادی دارند: در میان نوشتارهای مرتبط، تنها دو نوشته شباهت ز

امام خمینی؟ره؟،  انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی  از  کتاب »عالم نفس«  یاسر حسینپور در 

به بررسی نحوه وجود نفس در اندیشه ملاصدرا و استاد فیاضی، و نقش آن در حل مسئله روان و بدن در 

یزی دو مکتب در روان‌شناسی اسلامی سخن گفته‌اند و در کنار دیگر مسائل به مسئله  روان‌شناسی و پی‌ر

تطبیق ساحت‌های وجودی انسان میان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب نیز پرداخته‌اند. همچنین آقایان 

علیرضا عباسی، سعید احمدی و محمدعلی محیطی اردکان در مقاله »وحدت یا تعدد نوعی نفوس و تأثیر 

یه تحقیقات بنیادین  یت آرای ابن سینا، ملاصدرا و آیت‌الله فیاضی« در نشر آن در علوم‌انسانی با محور

یات ابن سینا، ملاصدرا و آیت‌الله فیاضی در باب ساحت‌های نفس انسانی  علوم‌انسانی، به بررسی نظر

پرداخته‌اند و تأثیر هر یک در علوم انسانی را به طور اجمالی موردبررسی قرار داده‌اند.

با دقت در پژوهش‌های انجام‌شده، روشن می‌شود که همه پژوهش‌های مرتبط، به بررسی تطبیقی تعدد 

نفوس و یا کاربرد آن در علوم‌انسانی یا خصوص روان‌شناسی پرداخته‌اند. شایان‌ذکر است نوشتار حاضر 

یده و مبرهن می‌کند. یه‌ای را برگز ضمن بررسی تطبیقی نفوس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب، نظر

1. یگانه‌انگاران

باره ســــاحت‌های نفس  در یک تقسیم کلی و اولی، آرای موجود در فلســــفه اسلامی و فلســــفه غرب در

انسان را به دو قسم یگانه‌انگاران )نفس انســــان را تک‌بعدی می‌دانند( و چندگانه‌انگاران )انسان را دارای 

بیش از یک بعد می‌دانند( می‌توان تقسیم کرد. یگانه‌انگاران سه دیدگاه در مورد انسان دارند: 1. انسان فقط 

بعد مادی دارد؛ 2. انســــان فقط بعد مجرد دارد؛ 3. انســــان، در عین تک‌بعدی بودن، بعد مادی - مجرد دارد 

، ۱۴۰۱، ص۱۸۳(. )حسینپور

گرایی 1-1. مادی‌

 وجود چیزی غیر از ماده را منکر هستند؛ 
ً
دیدگاه رایج در میان فیلسوفان غربی مادی‌گرایی است و اساساً

به همین دلیل وجود بعدی فرامادی را برای انســــان و هر موجودی دیگر منکر شــــدند و انسان را تک‌بعدیِِ 
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مادی می‌دانند. مادی‌گرایان سعی دارند همه ادراکات و حرکات انسانی را در سه شکل اصلی »رفتارگرایی«، 

یکی مغز برگردانند. »این‌همانی« و »کارکردگرایی« جای دهند تا منشأ همه را به روابط عصبی و کارکردهای فیز

در میــان اندیشــمندان اسلامــی بیشــتر متکلمــان قبــل از خواجــه نصیرالدیــن طــوسی بــه مادی‌بــودن 

ــوده اســت  ــر وجــود بعــد فرامــادی و تجــرد نفــس انســانی ب ــا نظــر فلاســفه اسلامــی ب ــد؛ ام ــل بودن انســان قائ

)قجاونــد، 1393، صــص141- 142(.

1-2. مجرد

ایدئالیست‌ها وجود هر چیزی فراتر از ذهن انســــان را منکر و یا غیرقابل‌شناخت برای انسان می‌دانند؛ 

به همین سبب انسان را منحصر در ذهن خود می‌دانند و وجود حتی همین بدن و کالبد انسان را تنها در ذهن 

او منحصر می‌کنند؛ بنابراین انسان تنها ذهن دارد و ذهن است )اکبری، ۱۳۷۶، ص5(. این دیدگاه در میان 

فلاسفه اسلامی به دلیل رئالیست‌بودن جای ندارد.

1-3. مادی - مجرد

یه را منسوب به ملاصدرا کردند؛  در بررسی آثار صدرالمتألهین محققین باتوجه‌به عبارات مختلف ســــه نظر

، برخی یگانه‌انگار تشــــکیکی و برخی یگانه‌انگار وجــــودی )عینیت نفس و بدن(  برخی وی را دوگانه‌انگار

یح می‌کند، بسیاری از عباراتش برای نزدیک‌شــــدن  می‌دانند. اما صدرالمتألهین، همان‌طور که خود نیز تصر

یه نهایی رخ  ذهن متعلم است و پس از درک ابتدایی و شــــکل‌گیری اولیه ذهن، در نهایت بیان و پذیرش نظر

می‌دهد )صدرالدین شیرازی، 1386، ص85(.

یــه نهــایی ملاصــدرا وحــدت وجــودی  بررسی دقیــق مــتون و مقایســه آن‌هــا بــا یکدیگــر نشــان می‌دهــد نظر

اســت و وجــود مــادی انســان عین وجــود مجــرد او می‌باشــد )رک: شــه گلی، 1390، ص9(.

در میان فلاسفه غربی، برگسون در ظاهر تغایر نفس و بدن را می‌پذیرد )برگسون، 1375،ص 256( 

یت را خطا می‌داند )همو، ص 314(؛ به همین دلیل می‌توان او را یگانه‌انگار مادی_مجرد  و درعینحال ثنو

دانست. او نیز مانند ملاصدرا تغایر نفس و بدن را حاصل حرکت اشتدادی نفس می‌داند )همو، ص 47(؛ 

البته دقت و تصریحات دیدگاه صدرایی را ندارد.
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دیــدگاه دیــگری کــه امروزه در غــرب در نتیجــه دل‌زدگــی از دوگانه‌پنــداری دکارتی پدیــدار شــده اســت، بــا 

‌عنــوان نوخاســتگی مــطرح می‌شــود. گرچــه هــنوز در حــد فرضیــه اســت و بیــان روشنی نــدارد، امــا بــرداشتی کــه 

ــا  ــودن بقــای آن اســت؛ به‌طوری‌کــه نفــس مــادی ب از آن می‌شــود، جســمانی‌بودن حــدوث نفــس و روحانی‌ب

یس، 1394، ص19 - 24(. یژگی‌هــای فرامــادی دســت پیــدا می‌کنــد )خوشــنو تحــولات بــه و

2. چندگانه انگاران

چندگانه‌انگاری از افلاطون و شاید قبل از او شروع شده است. هرچند نقدهایی به آن وارد شده است، 

یر دکارت ســــبب شده اســــت افراط و  یری نو بازخوانی شــــده اســــت. رواج این تقر اما توســــط دکارت با تقر

، ۱۴۰۱، ص170(. یادی در غرب صورت بگیرد )حسینپور یط‌های ز تفر

2-1. یک نفس مادی

برخی اندیشمندان مسلمان انســــان را دارای روح و بدن می‌دانند؛ اما روح و بدن دو جوهر کاملاً جدا و 

منفصل از هم دیگر هســــتند که تنها رابطه عرضی و اعتباری دارند )مطهری، بی‌تا، ج 13، صص31 - 33(. 

آن‌ها روح را حقیقت انســــان می‌دانند؛ امــــا روح را موجودی فراماده ندانســــته، بلکه هــــر دو را )روح و بدن( 

موجودی مادی تفسیر می‌کنند.
ــات  ــة و ظواهــر الآی ــل عــقلی علی التجــرد و لا علی المادی ــم دلی ــه لم یق »ان
و الاخبــار تــدل علی تجســم الروح و النفــس و ان کان بعضهــا قــابلا 

یــل« )مجلســی، 1403ق، ج 85، ص104(. للتاو

2-2. یک نفس مجرد

یادی بر تجرد نفس اقامه شــــده است که جای تردید در وجود نفســــی مجرد نمی‌گذارد؛ اما بیشتر  براهین ز

براهین بر فرامادی‌بودن انسان اســــت و نوع تجرد آن را مشخص نکرده اســــت. قائلان به تجرد نفس دو نحوه 

تجرد مثالی و عقلی را برای انســــان مطرح کرده‌اند )ابــــن سینا، 1375، صص81 - 82؛ طــــوسی؛ 1375، ج 2، 

صص291 - 294؛ صدرالمتألهین، 1368، ج 8، صص42 - 44(.

2-2-1. تجرد عقلی

پیش از شیخ اشــــراق و صدرالمتألهین عالم مثال کشف نشــــده بود و تجرد به معنای تجرد عقلی و تام بود؛ 

به همین سبب موجودات به دو دســــته کلی مادیات و مجردات تقسیم می‌شــــوند؛ فلذا برای مشائیان معنای 
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فرامادی‌بودن نفس چیزی جز تجرد تام او نیست )ابن سینا، 1375، صص81 - 82(.

مشــائیان نفــس را دارای قــوا می‌داننــد؛ یــعنی نفــس به‌وسیلــه قــوا در بــدن تصــرف می‌کنــد و قــوا فاعــل 

مســخر آن اســت؛ بنابرایــن رابطــه نفــس بــا بــدن را تنهــا رابطــه تــدبیری ماننــد راکــب و مرکــوب اســت )ابــن سینــا، 

1404ق، صــص25 - 31 و 221 - 223(.

2-2-2. تجرد مثالی

شیخ اشراق، کاشــــف عالم مثال، برای انســــان دو بعد مادی و مثالی قائل است. عالم مثالی خواص عالم 

ماده را دارد؛ اما ماده ندارد و مادی نیســــت؛ بنابراین انســــان یک جســــم مادی و یک نفــــس مجرد غیرتامی 

دارد که برزخی و مثالی اســــت )شیخ اشــــراق، 1375، ج 2، صــــص232 - 234(. گرچه عالم مثــــال در نگاه 

صدرالمتألهین وام‌دار کشف شیخ اشراق اســــت، اما همان‌طور که گذشــــت، ملاصدرا نفس انسان را باوجود 

مجرد و مادی‌بودن تک‌بعدی می‌داند.

 نمی‌تــوان در میــان فلاســفه غــرب، عالمــی ســه ســاحتی کــه شــامل عــالم مثــال هــم بشــود، پیــدا کــرد 
ً
ظاهــراً

، ۱۴۰۱، ص172(، امــا  تــا بنــا بــر آن کســی قائــل بــه مثالی‌بــودن یــا نبــودن نفــس انســان بشــود )حــسینپور

دوگانه‌انــگاری در غــرب مــطرح اســت کــه در آن نفــس انســان را دارای تجــرد تــام و عــقلی می‌داننــد. دکارت 

یــن دوگانه‌انــگار غربی دانســت. وی انســان را مرکــب از دو جوهــر مســتقل مــادی و مجــرد  را می‌تــوان مهم‌تر

یــه بــه دلیــل ناتــوانی در تــبیین رابطــه ایــن دو جوهــر مســتقل،  می‌دانــد )طالقــانی، 1395، ص178(. ایــن نظر

یــات دکارت موجــب انحرافــات فــکری در فلســفه غــرب شــده اســت )مطــهری، بی‌تــا، ج 13،  ماننــد دیگــر نظر

صــص31 - 33(.

2-3. دو نفس

وحدت‌گرایان تنها یک نفس اعم از نفس مادی، مثالی یا عقلی برای انسان قائل هستند. ایشان وحدت 

یح می‌کنند هیچ‌کسی در ضمیر خود، دو من احساس نمی‌کند؛  بنابراین چون  نفس را بدیهی می‌دانند و تصر

من تنها یک من هستم، پس من یک نفس هم دارم )مطهری، بی‌تا، ج 3، ص594(.

در مقابــل عــده‌ای بــدون اینکــه وجــود واحــد از مــن را انــکار کننــد، انســان را دارای دو نفــس و یــا بیشــتر 

می‌داننــد. عمــده دلیلی کــه ایشــان بــر تعــدد نفــوس انســانی اقامــه می‌کننــد، بــر پایــه ظواهــر آیــات و روایــات 
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ــوانی  ــان کــه مــثلاً قــوای نبــاتی انســان عدیم‌الشــعور و قــوای حی ــه ایــن بی و خــواص متعــدده انســان اســت؛ ب

ــه نفــس واحــده غیرممکــن اســت )فیــاضی،  ــه او ذی‌شــعور هســتند و اســتناد ایــن دو صفــت متضــاد ب و ناطق

1389، صــص81 و 105 - 108(.

2-3-1. دو نفس حیوانی و انسانی

یه‌ای، انســــان را دارای ســــه ســــاحت بدن، نفس حیوانی و روح )احتمالاً نفس انسانی(  قونوی در نظر

، ۱۴۰۱، ص176(. می‌داند )حسینپور
»ان مســمی الانســان... عبــارة عــن مجــموع جســمه الطبیعــی و نفســه 
الحیوانیــة و روحــه المجــرد المدبــر لهیکلــه« )قــونوی، 1372، ص54(.

2-3-2. دو نفس نباتی و انسانی

یه وجود بیشــــتر از یک نفس به دلیل تدافع و تنافی خواص ساحت‌های  همان‌طور که اشاره شــــد، نظر

انسان است. نفس نباتی ازآنجاکه منطبع در ماده می‌باشد و قوای مجرده ندارد، به‌اتفاق همه فلاسفه اسلامی 

مادی می‌باشد )ابن سینا، 1404،ص 107؛ ســــهروردی، 1372، ص 66: 1؛ ملاصدرا، 1363، ص 554؛ همو، 

1368، 136، ص8(.همچنین بیان شد که به‌اتفاق همه فلاسفه اسلامی نفس انســــانی نیز مجرد اعم از تجرد 

تام و عقلی یا تجرد غیرتام و مثالی اســــت )شیخ اشــــراق، 1375، ج 2، صــــص232 - 234؛ ابن سینا، 1375، 

صص81 - 82؛ طوسی، 1375، ج2، صص291 - 294؛ صدرالمتألهین، 1368، ج 8، صص42 - 44(.

ایــن چندگانه‌انــگاران اشــکالی را مــطرح می‌کننــد: یک‌نفس‌بــودن، اجتمــاع ضدیــن اســت و تجــرد و 

مادیــت، مدرکیــت و غیرمدرکیــت، اختیــار و غیــر اختیــار را در یــک نفــس نمی‌تــوان جمــع کــرد؛ پــس انســان دو 

نفــس دارد کــه وجــه مادیــت، غیرمدرکیــت و عــدم اختیــارش مســتند بــه نفــس نبــاتی و وجــه تجــرد، مدرکیــت و 

ــه نفــس ناطقــه انســانی اســت. ــار او مســتند ب اختی

یــه ابــن سینــا، کــه نفــس انســان را یک نفــس مجــرد عقلی  امــا ایــن اشــکال، تنها بــر پایــه فلســفه مشــاء و نظر

می‌دانــد، مــطرح می‌شــود. مشــاء بــرای وحــدت نفــس مجــرد انســانی بــه وجــدان تمســک می‌کنند.

2-3-2-1. بررسی یگانه�انگاری صدرایی

در اقــوال یگانه‌انگارانــه نفــس، ملاصــدرا هــم وحــدت نفــس بــه معنــای تک‌بعدی‌بــودن انســان را 
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ــر اینکــه اتحــاد را بدیهــی  ــد. ایشــان علاوه ب ــا نفــس متحــد و عین نفــس می‌دان ــرد و هــم همــه قــوا را ب می‌پذی

می‌دانــد، ســه برهــان نیــز اقامــه می‌کنــد:

گــر قــوا عین نفــس نبــود، اولاً بین مــدرکات دو قــوه اتحــاد برقــرار نمی‌شــد )مــثلاً حکــم بــه  برهــان اول: ا

 مــدرکات ســایر قــوا بــا مــدرکات قــوه خیــال ترکیــب نمی‌شــد )مــثلاً 
ً
ینی و زردی عســل نمی‌شــد(؛ ثانیــاً شیر

 نفــس بــه ســبب 
ً
خیــال نمی‌توانســت بوی بــد یــک تــرشی را بــه طعــم تــرش تــرشی دیگــر ســرایت دهــد(؛ ثالثــاً

یــک درنمی‌آمــد؛ حال‌آنکــه مــا هــر ســه ایــن کارهــا را می‌کــنیم  مــدرک حســی، خیــالی، وهمــی یــا عــقلی بــه تحر

پــس مقــدم نیــز باطــل اســت )صدرالدیــن شیــرازی، 1368، ج 8، ص221(.

گــر قــوای نفــس عین نفــس نباشــند، کثــرت اشــخاص در شــخص واحــد لازم می‌آیــد  برهــان دوم: ا

گــر هــر یــک جــدای از نفــس باشــند، دو  کــه انســان هــم محســوس و هــم معــقول را درک می‌کنــد. حــال ا )چرا

موجــود مــدرک معقــولات و مــدرک محسوســات خــواهیم داشــت( )همــو، ص224(.

اســتاد فیــاضی در نقــد ایــن دو برهــان می‌فرماینــد دلیــل اخــص از مدعاســت. آن وحــدتی کــه همــه 

بــوط  انســان‌ها بالوجــدان درک می‌کننــد وحــدت قــوای عاقلــه می‌باشــد و ایــن بــه قــوای نفــس نبــاتی مر

نیســت؛ بلکــه بالعکــس، مــا نه‌تنهــا هیــچ وحــدتی بــا نفــس نبــاتی مــادی خــود احســاس نمی‌کــنیم، بلکــه 

یم. بالوجــدان می‌یــابیم کــه درکــی نســبت بــه نفــس نبــاتی و قــوای آن نــدار

بــر تمامــی بــراهین وحــدت نفــس نیــز اشــکالی دیگــر وارد می‌شــود: بــر فــرض صحــت بــراهین، وحــدت 

ــر  ــر مــدرک، مجــرد و غی ــد مــدرک و غی وجــود لازم فاســد دارد کــه یــک وجــود واحــد بــه صفــات متضــاد مانن

مجــرد و... متصــف شــود.

یــه وحــدت نفــوس ملاصــدرا مبــتنی بــر حرکــت جــوهری و جســمانیة‌الحدوث و روحانیة‌البقاء‌بودن  نظر

ــا حرکــت جــوهری کمــال  ــدا مــادی اســت، ســپس همــان نفــس ب ــه نفــس ابت ــان ک ــن بی ــه ای نفــس اســت؛ ب

ــه مجــرد  ــد و نفــس عاقل ــالی می‌شــود. ســپس همــان نفــس تکامــل می‌یاب ــوانی مجــرد مث ــد و نفــس حی می‌یاب

ــر نفــس همــان نفــس جســمانی  گ  ا
ً
ــرازی، 1400، صــص314 - 318(. اساســاً ــام می‌شــود )صدرالدیــن شی ت

نباشــد کــه بــا حرکــت جــوهری نفــس مجــرد شــده اســت، نمی‌تــوان گفــت اینهــا وحــدت و بلکــه عینیــت دارنــد. 
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البتــه بایــد توجــه شــود ادلــه‌ای کــه ملاصــدرا در مبحــث جســمانیة‌الحدوث‌بودن نفــس انســانی مــطرح 

ــر اصــل ابطــال تناســخ هســتند )همــو، صــص309 - 311(.  ــتنی ب ــد، مب می‌کن

ــد  ــا عــقول بوده‌ان ــدان وجــود داشــته باشــند، ی ــل اب ــوس قب ــر نف گ ــد: ا ی ــراهین صــدرا می‌گو در یکــی از ب

پــس تعلقشــان بــه ابــدان محــال اســت و یــا نفســانی بوده‌انــد کــه چون تناســخ محــال اســت نفــوس قبــل ابــدان 

ــر محــال اســت )همــو، صــص311 و 309(. ــر می‌شــوند و تعطیــل از اث معطــل از اث

اســتاد فیــاضی ادلــه اســتحاله تناســخ را مــردود و تناســخ را ممکــن می‌داننــد )فیــاضی، 1389، صــص519 

- 560(؛ بنابرایــن نفــوس، جســمانیۀ‌الحدوث نیســتند و بــا حرکــت جــوهری وحــدت نفــس را نمی‌تــوان 

اثبــات کــرد. همچــنین گذشــته از ایــن ابتنــا بــر تناســخ، جســمانیة الحدوث‌بــودن نفــس مبــتنی بــر اصول 

.ک: فیــاضی، 1389، صــص246 - 298(. دیــگری اســت کــه اســتاد آن‌هــا را مــردود می‌داننــد )ر

بنابرایــن، مبنــای اصلی وحــدت نفــس صــدرایی کــه جســمانیة‌الحدوث‌بودن نفــس اســت، باطــل 

می‌باشــد و هیــچ یــک از بــراهین وحــدت نفــس صحیــح نیســتند.

2-3-2-2. بررسی دوگانه�انگاری سینوی

یــد هــر کــس بالوجــدان می‌یابــد کــه چنــد نفــر نیســت. همچــنین انســان زمــان اشــتغال  ابــن سینــا می‌گو

یــان دارد، خشــم و  یه‌اش جر بــه یــک شیء از دیگــر اشیــا بازمی‌مانــد؛ به‌عنوان‌مثــال زمــانی کــه قــوه شــهو

گــر انســان دارای نفــوس متعــدد بــود، می‌توانســت  غضــب نــدارد و زمــان غضــب عقــل و شــهوت نــدارد؛ امــا ا

یــش را بــه کار ببــرد )ابــن سینــا، 1379، ص388(. همــان‌طور کــه  در یــک لحظــه هــم خشــم و هــم عقــل خو

کــه  پیش‌تــر بیــان شــد، ابن‌سینــا انســان را دارای ســه نفــس نبــاتی، حیــوانی و ناطقــه می‌دانــد؛ امــا ازآنجا

دو نفــس نخســت را مــادی و تنهــا نفــس ناطقــه را مجــرد می‌شمــارد، در زمــره دوگانه‌انــگاران قــرار می‌گیــرد. 

ــر ایــن، چون حقیقــت انســان را منحصــر در نفــس ناطقــه می‌دانــد و بــرای ســایر نفــوس نقشــی در  افزون ب

انســانیت قائــل نیســت، می‌تــوان او را دوگانه‌انــگارِِ تک‌ســاحتی دانســت.

آیــت‌الله فیــاضی، اصــل دوگانه‌بــودن انســان را از ابــن سینــا پذیرفته‌انــد و افزون بــر ســاحت جســمانی، 

بــرای انســان ســاحتی فرامــادی و مبایــن قائل‌انــد؛ بــا ایــن حــال، بــر ایــن دیــدگاه چنــد تکملــه افزوده‌انــد:
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اول اینکــه تجــرد نفــوس تجــرد تــام عــقلی نیســت؛ بلکــه عــالم مثــال وجــود دارد و تجــرد نفــوس مثــالی و 

غیرتــام اســت. دوم اینکــه ادلــه‌ای کــه بــر جدابــودن نفــس حیــوانی از نفــس انســانی آورده شــده اســت، کافی 

نیســت؛ فلــذا قــوای نفــس حیــوانی در درون نفــس انســانی می‌باشــند و انســان نفســی منحــاز بــه نــام نفــس 

ــدارد )فیــاضی، 1389، صــص 202 - 203(. ــوانی ن حی

یــه خــود بــر دوگانه‌انــگاری انســان بیــان  در انتهــا اهــم ادلــه‌ای کــه اســتاد فیــاضی بــر اثبــات نظر

یــات ســابق نیــز بــه شمــار مــی‌رود. می‌کننــد، تــالی فاســد جمــع اضــداد اســت کــه همین دلیــل، اشــکال بــر نظر
»الحــق ان للبــدن صورة مادیــة هــی النفــس النباتیــة؛ و ان النفــس 
الانســانیة لیســت صورة البــدن، بــل هــی مفارقــة للبــدن، کمــا ذهــب 
الیــه الشیــخ، و حادثــة قبــل البــدن؛ و ان البــدن بمــا لــه مــن النفــس 
النباتیــة آلــة للنفــس الانســانیة، فهــی تســتعمله فی افعــالها التی لیســت 
یــة؛ و ان النفــس الانســانیة تفــارق البــدن عنــد المنــام و  الا افعــالا اختیار
عنــد المــوت، بینمــا النفــس النباتیــة باقیــة فیــه تعمــل اعمــالها مــا دامــت 

، ۱۴۰۱، ص179(. الشــرایط متوفــرة « )حــسینپور

یــرا مــا بــه علــم  ایشــان معتقدنــد ادلــه مشــائین و ملاصــدرا بــرای اثبــات نفــس واحــد کافی نیســت؛ ز

یم؛ امــا قــوای نفــس  حــضوری قــوای انســانی و قــوای حیــوانی خــود را می‌یــابیم و بــه آن‌هــا علــم وجــدانی دار

نبــاتی را کــه شــامل غاذیــه، نامیــه و مولــده اســت، بــه علــم حــضوری درک نمی‌کــنیم. براین‌اســاس قــوای 

ــز موجــود  ــر از حقیقــت انســانی مــا می‌باشــد؛ چــرا کــه »غیرمــدرک غیرالمــدرک« اســت و نی نفــس نبــاتی غی

مجــرد بــه نفــس خــود علــم حــضوری دارد )فیــاضی 1389، ص127(. البتــه ایشــان نظــر ملاصــدرا در انیّّــت 

ــا قــوای انســانی و حیــوانی‌اش  و عینیــت نفــس و قــوای می‌پذیرنــد و قائلنــد همــان‌طور کــه نفــس انســانی ب

ــه اســت. ــز همینگون ــا قــوای خــود نی ــاتی ب متحــد اســت و عینیــت دارد، رابطــه نفــس نب

ــد کــه انســان از دو بُُعــد تشــکیل شــده اســت: یــک بُُعــد مــادی کــه جســم و بــدن  ایشــان اشــاره می‌کنن

ینی  نامیــده می‌شــود، و یــک بُُعــد مجــرد کــه روح نــام دارد )همــو، ص128(. البتــه روح بــر بــدن ولایــت تــکو

دارد و اختیــار کامــل آن را دارد. بــدن مرکــب از جســم و نفــس نبــاتی بــه ترکیــب اتحــادی اســت. 

آیــت‌الله فیــاضی در ایــن بــاره می‌فرماینــد کــه انســان دو نفــس نبــاتی و ناطقــه دارد. گرچــه هــر دو 
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حــادث هســتند، امــا نفــس ناطقــه مجــرد اســت و حــرکات ارادی، ادراکات و همچــنین افعــال مختصــه نفــس 

انســانی، مســتند بــه او اســت. همچــنین نفــس نبــاتی صورت نوعیــه بــدن انســان اســت کــه مــادی اســت و 

وظیفــه تغذیــه، رشــد و تولیدمثــل را بــه عهــده دارد. ایــن دو نفــس تبایــن کامــل دارنــد و حتی زمــان حــدوث 

یــان، 1395، صــص261 - 268(. آن دو یکــی نیســت )نبو

ــه  ــر انســان همــان نفــس ناطق ــت ه ــا حقیق ــاتی دارد؛ ام ــا نفــس نب ــن ب ــه تبای باوجوداینکــه نفــس ناطق

ــاتی اســت و بین آن دو رابطــه  ــر نفــس نب ــه قاهــر ب ــن نفــس مجــرد اســت نفــس ناطق ــز چون ای او اســت و نی

تــدبیری برقــرار اســت )همــو، صــص 98 و 261- 268(

تی‌کــه بــه وجــود جســد نیــز توجــه شــود، می‌تــوان انســان را متشــکل از ســه حقیقــت دانســت کــه  درصور

، ۱۴۰۱،صــص179 - 181(. : جســد، نفــس نبــاتی و نفــس انســانی یــا همــان روح )حــسینپور عبارت‌انــد از

یــه منطبــق بــر یــک جســد و دو نفــس نبــاتی و انســانی را در میــان فلاســفه غــرب می‌تــوان در  نظر

یــکتور فرانــکل1 )۱۹۹۷م( آن را تأسیــس کــرده اســت. مکتــب معنادرمــانی )Logo Therapy( یافــت کــه و

فرانــکل انســان را دارای ســه بعــد جســم، روان و بعــد روحــانی می‌دانــد )فرانــکل، 1372، ص18(. او بــر 

ایــن مبنــا هرگونــه درمــان روان نژنــد را کــه بــدون در نظــر گــرفتن بعــد ســوم انســان یــعنی بعــد روحــانی باشــد، 

یــک انســان تأثیــر دارد  یــح می‌کنــد در حقیقــت درمان‌هــای جســمانی تنهــا بــر روی فیز کام می‌دانــد و تصر نــا

و هیــچ روان‌درمــانی صورت نمــی پذیــرد )فرانــکل، 1400،ص 34(.

ــا مــرگ جســم و روان، انســان از  ــل اســت ب ــد و قائ ــکل بعــد جســمی و روانی انســان را فــانی می‌دان فران

بین مــی‌رود؛ امــا او بــا کمــک از جاودانگــی عشــق، بعــد روحــانی انســان را نابودنشــدنی می‌دانــد. او انســان  

را دارای جــوهری می‌دانــد کــه هرگــز بــا مــرگ و فنــای ایــن جســم مــادی از بین نمــی‌رود )فرانــکل، 1372، 

ص253(.

کام می‌دانــد.  یــد و مبــتنی بــر اصالــت قــدرت آدلــر را نــا فرانــکل درمان‌هــای مبــتنی بــر اصالــت لــذت فرو

او در رد ایــن دو مکتــب روان‌درمــانی بیــان می‌کنــد درمــان در ایــن دو، تنهــا مبــتنی بــر بعــد روانی انســان 

1. Viktor Frankl
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اســت؛ درحالی‌کــه انســان یــک موجــود روانی نیســت؛ بلکــه انســان یــک موجــود روحــانی اســت. پــس در 

حقیقــت مکتب‌هــای درمــانی ایشــان هیچ‌چیــز را از انســان درمــان نمی‌کنــد )فرانــکل، 1363، ص77؛ همــو، 

1372، ص50(.

ــرا اســت  ــه تنهــا لذت‌گ ــد فــردی ک ــه او اذعــان می‌کن ــفور اســت ک ــان من ــرایی در نظــر فرانــکل آن‌چن لذت‌گ

و زندگــی‌اش تنهــا اصالــت لــذت‌ اســت، بیمــار اســت و یــک انســان بیمــار تمــام معنــای زندگــی را در لــذت 

و هــدف همــه فعالیت‌هــای انســان را خوشــبختی می‌دانــد )همــو، 1372، ص 93(. بعــد از مذمــت اصــل 

یــن ســعادت می‌دانــد و بیــان می‌کنــد انســانی  لذت‌گــرایی، فرانــکل لــذت معــنوی را مــطرح می‌کنــد و آن را بهتر

کــه از لــذت مــاورای عــالِیِ هــنری یــا خوشــبختی از عشــق لــذت می‌بــرد، هرگــز حتی یــک لحظــه شــک نمی‌کنــد 

کــه زندگــی‌اش بامعنــا اســت )همــو، 1372، ص100(.

در بررسی نحــوه ارتبــاط ســاحت‌های وجــودی انســان از نظــر فرانــکل، حقیقــت و یگانگــی انســان بــه بعــد 

ــا هــم در نظــر گرفتــه شــوند، نمی‌تواننــد تمامیــت یــک انســان  یــت و روان هرچنــد ب روحــی او اســت و بعــد معنو

را نشــان دهنــد؛ البتــه مــراد فرانــکل از یگانگــی و تمامیــت انســانt یکپارچگــی همــه ابعــاد اســت کــه تنهــا بــا دو 

جســم و روان تحقــق نمی‌یابــد )همــو، 1381، ص43(.

فرانــکل بعــد روحــانی انســان را جــوهری کاملاً متفــاوت از بعــد جســمی و روانی انســان می‌دانــد؛ امــا در 

عین تبایــن، جوهــر روحــانی را مســلط بــر بعــد روانی و مدبــر آن و بعــد روانی را مســلط بر بعــد جســمانی و مدبر 

یژگی‌هــای مراتــب بــالا در مراتــب پــایین تأثیــر دارد و البتــه کــه بــا تغییــر  آن می‌دانــد. فرانــکل معتقــد اســت و

مراتــب پــایین، مراتــب بــالا نیــز متأثــر می‌شــود. پــس فرانــکل نحــوه‌ای از تأثیروتأثــر طــرفینی را بین ابعــاد وجــودی 

یــح می‌کنــد کــه مراتــب بــالا شــامل و محیــط بــر مراتــب پــایین اســت )همــو، 1381،  انســان قائــل اســت. او تصر

صــص26 - 27(.

ــار از  ــر یــک اســتوانه را یک‌ب ــه اگ ــاور دارد ک ــد و ب ــرت، واحــد می‌دان ــاد انســان را باوجــود کث همچــنین ابع

مقطــع افقی و یک‌بــار از مقطــع عمــودی بــرش دهیم، بخــش افقی اســتوانه همــچون دایــره و بخــش عمــودی آن را 

بــع نمی‌شــود )همــو، 2010م، ص75(. بــع خــواهیم دیــد؛ ولی ایــن دایــره آن مر هماننــد یــک مر
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شکل اول: وحدت علیرغم وجود کثرت در ابعاد انسان )همان(

در بررسی بین دو دیــدگاه آیــت‌الله فیــاضی و فرانــکل می‌تــوان گفــت آیــت‌الله فیــاضی انســان را دارای دو 

نفــس نبــاتی و انســانی و جســد می‌داننــد کــه از ایــن میان نفــس نبــاتی و جســد مــادی و جســمانی می‌باشــند و 

نفــس انســانی مجــرد و غیرجســمانی فرانــکل نیــز انســان را دارای جســم، روان و روح می‌دانــد که روان و جســم، 

مــادی و فــانی اســت و روح، مجــرد و ابــدی می‌باشــد.

همچــنین هــر دو روح را دارای شــرافت و ولایــت بــر بــدن می‌داننــد و حقیقت انســان را بــه روح گــره می‌زنند، 

هــر دو آن روح را مدبــر بــدن می‌داننــد، امــا رابطــه روح و بعــد جســمانی انســان را رابطــه‌ای مشــتمل بــر 

تأثیروتأثــر طــرفینی می‌داننــد.

 یکسان است.
ً
یباً بنابراین ساحت‌های وجودی انسان در نگاه آیت‌الله فیاضی و فرانکل تقر
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2-4. سه نفس و بیشتر

یه‌های سه نفس و یا  ین دیدگاهی که در مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های تعدد نفوس بررسی می‌کنیم، نظر آخر

بیشتر از آن است.

ــرای  ــوانی و انســانی ب ــاتی، حی ــه وجــود ســه نفــس نب ــدن، ب ــر وجــود ب افلاطون در فلســفه غــرب علاوه ب

انســان معتقــد اســت. اگرچــه هــر نفــس وظیفــه خــاص خــود را دارد، امــا نفــس انســان برتــر از دو نفس نبــاتی و 

حیــوانی اســت و آن دو تحــت تدبیــر نفــس انســانی هســتند )کــرم، بی‌تــا، ص89(.

افلاطون معتقــد اســت آثــار حیــات نبــاتی ماننــد تغذیــه، رشــد و تولیدمثــل بــا آثــار حیــات حیــوانی ماننــد 

احســاس و حرکــت ارادی و ایــن دو بــا آثــار حیــات انســانی کــه تعقــل باشــد، تفــاوت دارند. ســپس ایــن تفاوت 

یــح می‌کنــد به‌مقتضــای قاعــده الواحــد تعــدد آثــار دلیــل تعــدد منشــأ  را ضمیمــه قاعــده الواحــد می‌کنــد و تصر

و مؤثــر آن اســت؛ درنتیجــه انســان دارای ســه نفــس اســت )صدرالمتــألهین، 1368، ج8، صــص58 - 59؛ 

، ۱۴۰۱، ص181(. حــسینپور

گرچــه صحــت انتســاب ایــن نظــر بــه افلاطون مشــکوک اســت، امــا ایــن چیزی اســت کــه بــه مــا رسیــده 

اســت. درهرحــال، بنــا بــر ملاک افلاطون، تعــداد نفــوس بایــد از ســه نفــس عــبور کنــد؛ چون تغذیــه و تنمیــه 

و ســایر افعــال نیــز هــر یــک بــا دیــگری فرق می‌کنــد. در حقیقــت اخــتلاف اثــرات دلیــل بــر اخــتلاف مؤثــرات 

نیســت و اگــر هــم باشــد دلیــل بــر تعــدد ســاحت‌های وجــودی انســان نیســت. اخــتلاف می‌توانــد مســتند بــه 

قــوای متعــدد یــک نفــس باشــد )همــان(.

کافی نیسـت  ادلـه  و دارای  ، مخخدوش اسـت  نـگاه برخـی فیلسـوفان متأخـر نیـز در  الواحـد  قاعـده 

)صدرالمتألهین، 1386، ج1، ص263؛ هممو، ج6، ص152؛ همو، ج9، صص11 و 61؛ فیـاضی، 1400، ص640(.

ــه و...  ــه نفــس امــارة، لوامــه، مطمئن ــر ب ــات مشی ــد آی ســه نفــس و بیشــتر از آن در برخــی مــتون دینی مانن

یــح دارنــد )کلینی،  نیــز ذکــر شــده اســت. همچــنین روایــات صحیحــی هســتند کــه بــه بیــش از ســه نفــس تصر

 هیــچ یــک اشــاره بــه تعــدد وجــود و ســاحت‌های مختلــف انســان 
ً
1407ق، صــص271 - 272(؛ امــا ظاهــراً

، ۱۴۰۱، ص۱۸۳(. نمی‌کننــد و تنهــا از دیــدگاه و بعدهــای مختلــف، یــک شیء را بررسی می‌کننــد )حــسینپور
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نتیجه‌گیری� 
یات فراوانی مطرح شده و همواره موردتوجه  در مسئله مهم حقیقت انسان و ساحت‌های وجودی او نظر

فلســــفه اسلامی و غرب بوده اســــت؛ به‌طوری‌که ســــبب پیدایش فلســــفه‌های مضاف و یا مبنایی در این 

یات گوناگونی در باب  فلسفه‌ها شده اســــت. بطلان وحدت نوع انسان و تعدد ابدان، ســــبب پیدایش نظر

بررسی حقیقت هر فرد انسانی شده است که سعی دارد به این سؤالات پاسخ دهد: آیا انسان یک بعد دارد و 

یا چندبعدی است و در صورت چندبعدی‌بودن، حقیقت انسان کدام بعد است و رابطه آن بعد با سایر ابعاد 

چگونه است؟

در نوشــتار حاضــر دیدگاه‌هــای یگانه‌انــگاران و چندگانه‌انــگاران در فلســفه اسلامــی و غــرب بررسی و 

یــده  یــه برگز یــه دو بعــد نفــس نبــاتی و نفــس انســانی، به‌عنــوان نظر تطبیــق شــده اســت. ســپس بــه بررسی نظر

ــه شــده اســت. پرداخت

نفــس نبــاتی مــادی، غیرمــدرِکِ و غیرمــدرََک اســت؛ حال‌آنکــه نفــس ناطقــه انســانی مجــرد، مــدرِکِ و 

کــه مجــرد غیرمــادی، مــدرِکِ غیرنامــدرِکِ و مــدرََک غیرنامــدرََک اســت، نفس  مــدرََک می‌باشــد؛ بنابرایــن از آنجا

انســانی غیرنفــس نبــاتی اســت؛ و الا اجتمــاع متضادیــن لازم می‌آیــد. همچــنین مــا بالوجــدان نفــس ناطقــه 

یم؛ پــس مــا غیر نفــس نباتی  خــود را درک می‌کــنیم؛ امــا بــه نفــس نبــاتی و قــوای تنمیــه، تغذیــه و تولــد علــم نــدار

می‌بــاشیم.

از سوی دیگــر بــراهین وحــدت نفــس مبتنی بــر اســتحاله تناســخ و جســمانیة‌الحدوث‌بودن انســان اســت 

کــه بــطلان آن‌هــا بیــان شــد. بنابرایــن انســان موجــودی دوبعــدی دارای نفــس نبــاتی و نفــس ناطقــه انســانی 

می‌باشــد.
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مقاله ترویجی

چگونگی بازنمایی نفس مجرد از جهت جسم نداشتن و جامعیت مکانی 
در سینما

یشی1 محمد جواد درو

چکیده� 
گاهی‌های خودش، خاصه مسائل فلسفی  انســــان برای رسیدن به لذت برتر برآیندی، نیازمند افزایش آ

یادی   فیلم، توانایی بسیار ز
ً
گاهی با ابزارهای گوناگون ممکن است؛ اما ابزار رسانه و خصوصاً است. افزایش آ

یژه معانی و مفاهیمی که ادراکشان سخت است. در حال  یع و دقیق معانی گوناگون را دارد؛ به‌و در انتقال سر

گاهی لازم را  حاضر انتقال مفاهیم مهم دینی با فیلــــم، بسیار کم اتفاق می‌افتد و این باعث می‌شــــود مــــردم آ

ین مفاهیم دینی - فلسفی،  نداشته، درگیر شبهات شوند و مقدمه لذت برتر را از دســــت بدهند. یکی از مؤثرتر

مفهوم نفس مجرد است. نفس مجرد لوازمی همچون جسم‌نداشتن و جامعیت مکانی دارد که برای انتقال این 

مفهوم، پرداختن به لوازم آن ضروری است. راه حل این است که نمای POV در کنار نمای متعادلِِ بدون عنصر 

مثبت، توانایی انتقال صفت جســــم‌نداشتن نفس مجــــرد را دارد. همچنین قراردادن یــــک موجود در چندین 

مکانِِ یک روایت تکرر زمانی نیز توانایی انتقال صفت جامعیت مکانی نفس مجرد را دارد. 

واژگان کلیدی: نفس مجرد در سینما، احاطه مکانی در سینما، تجرد در سینما، فلسفه در سینما.
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مقدمه� 
 هدف تمام انسان‌ها »به استثنا افراد عاشــــق و فانی« رسیدن به لذت برتر برآیندی است )وکیلی، 1397، 

الف، صص 23 - 27؛ وکیلی، 1401، الف، صص 10 - 20( . انســــان‌ها از به دست‌آوردن کمالات، تلاش برای 

کســــب رضایت خدا یا گناه و طغیان‌کردن و حتی تحمل برخی درد و رنج‌ها در پی رسیدن به حالتی هستند که 

، تفاوت در افکار و  آن را لذت می‌نامیم. عمده دلیل تفاوت‌ها واشــــتباهات در مسیرها و تشخیص لذت برتر

ین لذت را در استعمال مواد مخدر بداند، به آن رو  مبانی فکری افراد است )همو، ص27(. اگر انسانی بیشــــتر

می‌آورد و اگر کسی تباهی دنیا و زندگی آخرتش را در استعمال آن بداند، از آن اجتناب می‌کند.

کــه اسلام مدعــی داشتن برنامــه بــرای رسیــدن بــه ســعادت و کمــال انســانی اســت، لازم اســت بــرای  ازآنجا

رسیــدن بــه آن، مبــانی فــکری عمیــق اسلامــی را فراگرفــت )همــو، ص 27(. به‌عنــوان مثــال گاهــی کســی کــه 

مســلمان اســت، فکر می‌کنــد هــدف آدمــی ایــن اســت کــه اولاً و بالــذات بایــد رفتــار یــا اخلاقــش را تغییــر دهد، 

 و اولاً دعــوت بــه حرکــت و سیــر و ســلوک کــرده اســت و رسیــدن بــه لقاء 
ً
بــان معــارف اسلام اساســاً درحالی‌کــه ز

الله را هــدف واقعــی می‌دانــد )وکیلی، 1397، پ، ص 19، وکیلی، 1400، صــص 37 - 43( و رسیــدن بــه فضائــل 

اخلاقی و انجــام اعمــال شایســته را در ذیــل آن معنــا می‌کنــد. همین مبنــا به‌تنهــایی اعمــال جوارجــی و جوانحــی 

اشــخاص را گاهــی کاملاً تغییــر می‌دهــد.

منابــع دینی دلالــت بــر ایــن مــوضوع دارنــد کــه صــرف فــراگیری مبــانی اسلامــی و همچــنین ســلوک توســط 

یــن لــذت، ایــن  یع‌تــر و راحت‌تــر و رسیــدن بــه برتر شــخص کفایــت نمی‌کنــد و بهتــر اســت بــرای حرکــت سر

حرکــت و سیروســلوک، جمعــی اتفــاق بیفتــد؛ لــذا لازم اســت افــرادی کــه بــه‌ضرورت حرکــت و ســلوک رسیده‌انــد 

و مبــانی معــرفتی اسلام را فراگرفته‌انــد، تلاش کننــد ایــن معرفــت را بــه جامعــه انتقــال دهنــد. در حــال حاضــر 

اشــخاصی همــچون طلاب علــوم دینی هســتند کــه مبــانی اسلامــی را کســب کردنــد؛ لکــن نمی‌تواننــد بــه عمــوم 

مــردم یــا طبقــات مختلــف جامعــه انتقــال دهنــد. برخــی نیــز توانــایی انتقــال پیــام بــه عمــوم مــردم را دارنــد، لکــن 

خودشــان درک دقیقی از معــارف ندارنــد؛ همــچون بسیــاری از هنرمنــدانی کــه هنــر صــرف را فراگرفته‌انــد و 

ــد. ــانی و معــارف اسلامــی ندارن ــه مب تخصصــی در زمین

ــد از  ــارف بای ــال مع ــارن فرهنگــی، انتق ــه در جنــگ نامتق ــرای تســلط و غلب ــه ب ــن اســت ک ــم ای مســئله مه

ــانی دینی را  ــال مب ــایی انتق ــه توان یــق بســترهای ارتباطــی جمعــی و پرمخاطــب )Mass Media( انجــام شــود ک طر
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یــع و دقیــق دارنــد. از جملــه آن‌هــا در ایــن زمــان، سینمــا و فیلم‌هــای سینمــایی از مثال‌هــای  بــه شیــوه‌ای سر

ــا اهمیــت و جایــگاه سینمــا در فرهنگ‌ســازی و  امروزی ایــن ابزارهــا اســت. اشــخاص صاحب‌نظــر دررابطه‌ب

ــه همــه فیلم‌هــا چــه  ــد ک ــادی داشــته‌اند و حتی برخــی گفته‌ان ی ــزاری صحبت‌هــای ز ــه نرم‌اف قــدرت آن در غلب

ــستن ، 1383، ص  ــن نهــاد آموزشی روی زمین اســت )جان ی ــد، آموزشی هســتند و هــالیوود بهتر خــوب و چــه ب

ــوذ  ــا بااین‌وجــود حوزه نف ــد؛ ام ــل هــاروارد مقایســه کرده‌ان ــؤثری مث ــز آموزشی و م ــا مرک 12(. برخــی هــالیوود را ب

سینمــا را نســبت بــه هــاروارد گســترده‌تر دانســته‌اند )همــو، ص12( و حتی برخــی از نقــش رســانه به‌عنــوان ابــزار 

ــد )تابــش، 1398، صــص10-1(. ــت کرده‌ان دیپلمــاسی صحب

یالیســم فرهنگی یــا سیطــره و امپــراتوری  موفقیــت غــرب در ایــن مســئله آشــکار اســت و از آن بــا عنــوان امپر

غــرب در قبولانــدن فرهنــگ خــودش بــر دیگــر فرهنگ‌ها یــاد می‌شــود. 

یــژه   بــه دلیــل قــدرت و ســلطه رســانه‌ها و حجــم بــالای انتقــال مبــانی فرهنگــی توســط رســانه‌ها، به‌و

یالیســم فرهنگــی را در چارچوب تــبیین رســانه‌ای  ، امپر رســانه‌های مــدرن نظیــر سینمــا، برخــی همــچون گیدنــز

یــکایی  یالیســم فرهنگــی غــرب، رســانه‌های آمر یــن ابزارهــا بــرای امپر ارائــه می‌کننــد. بی‌تردیــد یکــی از قدرتمندتر

یــت صنعــت فیلم‌ســازی هــالیوود هســتند. ایــن موضوعــی پذیرفتــه شــده اســت کــه جهــان‌بینی  بــا محور

یــق هــالیوود منتشــر می‌شــود. بــه تعبیــر  یــق دیــگری مــطرح شــود، از طر یــکایی پیــش از آنکــه از هــر طر آمر

تحلیلگــرانی همــچون پروفــسور نــوام چامســکی، نخســتین کارکــرد شــرکت‌های بزرگ روابط‌عمومــی، تبلیغــات، 

یون، کنــترل افــکار اســت. یز سینمــا و تــلو

در وضعیــت موجــود بیــان دقیــق و رســایی بــرای تفــهیم عمیــق مبــانی فــکری اسلامــی به‌نــدرت یافــت 

می‌شــود؛ بدین‌گونــه کــه در اکثــر بســترهای ارتباطــی جبهــه اسلام نظیــر سینمــا، یــا توجهــی بــه مبــانی اسلامــی 

ــاره‌ای از مصادیــق حتی مســائل  ــا اخلاقی اســت و در پ یخــی و ی ــه مســائل تار ــز ناظــر ب  تمرک
ً
ــاً ــا عمدت نیســت ی

یــج آن می‌شــود. نمونــه بــارز آن در سینمــای خانگــی اســت کــه  ضــداخلاق و ضدخانــواده ارائــه و موجــب ترو

یــن شــکل ممکــن   مــردان را اهــل هــوس معــرفی می‌کنــد. آثــاری همــچون فیلــم »بــرادران لیلا« بــه راحت‌تر
ً
بعضــاً

یــن شــکل  ، حمایــت و قوامیــت مردانــه را بــه بدتر یری بسیــار بــد از مفهــوم پــدر و بی‌عرضگــی بــرادر بــا ارائــه تــصو

ــد. یــب می‌کن ممکــن تخر
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ازایــن‌رو، نیــاز اســت نقــاط نفــوذ مفــاهیم عــقلی و اسلامــی در قــاب سینمــا و روش تــصوّّر ســازی آن، 

شناســایی شــود تــا ارتبــاط بین فلســفه اسلامــی )به‌عنــوان علــم و مبنــای هستی‌شــناختی علــوم دینی( و علــم 

هنــر و رســانه و بــه دنبــال آن ابزارهــای ارتباط‌جمعــی برقــرار شــود. همچــنین بــه دنبــال آن، تــصور صحیحــی 

از مفــاهیم صعــب و دیرفهــم فلــسفی و دینی در اذهــان پرشبهــه مخاطــب، ایجــاد و کاشــته خواهــد شــد تــا 

به‌مرورزمــان جوانــه بزنــد و زمینــه دســتیابی مخاطــب بــه ســعادت را فراهــم کنــد.

اگــر چــنین بیانی بــه وجــود نیایــد، موجــب می‌شــود تــا شبهــات گونــاگون نســبت به مبــانی دینی رشــد کــرده، 

ــز  ــا حکومــت جمــهوری اسلامــی نی یــج شــود. در بعضــی مقاطــع، نظــام معــرفتی اسلام ی ــد و ترو بی‌جــواب بمان

یــف می‌شــود؛ کمااینکــه نوجوانــان، امروز در چــنین فضــای مســمومی زندگــی می‌کننــد و آثــار تنفــس  دچــار تحر

در چــنین فضــایی مشــهود اســت. ایــن مســئله منجــر بــه ازبینرفتن آخــرت و ازدســت‌دادن لــذت برتــر برآینــدی 

یــف شــده اســت. می‌شــود؛ درحالی‌کــه نیــاز واقعــی هــر انســانی در رسیــدن بــه آن تعر

به‌عنوان‌مثــال فیلم‌هــایی کــه نفــس مجــرد و حقیقــت انســان را بــه شــکل یــک جســم مثــالی تــرسیم می‌کنند، 

نظیــر فیلم‌هــای سینمــایی ghost وa ghost story، از بیــان آثــار روح مجــرد نظیــر احاطــه مــکانی و... صرف‌نظــر 

 ایــن مســئله را تکذیــب کننــد. ایــن وضعیــت باعــث 
ً
می‌کننــد و چه‌بســا بنــا بــر هستی‌شــناسی خــود اساســاً

ــه  ــد و در نتیجــه توجهــی ب ــا ندان ــر از عــالم دنی ــر و لذت‌بخش‌ت ــم، عــالم آخــرت را برت ــن فیل می‌شــود مخاطــب ای

هِِيََ 
َ
آخِِرََةََ لَ

ْ
رََّ الْ زندگــی آخــرت نداشــته باشــد؛ درحالی‌کــه طبــق آموزه‌هــای اسلامــی و آیــاتی چون »وَإِنَّ�ّ الدَّ�

حََيََوََانُُ« )عنکبــوت/64(، زنــدگانی واقعــی و حــقیقی و لذت‌بخــش در آخــرت اســت.
ْ
الْ

در مقالــه حاضــر بــه ایــن مســئله پرداختــه می‌شــود: »چگونــه نفــس مجــرد )بــا لحاظ بی‌جســم‌بودن و 

احاطــه بــر مــکان( را در پــرده سینمــا بازنمــایی کــنیم؟«. پاســخ بــه ایــن مســئله، ســه مرحلــه دارد )بــرای پاســخ بــه 

ایــن مســئله بایــد بــه ســه مــوضوع پرداختــه شــود(:
یف نفس و اهمیت پرداختن به آن.1  تعر
چگونگی تصورسازی از نفس مجرد.2 
نحوه تصورسازی احاطه مکانی نفس در سینما.3 

یــت ابــزار  پــاژ فیلــم و مرحلــه ســوم بــا محور مرحلــه دوم باتوجه‌بــه جســم‌نداشتن نفــس و به‌وسیلــه دکو

روایــت داســتان در سینمــا پیــش خواهــد رفــت.



چگونگی بازنمایی نفس مجرد
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«، »فیلســوفان  در پیشینــه عــام ایــن مســئله می‌تــوان بــه مقــالات »فلســفه از رهگــذر سینمــا، مجیــد اخگــر

در سینمــا، جــفری آبــل مترجــم حری، »سینمــا در فلســفه ســنت‌گرا"جایگاه سینمــا در اندیشــه سیــد حــسین 

«، »گفت‌وگــو )فلســفه سینمــا(  یکردهــای فلــسفی سینمــای ایــران، نــادر ســاعی ور "«، »ادب و هنــر رو نصــر

ــدواژه فلســفه در  ــا کلی ــرنتی نورمگــز ب ــگاه اینت ــر دین‌پرســت« در پای ــا دوربین، محمــد شــهبا منوچه فلســفیدن ب

ــا  ــرکگور ب ــای فلســفه‌ کی‌ی ــر مبن یســتانسیال در سینمــا ب ــج اگز ــل تماتیــک رن ــگوی تحلی ــه مقــالات »ال سینمــا ب

بــرگ«، »مبــانی فلــسفی زمــان در روایت مــدرن و پســت‌مدرن  ینتر یــوش مهــرجویی و تومــاس و نگاه بــه آثــار دار

پولــوس« در پایــگاه اینتــرنتی گنج با  و واکاوی مفــاهیم فلســفه‌ برگــسون و دلوز در سینمــای تارکوفســکی و آنگلو

کلیــدواژه فلســفه و سینمــا؛ و مقالــه »گفت‌وگــو فلســفه بــه روایــت سینمــا« پایــگاه مرکــز اطلاعــات علمــی جهاد 

دانشــگاهی بــا کلیــدواژه فلســفه در سینمــا اشــاره کــرد. منابعــی همــچون پایــگاه اطلاع‌رســانی حوزه، پرتــال 

جامــع علوم‌انســانی، کتابخانــه آیــت‌الله قــاضی و معاونــت آموزش حوزه‌هــای علمیــه باتوجه‌بــه کلیدواژه‌هــای 

ــر و  ــه هن ــم فلســفه نســبت ب ــگاه کلی عل ــه جای  ناظــر ب
ً
ــاً ــالات عموم ــه‌ای نداشــتند. ایــن مق ــه پیشین ایــن مقال

ــه بازنمــایی مفــاهیم خــاص، بالاخــص روح اظهارنــظری نداشــته‌اند. سینمــا می‌باشــند و نســبت ب

موضوع این مقاله پیشینه خاص نداشته، از این نظر نوآوری دارد.

1. مباحث کلی مفهوم نفس مجرد

1-1. تعریف نفس و مجرد

موجود مجرد اگر با اجســــام ارتباط تصرفی داشته باشد، به آن نفس اطلاق می‌شــــود و اگر کاملاً مفارق 

از ماده و بدون تعلق به آن باشــــد )امینی نژاد، 1398، ص62(، عقل اســــت. کلمه مجرد در مقابل کلمه مادی 

است؛ مادی یعنی آنچه منســــوب به ماده است. ماده در اصطلاح علم فلســــفه دو معنا دارد: یکی مادۀ اولی 

یا هیولی که قوه صرف اســــت. معنای دوم مادۀ ثانیه است که با فعلیت جمع می‌شــــود )مطهری، 1395، ج5، 

ص412(. مادی به معنای دوم به معنای جســــمانی اســــت که هم شامل جسم می‌شــــود و هم اموری که در 

جسم حلول می‌کنند و اوصاف آن را می‌پذیرند. ملاصدرا بحث تجرد نفس را تحت عنوان »أنّّ النفس الناطقة 

« مطرح می‌کند )صدرالدین شیرازی، 1383، ج8، ص260(؛  لیســــت بجســــم و لا مقدار ولا منطبعة فی مقدار

یعنی آنچه جســــم و مقدار مادی ندارد. ملاصدرا جسم را جوهری دارای ابعاد ســــه‌گانه می‌داند و ملاک در 

 ، مورد نفس و عقل را ارتباط تصرفی با جســــم بیان می‌کند )همو، ج4، ص234(. برخی فیلســــوفان معاصر



14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
(، ب

پی
پیا

وم 
)د

ل 
ه او

مار
 ش

وم،
ل د

سا

8080

پاره‌ای از لوازم جســــم مثل انقســــام‌پذیری، مکان‌داشتن، زمان‌داشتن، وضع‌داشتن، قابلیت اشــــاره حسی، 

قوه و قابلیت تغییر را نیز از مجرد ســــلب کرده‌اند )مصباح یزدی، 1401، ج2، ص125؛ طباطبایی، 1397، ج2، 

یژگی‌های امتداد در ابعاد ســــه‌گانه،  ص42(. خلاصه آنکه مجردِِ اعم از نفس و عقل، موجودی اســــت که و

انقســــام‌پذیری، مکان‌داشتن، زمان‌داشتن، وضع‌داشتن، قابلیت اشاره حســــی، قوه‌داشتن و قابلیت تغییر را 

ندارد )همان(. پس روح به طور مطلق اثری غیرمادی و فوق زمان و مکان دارد و جســــم نیست )طباطبایی، 

136، ج 12، ص 154 و  ج20، ص138(.

1-2. تاریخچه بحث

یخ فلسفه غرب اســــت که تجرد نفس را مطرح کرده است. افلاطون نیز به  سقراط اولین فیلسوف در تار

تجرد نفس معتقد بوده است. در نظر او نفس انسان موجودی مجرد است که پیش از تعلق به بدن نیز وجود 

داشته و قدیم است. در فلســــفه اسلامی، فلاســــفه تحت‌تأثیر تعالیم دین اسلام همچون کندی قول به تجرد 

نفس را پذیرفتند. برخی دیگر هم این نظر را نپذیرفته‌اند. در نظر فارابی، نفس انســــان جسمانیت‌الحدوث 

و روحانیت‌البقاء اســــت. نظر ملاصدرا نیز بر همین اســــت )صدرالدیــــن شیــــرازی، 1383، ج 8، ص 303؛ 

فیروزجایی، 1399، صص 409 - 410(.

1-3. اهمیت بحث از نفس مجرد

در برخی روایات، معرفت نفس برابر با شناخت خداوند متعال دانسته شده است و به‌نوعی حتی مقدمه 

هّ« و  بَّ� یفــــه »مََنْْ عََرََفََ نََفْْسََهُُ فدق عََرََفََ رََ معرفت الله نیز معرفت نفس بیان شــــده اســــت؛ مانند روایت شر

هّبّرب« )بن شعیری،1392، ج1، ص4(.   همچنین روایت نبوی »أرعفمک بنهسف أرعفمک 

، پیروان حکمــت متعالیــه و برخــی دیگــر از ایــن دو روایــت،  ملاصــدرا، مرحــوم ســبزواری در تعلیقــۀ اســفار

تجــرد نفــس را اســتفاده کرده‌انــد )صدرالدیــن شیــرازی، 1383، ج8، ص306(. علــت ایــن برداشــت آن اســت 

کــه شــناخت نفــس باعــث می‌شــود نســبت بــه خــدا و صفــات او شــناخت حاصــل شــود و چون تجــرد از 

یژگی‌هــای خداونــد اســت، پــس نفــس هــم از آن بهره‌منــد اســت؛ در غیــر ایــن صورت، شــناخت نفــس،  و

شــناخت خــدا نخواهــد بــود.

بــه«، ده شــباهت را بین  علامــه مجلســی بــا اســتفاده از روایــت نخســت یــعنی »من عــرف نفســه فقــد عــرف ر
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یژگــی  نفــس و خــدا از برخــی از علمــا نقــل کــرده اســت )مجلســی، 1384، ج58، ص100(. بــا شــناخت ایــن ده و

یژگــی در خــدا پی‌‌بــرد: در نفــس، می‌تــوان بــه ده و
از تدبیر نفس نسبت به بدن به تدبیر خدا نسبت به عالم؛.1 
 از وحدت نفس به وحدت خدا؛.2 
از قدرت نفس بر حرکت‌دادن بدن به قدرت و اراده خدا بر حرکت مخلوقات؛.3 
گاهی نفس به بدن و اعضای بدن به علم خدا به عالم ماده؛.4   از آ
 از تسلط نفس بر بدن و اعضای آن به تسلط خدا بر عالم ماده؛.5 
 از تقدم نفس بر بدن و جاودانگی‌اش پس از آن به ازلیت و ابدیت خدا؛.6 
گاهی و ناتوانی شناخت نفس به عدم احاطه شناختی بر ذات حق؛.7  از ناآ
از بی‌مکان‌بودن نفس در بدن به بی‌مکانی خدا؛.8 
از لمس‌ناپذیربودن نفس به لمس‌ناپذیربودن خداوند؛.9 
 از دیده‌نشدن نفس با چشم سر به نامرئی‌بودن خداوند.10 .

یژگــی آخــر یــعنی بی مــکانی، ملموس‌نبــودن و بــا چشــم سردیده‌نشــدن از   ســه و
ً
یژگــی هــا خصوصــاً ایــن و

یژگی‌هــای موجــود مجــرد اســت کــه هــم در نفــس وجــود دارد و هــم در خــدای تعــالی. خلاصــه اینکــه روایــات  و

مــذکور کــه معرفــت نفــس را بــا معرفــت رب برابــر می‌داننــد، تنهــا وقتی معنــا می‌دهند کــه نفس انســان نیــز مانند 

خداونــد متعــال مجــرد باشــد.. ایــن نکتــه را باتوجه‌بــه اطلاق روایــت، کــه شــناخت را محــدود بــه جهــت و قیــد 

خــاصی نکــرده اســت، بیشــتر می‌تــوان درک کــرد. در واقــع نفــس انســان آینــه تمام‌نمــای رب اســت؛ هرچنــد بــه 

یژگی‌هــای خداونــد اســت و با‌توجه‌بــه آنچــه بیــان شــد، نفــس انســانی هــم در وجــود  انــدازۀ خــودش. تجــرد، از و

یژگی‌هــای وجــودی‌اش بــه خــدا شــباهت دارد؛ درنتیجــه تجــرد نفــس هــم ثابــت می‌شــود. و هــم در و

1-4. ادله نفس مجرد

یادی در کتب فلاسفه و حکما وجود دارد؛ لکن ما به  برای اثبات تجرد در روح و نفس انسان ادله بسیار ز

 مربوط به موضوع مقاله است، اشاره می‌کنیم:
ً
یک مورد از آن‌ها که مستقیماً

1-4-1. نداشتن امتداد مکانی

این دلیل مبتنی بر یک قیاس اقترانی شکل دوم است؛ بدین صورت که من دارای امتداد مکانی نیستم و 

موجودات جسمانی دارای امتداد مکانی هستند پس من جسمانی نیستم.
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1-4-1-1. توضیح اجمالی

 هر شیء مادی‌ متغیر است. تغیر باعث تفرق، مخفی‌ماندن و حجاب‌داشتن هر جزء از جزء دیگر است؛ 

به‌گونه‌ای که هیچ جزئی نزد دیگری حاضر نیست؛ لذا موجود متغیر و ممتد کاملاً از اجزاء خود جدا و غایب 

یم و نزد خودمان حاضر اســــت؛ لذا  اســــت. ما هم وجدان می‌کنیم که به نفس خود کاملاً علم حضوری دار

یم  یم؛ بنابراین تغیر هم ندار امتداد ندارد و هم وجدان می‌کنیم نسبت به اجزاء ســــابق خود علم حصولی دار

)صدرالدین شیرازی، 1382، ج8، ص268؛ امینی نژاد، 1398، ص66(.

1-4-1-2. توضیح تفصیلی

عالم دنیا عالم اجسام است و اجســــام ملازم مکان و امتداد مکانی‌اند. مکان و امتداد هم مناط و ملاک 

غیبت هستند. از خصوصیات مکان این است که هیچ موجود مکانی با موجود مکانی دیگر نمی‌تواند رابطۀ 

باره میز گفته می‌شــــود این یک میز است و  حضوری داشته باشــــد؛ بلکه همه از یکدیگر غایب‌اند. مثلاً در

 خودش این 
ً
یافت می‌شــــود که میز خود نــــدارد. آیا واقعاً خودش به خودش احاطه دارد؛ اما با کمی دقت در

؟ آیا بالای میز اســــت یا پایین؟ وقتی دقت شود، فهمیده می‌شود که اجزای  گوشه میز است یا آن گوشه دیگر

میز همه از یکدیگر غایب و مخفی هستند. قسمت بالای میز از قسمت پایین آن و قسمت پایین آن از قسمت 

بالای آن غایب است و قسمت راست آن از قسمت چپ آن پنهان اســــت و همینطور همه اجزاء از یکدیگر 

تم می‌رسد و فهمیده  پنهان هســــتند و نمی‌توانند یکدیگر را پیدا کنند. وقتی بیشــــتر دقت شــــود به مولکول و ا

تم که در نظر  تم از الکترون آن غایب است و الکترون آن از هسته‌اش غایب است. هسته ا می‌شود که هسته ا

گرفته شود، آن هم همینطور فهم می‌شود. امتداد و کشش به معنای جدایی است. در یک امتداد هر قسمت 

که لحاظ شود از قسمت‌های دیگر جدا و بی‌خبر و بی‌اطلاع است. به تعبیری گفته می‌شود که در عالم ماده 

گاهی داشته باشد و در عالم  هیچ شیئی پیدا نمی‌شود که نسبت به شیء دیگر حضور و در نتیجه شناخت و آ

یزتر بررسی شود و ذرات شکافته شوند، باز هم بیگانگی وجود دارد. ماده همه از یکدیگر بیگانه‌اند. هر چه ر

امتــداد، خصوصیــت عــالم جســم اســت و جســم مــادی و جســم مثــالی هــر دو، ایــن خصوصیــت را دارنــد. 

هــر جــا کــه جســم باشــد، ایــن بیگانگــی و غیبــت یافــت می‌شــود. ممکــن اســت دو جســم یــا دو ذره بــه هــم 

بچســبند و وصــل شــوند؛ ولی هــر بخــش از هــر یــک از آن‌هــا کــه در نظــر گرفتــه شــود، از دیــگری کلاً جداســت 

و امــکان احاطــه بــر دیــگری را نــدارد )صدرالدیــن شیــرازی، 1382، ص301؛ امینی نــژاد، 1398، ص65( و 
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هیــچ قســمت اشــتراکی نــدارد کــه بتوانــد نــزد دیــگری حاضــر شــود. بنابرایــن، میــز وصــف وحــدت را بــه معنــای 

حــقیقی نــدارد؛ بلکــه از اجــزای مختــلفی تشــکیل شــده اســت کــه هــر یــک از دیــگری مســتقل اســت؛ مثــل 

روکــش، میــخ، پیــچ و.... 

، خرده‌  یز فقدان وصف وحدت در اجزای جسم نیز مشاهده ‌می‌شود؛ یعنی میخ نیز از خرده آهن‌های ر

 وحدت داشته 
ً
تم و... تشکیل شده است؛ لذا در عالم اجسام شیئی که واقعاً آهن از مولکول، مولکول از ا

، و امتداد نیز با وحدت حقیقی ناسازگار  باشد یافت نمی‌شود. به‌اصطلاح حکما، جسم یعنی موجود امتداددار

است. تمام وحدت‌هایی که در اجسام مشاهده می‌شود، عبارت است از مجموعه‌ای که قابلیت تکه‌تکه‌شدن 

دارد، دارای اجزاء و بالا و پایین، و قسمت‌های مختلفی است که فعلاً به یکدیگر چسبیده‌اند.

، پایــه، میــخ و هیــچ موجــود جســمانی دیگــر وحــدت حــقیقی نــدارد تــا بخواهــد  ازایــن‌رو گفتــه می‌شــود میــز

ــت  ــداد مــکانی دارد و مــکان همیشــه موجــب غیب ــد. نتیجــه اینکــه عــالم اجســام امت ــر کن ــه مــن تعبی از خــود ب

و جداشــدن اطــراف از یکدیگــر اســت؛ لــذا بــرای فهــم امتــداد یــا عــدم‌ امتــداد نفــس انســانی،‌ بایــد بــه خــود 

انســان رجوع کــرد و درون او را کاوش کــرد. )وکیلی، 1401، ب، صــص 83-79(.

ــه  ــر ویژگــی جســم نداشــتن به‌وسیل ــز ب ــا تمرک ــر، از نفــس مجــرد ب 2. طریقــه تصــور ســازی دقیق‌ت

دکوپــاژ و زبــان بصــری سینمــا

2-1. مقدمه

 در تمام فیلم‌های سینمایی 
ً
یباً در حقیقت رتبه اصل وجود یک موجود مقدم بر جسمش می‌باشــــد. تقر

 همان چیزی که ما با آن در 
ً
توجه به هستی و جســــمانیت یک موجود به‌صورت هم‌زمان اتفاق می‌افتد؛ دقیقاً

ییم تا  دنیا مأنوسیم و موجب شده در پس‌زمینه ذهن خود همیشــــه موجودات را دارای جسم پنداشته و بگو

چیزی را نبینم باور نمی‌کنم. اما در پاره‌ای از ژانرها و فیلم‌ها به دلیــــل اهداف موردنظر کارگردان ابتدا به هستی 

موجودی اشاره شده و بافاصله زمانی به چیستی و جسمانیت آن اشــــاره می‌شود. اینکه چگونه مخاطب در 

سینما بدون دیدن چیستی و جسم پی به هستی موجودی می‌برد به نوبه خودش جالب است.

یــف شــده و بــا  بــا بررسی ایــن نمونه‌هــا می‌بیــنیم در پــاره‌ای از مصادیــق آثــاری خــاص بــرای آن موجــود تعر

ــه  ــد آن جــایی ک ــوان دی ــه‌اش را در ژانرهــای ترســناک می‌ت یم. نمون ــودن آن موجــود مــی‌بر ــه ب ــار پی ب ــدن آن آث دی
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یختگی خانــه، جابه‌جاشــدن اشیــا و تــکان‌خوردن وســایل داخل  مخاطــب بــدون اینکــه روح را ببینــد، بــا به‌هم‌ر

خانــه می‌فهمــد موجــودی هســت ولــو اینکــه مــن او را نمــی‌بینم. البتــه در اواســط چــنین فیلم‌هــایی یــا انتهــا آن‌هــا 

یــر مجســم آن روح نشــان داده می‌شــود؛ امــا نکتــه اینجاســت کــه قبــل دیــدن آن   تمــام مــوارد، تصو
ً
یبــاً در تقر

جســم هــم مخاطــب احســاس وجــود چــنین موجــودی را داشــت و تــأثیری در اصــل ایــن بــاور او نداشــت.

در برخــی دیگــر از مصادیــق نحــوه جــاگیری دوربین و عناصــر مثبــت باعــث می‌شــوند تــا مخاطــب گمــان 

کنــد موجــود دیــگری در میــان هســت غیــر از آنچــه کــه مــا می‌بیــنیم. مــثلاً در پلان‌هــایی کــه بین پشــت کاراکتــر 

یــادی دارد،  ــه قابل‌توجهــی وجــود دارد و در اصــطلاح بــک روم )Back room( ز در قــاب و دیــواره کادر فاصل

ــه ایــن  ــر نزدیــک شــده ک ی ــه شــخصیت داخــل تصو ــا شیئی ب ــد کــه موجــود ی مخاطــب ایــن را احســاس می‌کن

احســاس هــم همــراه بــا حــس خطــر هــم می‌باشــد.

ایــن مــوارد نمونه‌هــایی هســتند کــه می‌تــوان باتکیه‌بــر آن‌هــا گفــت در سینمــا می‌شــود بــه صــرف هــستی 

ــرد. حــال  ــه ک ــاتی ارائ ــصورات و تصدیق ــاره آن ت ب ــرد و در ــرفتن جســم، آن را بازنمــایی ک ــدون درنظرگ موجــودی ب

ســؤالی کــه مــطرح اســت ایــن اســت کــه اگــر بخــواهیم در یــک فیلــم سینمــایی بــه وجــود نفــس مجــرد اشــاره کــنیم، 

 چگونــه 
ً
بــاره‌اش تــصورات یــا تصدیقــاتی را ارائــه دهیم، دقیقــاً کنــش و واکنش‌هــایی از آن نشــان دهیم و در

پــاژ کــنیم؟ دکو

یــق  ــا ذهــن انســان از طر ــه آی ــه یــک ســؤال مهــم پاســخ داد ک ــد ب ــه مســئله اصلی بای ــرداختن ب پیــش از پ

یــر  یــر یــا مجموعــه تصاو  تصو
ً
یــر دوبعــدی بــه سمــت مــدلول تــصوری حرکــت می‌کنــد یــا اساســاً تصو

چــنین قابــلیتی را ندارنــد؟ بررسی منابــع سینمــایی محقــق را بــا گزاره‌هــایی نظیــر »هــر نمــایPOV دلالــت بــر 

هم‌ذات‌پنــداری دارد« یــا گــزاره »هــر رنــگ قرمــز دلالــت بــر خشــونت دارد« روبرو می‌کنــد و ســؤال قبــل نــزد او 

مــطرح می‌شــود: چگونــه نمــای x ذهــن انســان را بــه احســاس هم‌ذات‌پنــداری سوق می‌دهــد؟ آیــا ایــن گزاره‌هــا 

قطعــی هســتند یــا ظنی؟ دلالت‌هــای درون گزاره‌هــا عــقلی اســت یــا طبعــی یــا وضعــی؟ آیــا مــوضوع قضیــه 

ــا چــنین حملی  ــا بایــد برخــی مســائل دیگــر هــم باشــند ت ــر آن را دارد ی ــه ب بــه‌صورت مطلــق قابلیــت حمــل قضی

محقــق شــود؟ پاســخ بــه ایــن ســؤالات ازاین‌جهــت اهمیــت دارد کــه اگــر پاســخ داده نشــوند، پیش‌فــرض ایــن 

یــر ســؤال رفتــه، محــال ذاتی خوانــده می‌شــوند.  یرمتن‌هــا در سینمــا از ابتــدا ز مقالــه و بسیــاری از تئوری‌هــا و ز
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یــرمتن فیلــم بــه فیلــم یــاری کــرده،  همچــنین پاســخ بــه ایــن ســؤالات هنرمنــدان را در تولیــد آثــار هــنری و تبدیــل ز

ــا هســتند. ــن ســؤالات معرفت‌شــناسی سینم ــد. به‌عبارت‌دیگــر ای ــوگیری می‌کن ــط جل ــر غل ــردن مسی از طی‌ک

یــف آن -  نکتــه‌ای کــه بایــد بــدان توجــه کــرد ایــن اســت کــه مــراد مــا از سینمــا - فــارغ از اختلافــات در تعر

 بــه مــکانی کــه در آن فیلــم سینمــایی بــه‌صورت 
ً
یــک رســانه و ابــزار ارتباطــی دیــداری و شــنیداری اســت و صرفــاً

عمومــی پخــش می‌شــود، اطلاق نمی‌گــردد.

2-2. پیش فرض های معرفت‌شناسی سینما

اولاً در سینما آنچه رخ می‌دهد بازنمایی اســــت و طبق برخی آراء، این بازنمایی ابتدا سبب تأثیرات روحی و 

در ادامه سبب ایجاد برخی تصورات ذهنی و تصدیقات می‌شود.

 می‌تــوان بــه شــکل موجبــه جزئیــه بسیــاری از گزاره‌هــای موجــود در منابــع سینمــایی را پذیرفــت؛ 
ً
ثانیــاً

ــا  ــداری ب ــر هم‌ذات‌پن ــت ب ــا »هــر نمــای POV دلال ــد« ی ــر خشــونت می‌کن ــت ب ــز دلال همــچون »هــر رنــگ قرم

موــجود می‌کــند«.

علــت پذیــرش گــزاره اول بــه ایــن شرح اســت: ذهــن انســان در برخــی نماهــایی کــه رنــگ قرمــز وجــود دارد، 

خشــونت را تــصور می‌کنــد و در برخــی نماهــایی کــه رنــگ قرمــز وجــود نــدارد، خشــونت را تــصور نمی‌کنــد؛ لــذا 

ــه پذیرفتــه  در همــان مصــادیقی کــه تــصور خشــونت می‌کنــد، ایــن گــزاره صــادق اســت و بــه نحــو موجبــه جزئی

می‌شــود. بنــا بــر نظــر ابــن سینــا هــر گــزاره‌ای کــه بــه شــکل موجبــه جزئیــه قــبول شــود، مصادیــق آن نیــز بالفعــل 

، ســاخته  وجــود دارد. به‌عنوان‌مثــال در انیمیشــن درون بیرون )INSIDE OUT( بــه کارگــردانی پیــت داکتــر

اســتودیو پیکســار و والت‌دیــزنی، شــخصیتی کــه بــه عنــوان قــوه خشــم در نظــر گرفتــه شــده، رنــگ قرمــز دارد و 

 نمــاد خشــونت اســت. هــر زمــان کــه فضــای فیلــم خشــن می‌شــود، ایــن کاراکتــر در قــاب حــضور پیــدا 
ً
اساســاً

می‌کنــد و از ســرش آتــش قرمزرنگــی خــارج می‌شــود. بــا مشــاهده ایــن نماهــا و آثــار دیگــر کارگردانــان گــزاره فوق 

بــه نحــو جزئیــه تأییــد می‌شــود. 

 در برخــی منابــع سینمــایی، گزاره‌ها بــه شیوه‌ای هســتند کــه دلالــت بین دو چیــز را بیــان می‌کننــد. بحث 
ً
ثالثــاً

در ایــن مســئله کــه ایــن دلالت‌هــا چــه نوع دلالتی اســت، از اهمیــت بــالایی بــرخوردار اســت؛ چراکــه مــثلاً اگــر 

اثبــات شــود نوع دلالــت وضعــی بــوده اســت، جهــان‌بینی، اهــداف، دیــدگاه و جایــگاه واضع یــا واضــعین در این 
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دلالــت یــا دلالت‌هــایی کــه بــرای غیرمتخصــصین آشــکار نیســتند، بسیــار تأثیرگــذار خواهنــد بــود، هــم از جهــت 

آثــار فنی و هــنری و هــم از جهــت آثــار معــنوی و تأثیــر در سیروســلوک. بررسی تاریخچــه نماهــا یــا دیگــر عناصــر 

سینمــا در رسیــدن بــه ایــن پاســخ کمــک می‌کننــد؛ لکــن چون پاســخ بــه ایــن مســئله در ایــن مقالــه اثــر مســتقیم 

نــدارد بــه آن پرداختــه نمی‌شــود.

ــم مــوسیقی،  ــرکیبی شــناخته می‌شــود؛ یــعنی مجموعــه‌ای از عل ــر ت ــوان یــک رســانه و هن ــا عن  سینمــا ب
ً
رابعــاً

یــگری، روان‌شــناسی رنــگ، فضاســازی و... در کنــار هــم باعــث پیدایش  بــرداری، باز یر یســی، تصو داستان‌نو

ــه ذهــن  ــه می‌شــود در سینمــا رنــگ قرمــز نمــاد خشــونت اســت، ســؤالی ب ــر گفت ــر سینمــا شــده‌اند. حــال اگ هن

می‌آیــد: آیــا دیگر عناصــر فیلــم مثل مــوسیقی هــم بایــد در همین راســتا حرکــت کنند یــا مــوضوع به‌تنهــایی کفایت 

می‌کنــد؟ پاســخ اجمــالی: بســته بــه موضوعــی کــه در ایــن گزاره‌هــا هســت، جــواب هــم متفــاوت می‌شــود؛ یــعنی 

یــف کننــد؛ امــا برخــی عناصــر  یــر و تعر برخــی عناصــر همــچون مــوسیقی ممکــن اســت به‌تنهــایی مــدلول را تصو

همــچون رنــگ ممکــن اســت ایــن قابلیــت را نداشــته باشــند؛ لــذا اگــر گفتــه ‌شــود برخــی رنــگ قرمزهــا در سینمــا 

دلالــت بــر خشــونت می‌کننــد، بایــد گفــت صــدق ایــن حمــل از بــاب تغلیــب اســت؛ یــعنی مجموعــه تکنیک‌هــا 

پــردازی و رنــگ قرمــز دلالــت بــر خشــونت می‌کننــد؛ لکــن چون  و قواعــدی مثــل مــوسیقی، ترکیب‌بنــدی، نور

در ایــن مجموعــه، اهمیــت رنــگ قرمــز از دیگــر قواعــد بیشــتر اســت، به‌عنــوان مــوضوع لحاظ می‌شــود و 

خشــونت، مــدلول رنــگ قرمــز محســوب می‌شــود.

ثمــره ایــن مســئله در بحــث ایــن اســت کــه اگــر گفتــه می‌شــود نمــای POV همــراه بــا نمــای متعــادل بــدون 

ــر موجــود بــدون جســم دارد، نبایــد گفتــه شــود ایــن مــوضوع به‌تنهــایی چــنین دلالتی  عنصــر مثبــت، دلالــت ب

یــرا مجموعه‌قواعــدی همــچون داســتان و مــوسیقی و... همــراه بــا ایــن موضوعــات اســت؛ لکــن از بــاب  نــدارد؛ ز

غلبه اهمیــت مــوضوع گفتــه شــده همــان به‌عنــوان مــوضوع لحاظ می‌شــود. البتــه آنچه ایــن دلالت بــر آن اســتوار 

شــده اســت همین نمــایی اســت کــه به‌عنــوان مــوضوع در گــزاره آورده شــده اســت. تفصیــل ایــن گــزاره در قســمت 

اســتدلال آورده می‌شــود.

2-3. روح مجرد در سینمای ایران و جهان

تعدادی از فیلم‌های سینمایی که به مفهوم روح پرداخته‌اند، بررسی شــــده و نتیجه این شد که روح مجرد 

یر کشیده شــــده است. این  در سینما، مفهومی اســــت که به چندین شــــکل و در قالب‌های متفاوتی به تصو
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یکی خود جدا شده‌اند و در قالب  مفهوم معمولاً به نمایش شخصیت‌هایی اشــــاره دارد که به‌نوعی از بدن فیز

یخ سینما، ایده روح در ژانرهای مختلفی نظیر ترسناک، فانتزی، معمایی  بدن دیگر دیده می‌شوند. در طول تار

و... به کار گرفته شده است. می‌شود به فیلم‌های کلاسیک و مدرنی اشاره کرد که در آن‌ها اشباح، روح‌های 

یر کشیده شــــده‌اند. برخی از فیلم‌های معروفی که به این  ســــرگردان یا حتی تجربیات نزدیک به مرگ به تصو

: موضوع پرداخته‌اند، عبارت‌اند از

فیلــم سینمــایی گوســت یــا روح )Ghost 1990(: در ایــن فیلــم، مــردی همــراه بــا نامــزدش در یــک خیابــان 

خلــوت کشــته می‌شــود. قتــل از قبــل توســط دوســت آن‌هــا طراحــی شــده اســت تــا اموالشــان را بــه ســرقت ببرد. 

یــق یــک واســطه  پــس از مــرگ، روح مــرد از بدنــش جــدا می‌شــود و در دنیــای زمین بــاقی می‌مانــد. او از طر

ــد. بعــد از موفقیــت،  ــه‌ دوســتش را خــنثی کن ــا توطئ ــد ت ــاط برقــرار کــرده، تلاش می‌کن ــا نامــزدش ارتب انســانی ب

روح بــه‌سوی هالــه‌ای از نور حرکــت کــرده و انــگار دروازه‌ای بــه دنیــای دیــگری بــاز می‌شــود. در انتهــا، روح 

قاتــل توســط موجــوداتی شــبیه دود سیــاه بــه جــایی دور کشیــده می‌شــود. فیلــم بــه مفهــوم روح پرداختــه اســت، 

ــا بــدن خــود مواجــه اســت و  یکــرد آن به‌گونــه‌ای اســت کــه انســان پــس از مــرگ جســمانی، همچنــان ب امــا رو

همین بــدن اســت کــه در دنیــای بعــدی حرکــت می‌کنــد و تجربه‌هــایی از خــوشی یــا عــذاب را از ســر می‌گذرانــد. 

یژگی‌هــای جســم نــداشتن و غیرملموس‌بــودن در تضــاد اســت و نســبت بــه فرازمان‌بــودن  روح در ایــن اثــر بــا و

و تســلط نفــس بــر بــدن مســکوت اســت.

فیلم سینمایی داستان یک روح )A Ghost Story 2017(: این فیلم داستان مردی است که پس از 

کشته‌شدن در تصادف، روحش به خانه‌اش بازمی‌گردد و در قالب یک روح، همسرش را می‌بیند که تلاش 

دارد به زندگی عادی خود بازگردد. شخصیت اصلی داستان پس از مرگ، درحالی‌که بدنش در پزشکی 

قانونی پوشیده‌شده با پارچه سفید است، از حالت نشسته خارج می‌شود و همچنان با پارچه روی سر و 

بدنش حرکت می‌کند. او حتی از دروازه نورانی که به‌سوی دنیای دیگر باز می‌شود، عبور نمی‌کند؛ بلکه مکث 

یژگی‌های جسم‌نداشتن و غیرملموس‌بودن در تضاد است و  کرده، به خانه‌اش بازمی‌گردد. روح در این اثر با و

نسبت به فرازمان‌بودن، فرامکان‌بودن و تسلط نفس بر بدن مسکوت است.

ــه زندگــی  ــم، تعــدادی روح درون یــک خان ــن فیل ــل جــوس )brrtlrjuise 1988(: در ای ــم سینمــایی بیت فیل

می‌کننــد و ظــاهری مشــابه انســان‌ها دارنــد. ایــن ارواح می‌تواننــد بــا انســان‌ها صحبــت کنند، دیــده شــوند و در 
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اجســام تأثیــر بگذارنــد. برخــی از ایــن ارواح قــدرت تغییــر ظاهــر خــود را نیــز دارنــد. افــراد مــذهبی یــا جن‌گیرهــا 

یری از ارواح را ارائــه می‌دهــد کــه  قــادر بــه تســخیر و نابودکــردن ایــن ارواح هســتند. فیلــم بــه‌طورکلی تــصو

یژگی‌هــای جســمانی آن‌هــا اســتفاده می‌شــود. روح در ایــن  آن‌هــا بیشــتر شــبیه انســان‌های زنــده هســتند و از و

یژگی‌هــای  ــه و ــودن و جاودانگــی در تضــاد اســت و نســبت ب یژگی‌هــای جســم‌نداشتن، غیرملموس‌ب ــا و ــر ب اث

ــر بــدن مســکوت اســت. فرازمان‌بــودن، فرامکان‌بــودن، وحــدت نفــس و تســلط نفــس ب

انیمیشــن کوکــو )cocco 2017(: ایــن انیمیشــن داســتان پــسری اســت کــه بــه‌طور غیرمنتظــره‌ وارد دنیــای 

یژگی‌هــای خــاص ایــن  مــردگان می‌شــود. در ایــن دنیــا، او بــا ارواح اجــدادش ملاقــات می‌کنــد. یکــی از و

انیمیشــن، توانــایی ارواح بــرای عــبور از اجســام مــادی اســت. ارواح در ایــن دنیــا، تنهــا توســط دیگــر ارواح 

یژگی‌هــای  قابل‌مشــاهده هســتند و انســان‌های زنــده قــادر بــه دیــدن آن‌هــا نیســتند. روح در ایــن اثــر بــا و

یژگی‌هــای، فرازمــانی، فرامــکانی، تســلط نفس  جســم‌نداشتن و غیرملموس‌بــودن متضــاد اســت و نســبت بــه و

بــر بــدن مســکوت اســت. اســتفاده از حاشیــه نوری )stroke( بــرای نشــان‌دادن ارواح و جداکــردن آن‌هــا از 

دنیــای مــادی، از تکنیک‌هــای اصلی بــرای بازنمــایی ارواح در ایــن انیمیشــن اســت.

ایــن مثال‌هــا تنهــا بخــش کوچکــی از نمایــش روح در سینمــا هســتند و هرکــدام بــه شــکلی خــاص، ایــن 

بــه می‌کننــد. بــه‌طورکلی در بعضــی مــوارد، روح به‌عنــوان یــک دســتگاه داســتانی بــرای  مفهــوم را بررسی و تجر

یــت، و اتصــال غیرمــادی بین اشــخاص اســتفاده می‌شــود. طرح موضوعــاتی ماننــد مــرگ، معنو

2-4. تعریف دکوپاژ و عناصر مقوم آن

یف می‌شود:‌  پاژ یک واژه فرانسوی است )d-coupage(. در اصطلاح سینما این‌گونه تعر دکو

یه و حرکت  یت‌های کارگردان برای اندازه‌نماها، ترکیب‌بنــــدی، موقعیت و زاو به مجموعه برنامه‌ها و مدیر

پردازی، نوع اتصال نماها به یکدیگر و... در مرحله تولید، تا عوامل فنی و تولید فیلم بر اساس آن  دوربین، نور

یسی  پاژ به‌عنوان فیلمنامه آماده ساخت یا متن نهایی مرحله فیلم‌نامه‌نو پاژ گفته می‌شود. همچنین از دکو دکو

، 1402، صص 6 - 8(. همراه با توضیحات بصری نام ‌برده ‌شده است )بارنار

پــاژ یــک فیلــم، روایــت  بــان فرانســه یــک اســم فعــل بــه معنــای بــرش اســت و در فراینــد دکو پــاژ در ز دکو

یــده می‌شــود و طرحــی بــا جزئیــات بــر اســاس آمــاده فیلم‌بــرداری را می‌ســازد کــه در آن،  فیلم‌نامــه بــه قطعــاتی بر

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coupage
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یگــران و حتی تغییــرات نماهــا معلــوم می‌شــود )همــو،  جایــگاه قرارگــرفتن دوربین، توضیحــات صحنــه بــرای باز

ــر کیفیــت و  ــتنی ب ــر هــنری سینمــایی، مب ــوان گفــت ارزش یــک اث یــف می‌ت ــر اســاس ایــن تعر صــص 6 -8(. ب

ــاژ آن می‌باشــد. پ دقــت دکو

2-5. روش ارائه نفس مجرد از حیث تجرد و استدلال آن

شــــاید راه‌های متعددی برای ارائه موجود بدون جســــم در سینما بتوان یافت؛ اما در این مقاله با بررسی 

ین آرزو« انتشارات  قواعد سینمایی، تنها یک روش ارائه می‌شود. با بررسی سری کتب »معارف کاربردی برتر

مؤسسه جوانان آســــتان قدس رضوی به‌عنوان کتاب نمونه معاصر در تعلیم معارف دینی، مشاهده می‌شود 

یسنده برای تبیین مفاهیم مجرد و بدون جســــم در ابتدا توجه خواننده را به اصل هستی موجود مجرد جلب  نو

کرده، تلاش می‌کند تا پیشاپیش از انکار وجود آن جلوگیری کند.

یژگـی اسـاسی و ذاتی چـنین موجـوداتی یـعنی جسـم‌نداشتن آن‌هـا اشـاره می‌شـود.  در مرحلـه بعـد بـه و

یق  پژوهش حاضر نیـز به تـایسّی از این روش تعـلیم، بـرای ایجاد تصور یـک موجود مججرد همچون انسـان از طر

فیلـم سینمـایی در ذهـن بیننـده، تلاش می‌کنـد تـا ابتـدا هـستی موجـود را اثبـات کـرده، توجـه مخاطـب را بـه آن 

یژگـی مهـم آن یـعنی جسـم‌نداشتن بپـردازد. روش و اسـتدلال آن ایـن اسـت کـه هـرگاه  جلـب کنـد و سـپس بـه و

یک نممای POV، در کنـار نمای متعـادلی که عنصر مثبـت و فعال نـدارد، قرار بگیـرد، موجودی بدون جسـم در 

فیلم بازنممایی می‌شـود؛ پـس موجـود مججرد از حیـث جسـم‌نداشتن تـصور می‌شـود؛ لکن مقـدم صحیح اسـت، 

پـس تـالی هـم صحیـح اسـت. در ادامـه ملازمـت گفته‌شـده در مقدمـه اول اثبـات شـده اسـت.

2-5-1. بیان ملازمه

2-5-1-1. مقدمه اول

هر نمای POV دلالت بر موجودیت یک موجود و صرف هستی آن دارد. 

نمــای نقطه‌نظــر یــا دیــدگاه یــا نمــای POV کــه مخفــف Point-of-view shot می‌باشــد، بــه نمــایی گفتــه 

میش��ود ک��ه در آن، دوربین بازنمایانگــر چشــم شــخصیت در فیلــم اســت. یــعنی آنچــه کــه مخاطــب و بیننــده 

 همــان چیزی اســت کــه شــخصیت و کاراکتــر داخــل فیلــم مشــاهده می‌کنــد. در واقــع 
ً
مشــاهده می‌کنــد، دقیقــاً

یچــه چشــم یــک کاراکتــر بــه فیلــم نــگاه کنــد )بوردول و  یــق در چــنین نمــایی مخاطــب را دعــوت می‌کنــد تــا از طر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
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یــخ بــه‌کارگیری ایــن نمــا مشــخص می‌شــود. برخــی از فیلم‌ســازان از  تامــسون، 1377، ص 258(. بــا بررسی تار

هم‌ذات‌پنــداری مخاطــب بــا ایــن شــخصیت ازاین‌جهــت کــه مخاطــبین بــه هم‌ذات‌پنــداری بــا شــخصیتی کــه 

یچــه چشــم او بــه جهــان نــگاه می‌کننــد و بــا آن هم‌ذات‌پنــداری می‌کردنــد، از آن بهــره می‌بردنــد و معتقــد  از در

بودند مخاطــب بــا آن شــخصیت به‌نوعی انــس و ارتبــاط برقــرار کــرده و هم‌ذات‌پنــداری می‌کنــد و خــودش را به 

ــد )همــو، صــص258 - 259(. ــر می‌بین آن نزدیک‌ت

بــرد آن بــرای هم‌ذات‌پنــداری بیشــتر بــا شــخصیت داخــل فیلــم اســت،   کار
ً
نمــای POV ازآنجایی‌کــه اساســاً

 POV ــدارد و چون مــی‌دانیم ــا ن ــا معــدوم معن ــداری ب ــرا هم‌ذات‌پن ی ــر وجــود موجــود اســت؛ ز ــد گفــت فرع ب بای

یم از  یچــه و چشــم آن بــه عــالم نــگاه می‌کنــد و مــا هــم دار نمــایی اســت کــه دلالــت بــر موجــودی دارد کــه از در

یچــه بــه عــالم نــگاه می‌کــنیم، پــس آن  یم کــه وقتی مــا از آن در یچــه بــه عــالم نــگاه می‌کــنیم، متوجــه مــی‌شو همــان در

یــت  یچــه و منظــر متعلــق بــه یــک موجــودی اســت. حــال ممکــن اســت پیــش از نمــایPOV ایــن موجــود رؤ در

شــده باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر در یــک نمــای مجــزا بــرای کاراکتــر نمــای pov یــک مابــازاء طراحــی شــده باشــد. 

همچــنین ممکــن اســت دیــده نشــده باشــد و در پــاره‌ای از مــوارد ندیــدن موجــود پیــش از نمــای POV بــرای 

یــرا می‌دانــد موجــودی وجــود دارد و همــراه بــا مخاطــب نظاره‌گــر  مخاطــب، اضطــراب‌زا و هیجان‌انگیــز اســت؛ ز

ــا چیســت.  داســتان اســت؛ امــا نمی‌دانــد آن موجــود کیســت ی

2-5-1-2. مقدمه دوم

یاد انسان با عالم ماده و مادی فکرکردن او دارد: هر  یشــــه در انس ز در این مرحله توهمی رخ می‌دهد که ر

 جسم دارد. متأسفانه دامنه این تفکر تا سینما هم امتداد دارد؛ لذا دوربین POV به تنهایی 
ً
آنچه هست، قطعاً

توانایی انتقال مفهوم موجود بدون جســــم و بازنمایی آن را ندارد. در اینجا باید بــــه دنبال راهی بود تا این توهم 

همیشگی رفع و این گره کور در سینما باز شود.

: نمــای متعادل  جــواب ایــن مســئله به‌وسیلــه یــک دلالت‌یــابی منــطقی انجــام می‌شــود و آن عبــارت اســت از

بــدون عنصــر مثبــت، دلالــت بــر ابهــام و جســمانی‌نبودن یــک موجــود دارد. ایــن دلالــت از دســته دلالت‌هــای 

یســنده تلازم بنیّن اســت؛ بدیــن ترتیــب نیازمنــد اســتدلال نیســت؛ امــا بــرای تــبیین  التزامــی اســت و به‌زعــم نو

بیشــتر توضیــح داده می‌شــود.
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یر سازی شد، در  بعد از اینکه با استفاده از نمای POV، هستی موجودی مشارالیه قرار گرفت و تصو

یر کشیده شده است،‌ جسم هم  حالت عادی ممکن است مخاطب گمان کند، ‌موجودی که از این نما به تصو

داشته است؛ اما کارگردان آن را روی پرده نیاورده است. کارگردان می‌تواند تصور دقیق‌تری را برای مخاطب 

یکی او در آن قاب نمایش دهد. ایجاد کند؛ به این شکل که مکان همان شخصیت را، اما بدون حضور فیز

ایــن نمــا، ‌بــه مخاطــب القــاء می‌کنــد کــه آن موجــود، ‌فاقــد جســم اســت و پیش‌فــرض مــذکور از ذهــن 

مخاطــب محــو می‌شــود.

البتــه نمــا بایــد به‌گونــه‌ای طراحــی شــود که یــا مخصــوص یــک نفــر باشــد و هیچ‌کــس در آن حــضور نداشــته 

ــا محاســبه و حــدس  ــده ب ــده شــود؛ به‌این‌ترتیــب، بینن ــر در آن دی ــره باشــد؛ امــا تنهــا یــک نف ــا نمــا دونف باشــد، ی

خــود، فــرد غایــب را در جایــگاه عنصــر مثبــت )موجــود POV( تــصور خواهــد کــرد. مشــابه چــنین نمــایی )نمــای 

متعــادل بــدون عنصــر مثبــت( در فیلــم سینمــایی هری پاتــر 2001 وجــود دارد. آنجــا کــه دوربین هری پاتــر نامــرئی 

ــا حــدس خــودش می‌فهمــد موجــودی کــه قابل‌دیــدن نیســت، یــعنی همــان هری  ــال می‌کنــد و بیننــده ب را دنب

ــر حــضور دارد.  ی ــر در تصو پات

 وجــود چــنین موجــودی را 
ً
ــد، اساســاً ــه پیش‌فــرضی کــه مخاطــبین دارن ممکــن اســت ســؤال شــود باتوجه‌ب

ــداری دارد  ــه نمــای POV در هم‌ذات‌پن ــن اســت: قــدرتی ک منکــر شــوند و نتیجــه حاصــل نمی‌شــود. پاســخ ای

کیــد - باعــث می‌شــود مخاطــب بــه خــودش ایــن اجــازه را ندهــد  ــار تکــرار نمایــش ایــن نمــا از جهــت تأ - در کن

ــه موجــودی هســت، لکــن مــن او را  ــصور می‌رســد ک ــن ت ــه ای  ب
ً
ــاً ــد و نهایت ــه وجــود چــنین موجــودی را نفی کن ک

یچــه نــگاه او بــه عــالم نــگاه کنم؛ امــا خــود او را هرگــز نمــی‌بینم. بــا ایــن توضیحــات می‌توان  نم از در نمــی‌بینم، می‌تــوا

 جســم نــدارد.
ً
نتیجــه گرفــت هــر آنچــه در سینمــا هــستی دارد، الزامــاً
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2-6. مزایا و معایب این نحوه دکوپاژ

در این شیوه برخلاف آنچه تا امروز در سینما رواج داشــــته اســــت )چهره غلط روح یعنی مجسم‌بودن آن( 

دیگر در میان نیســــت و می‌توان موجود مجرد را بدون اینکه جســــمی برایش لحاظ شود، به نمایش گذاشت. 

یچه و کلید ورود سینمــــا به دنیای مجردات باشــــد و بحث‌های  شــــاید بتوان گفت اســــتفاده از این قاعده، در

بیشتری از مباحث هستی‌شناسانه در سینما شکل خواهد گرفت.

ــد  یژگی‌هــای نفــس مجــرد اشــاره نمی‌کن ــام و ــه تم ــن قاعــده به‌خودی‌خــود ب ــد گفــت ای ــب بای ــاب معای در ب

و ممکــن اســت منــافی برخــی از آن‌هــا نظیــر جهت‌نــداشتن باشــد؛ لکــن بــا تحقیــق و بررسی می‌تــوان دیگــر 

یــر  یژگی‌هــای نفــس مجــرد نظیــر جامعیــت مــکانی و زمــانی را هم‌زمــان بــه ایــن قاعــده ضمیمــه کــرد و تصو و

بسیــار دقیــق‌تری از آن ارائــه کــرد.

3. طریقه تصور سازی دقیق‌تر، از احاطه مکانی نفس مجرد با فیلمنامه و زبان روایت سینما

3-1. تعریف روایت

 و کشــــمکش‌ها یا 
یلّی

یدادهای ع یــــف کردند: هر گــــزارش، بیان یا زنجیــــره‌ای از رو روایت را این‌گونه تعر

تجربیاتی است که به یکدیگر مرتبط‌اند و واقع در زمان و فضا هســــتند که یا داستان‌مند است؛ نظیر حکایت 

و افســــانه، و یا غیرداســــتانی نظیر شرح‌حال و زندگی‌نامه و گزارش خبری. )بوردول، 1377، صص - 73(. 

یر ثابت یا متحرک یا هرنوع ترکیب دیگری ممکن است. روایت  ، گفتار و تصاو یق نوشتار همچنین روایت از طر

شامل مسائل مختلفی از جمله پیرنگ یا سیرمنطقی روایت، کشمکش‌های روایت، زمان روایت و... می‌شود. 

3-2. انواع روایت

همان‌طور که گفته شــــد، یکی از مســــائل مربوط به موضوع روایت، مســــئله زمان آن اســــت. در واقع هر 

نگرشی به سینمای مدرن با مفهوم زمان سروکار دارد )پزشــــک، 1377، صص1 - 100(. برخی منابع سه نوع 

زمان برای روایت معرفی می‌کنند: توالی زمانی، اســــتمرار زمانی و تکرر زمانی )بوردول تامسون، 1377، صص 

78 - 80 و 307(. موضوع بحث در این بخش، توالی یا تکرر زمانی است. 

به‌عنوان‌مثــال، احاطــه مــکانی اهل‌بیــت؟عهم؟در دفــاع مقــدس این‌گونــه تــبیین می‌شــود کــه ممکــن اســت 

هم‌زمــان در چندیــن نقطــه از جبهه‌هــا، تــوسلات بــه معصــومین رخ داده و درنهایــت مددرســانی‌هایی نیــز 
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ــوه،  ــکرر زمــانی، احاطه‌مــکانی ایشــان واضــح خواهــد شــد. در ایــن شی ــا روایــت ایــن ت ــاده باشــد. ب اتفــاق افت

 مکان‌مند‌نبــودن موجــود تصورســازی می‌شــود و ظرفیــت نمایانــدن دیگــر لــوازم نفــس مجــرد را نــدارد.
ً
صرفــاً

3-3. طریقه ارائه احاطه مکانی از طریق روایت

یسندگان  یان را در چند جهت روایت کرد، لکن برخی نو هرچند که از لحاظ ســــاختاری می‌توان یک جر

 و بنا بر حکم منطق ظاهری و واقعی، یک شیء درآن‌واحد نمی‌تواند در بیش از یک 
ً
به این باورند که اساســــاً

جا باشد )پزشک، 1377، ص 205(؛ اما همان‌طور که در قســــمت ادله دوم و سوم نفس مجرد پرداخته شد، 

 موجوداتی که بعدی از تجرد در خود دارند، همراه با شدت و ضعف حضور و احاطه در 
ً
ثابت شد که اساســــاً

 و 
ً
یرا محدودیت مکانی برای موجودات مجرد محال اســــت. پس چنین روایتی عقلاً، منطقاً چند مکان دارند؛ ز

 محال نیست.
ً
واقعاً

3-3-1. شیوه روایت و استدلال آن

مقدمه اول: هر حضور یک موجود در مکان‌های متعدد در روایت تکرر زمانی دال بر حضور یک چیز در 

چند مکان در یک‌زمان است.

مقدمه دوم: هر حضور یک چیز در چند مکان در یک‌زمان، جامع مکان را متصور می‌کند.

نتیجــه: پــس هــر حــضور موجــودی در مکان‌هــای موجــود در تــکرر زمــانی روایــت تــکرر زمــانی، جامــع 

مــکان را متــصور می‌کنــد.

ایــن اســتدلال یــک قیــاس اقتــرانی شــکل اول، ضــرب اول اســت کــه توســط »حــضور یــک چیــز در 

چنــد مــکان در یک‌زمــان« بین »دلالــت حــضور موجــودی در مکان‌هــای موجــود در روایــت تــکرر زمــانی« و 

»جامعیــت مــکانی« ارتبــاط برقــرار شــده اســت.

3-3-1-1. مقدمه اول

تکرر زمانی یا بازگشــــت زمــــانی )Time reversa( یا پیوند درهم‌رفتــــه، نوعی زمان روایــــت و پیوند زمانی 

 
ً
باره بازشدن یک در باشد، نما یا ســــکانس ب نیز می‌تواند دقیقاً قابل‌اجرا است. اگر نما یا ســــکانس الف در

همان ماجرای بازشدن در باشــــد و در واقع بخشــــی از ماجرا به‌صورت عامدانه و مصنوعی تکرار شود؛ لکن 
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یان و نوع اطلاعاتی است که هر پلان یا سکانس به ما می‌دهد.  تفاوت نمای الف و ب در نحوه نگرش به جر

یدادها را به ترتیبی تنظیم می‌کنند که  مخاطب و بیننده ترتیب داســــتان را اســــتنباط می‌کنند و در ذهن خود رو

 می‌تواند اتفــــاق بیفتد )بوردول و تامــــسون، 1377، صص 78 - 80(. در چــــنین روایت و روایت‌های 
ً
منطقاً

یدادها و زمــــان رخ‌دادن آن‌ها به شیوه‌هــــای مختلف از جملــــه Retrograde و Zigzag و  غیرخطی مشــــابه، رو

یزنــــد و جای مقدمه و ذی‌المقدمه واقعی  Flashback و Flash forward و Syllepsis و Achrony بــــه هم می‌ر

یان و یا چند  عوض می‌شــــود. باتوجه‌به این توضیحات مشخص می‌شــــود که می‌توان چند واقعه، چند جر

مکان را در یک‌زمان واحد به نحوه‌های گوناگون به نمایش درآورد. حال اگر موجودی که موجودیت آن اثبات 

شده اســــت، در چنین نمایی قرار بگیرد، ذهن بیننده این موجودی را که در یک‌زمان واحد در چندین مکان 

یسندگی  حضور دارد، تصور می‌کند. مقدمه اول این استدلال، گزاره‌ای بر اساس منابع و مبانی علم هنر و نو

است.

3-3-1-2. مقدمه دوم

موجود محیط بر مکان موجودی است که جامع چند مکان است و نسبت به قسمت‌های مختلف خودش 

 موجودات مادی چنین قابــــلیتی را ندارند. 
ً
علم و احاطه دارد و هر قســــمتش نزد او حاضر اســــت. اساســــاً

باتوجه‌به مبانی فلسفه اسلامی، احاطه مکانی موجودات مجرد تشکیک دارد و هر موجود مجردی به‌حسب 

سعه وجودی‌اش بر قســــمتی بر هستی احاطه دارد. حال اگر موجودی در یک‌زمان واحد در چندین مکان 

قرار بگیرد و علم نسبت به آن مکان‌ها پیدا کند، مخاطب می‌تواند جامع مکان را تصور کند.

پــس هــر زمــان موجــودی در مکان‌هــای مختلــف بــا قالــب تــکرر زمــانی حــضور یابــد، ‌باعــث تــصور 

جامعیــت مــکانی آن موجــود )مجــرد( می‌شــود.
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نتیجه‌گیری� 
نفس مجرد آثاری همچون جسم‌نداشتن و جامعیت مکانی دارد. در سینما می‌توان جهت جسم‌نداشتن 

، تصورســــازی کــــرد. همچنین از جهت  نفس مجرد را با قاعده نــــای POV همراه با نمای متعادل بدون عنصر

جامعیت مکانی می‌توان با قاعده روایت تــــکرر زمانی و قراردادن یک موجــــود در مکان‌های متعدد در زمان 

واحد، تصور سازی کرد.
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مقاله ترویجی

هستی شناسی سلبی و راه حل مسئله »سازنده های صدق« برای قضایای 
کاذب و سالبه در اندیشه امام خمینی؟ره؟ و تطبیق با فلسفه تحلیلی معاصر

محمد امین افضل‌زاده1

چکیده� 
این مقاله به بررسی راه‌حل نوآورانه امام خمینی برای معضل تاریخی سازنده‌های صدق در قضایای سالبه 
یه مطابقت با چالش تبیین صدق گزاره‌های سلبی مانند »سقراط پرواز نمی‌کند« مواجه است  می‌پردازد. نظر
یکی منجر شــــده اســــت. امام خمینی با ارائه مفهوم  که به پذیرش واقعیات منفی یا راه‌حل‌های پیچیده متافیز
ینه و انسجام‌یافته عرضه می‌کند که بر اساس آن، صدق گزاره‌های سالبه  »خلوّّ صفحة الواقع« راه‌حلی کم‌هز
نه ناشی از وجود امور عدمی، بلکه نتیجه خالی بودن بســــتر کاملاً ایجابی واقعیت از محکی گزاره اســــت. این 
یت« به‌جای »نسبت حکمیه« در گزاره‌های بنیادین،  ینی »هوهو یف ساختار قضیه و جایگز یه با بازتعر نظر
کید بر »حکایت تصدیقیه« به‌عنــــوان ملاک صدق، از افزایش موجوداتی بــــا وجود فرضی جلوگیری  و با تأ
یشــــه‌ در اصول حکمت متعالیه مانند اصالــــت وجود و نیز عرفان نظری دارد و نشــــان  یه ر می‌کند. ایــــن نظر
می‌دهد که چگونه این دیدگاه از عهده تبیین صدق گزاره‌های مربوط بــــه معدومات و ممتنعات برمی‌آید. در 
یکرد امام  یه ناسازگاری، مزایای رو یه‌های معاصر مانند حذف‌گرایی آرمسترانگ و نظر مقایسه تطبیقی با نظر
یکی و پرهیز از پیچیدگی‌های غیرضروری آشکار می‌شــــود. این پژوهش با  خمینی در حفظ انســــجام متافیز
یه امام خمینی نه‌تنها راه‌حلی کارآمد برای بحرانی تاریخی در فلسفه  روش تحلیلی - متنی نشــــان می‌دهد که نظر
یــــک کمینه‌گرا به معنای پرهیــــز از وجودات فرضی و  اسلامی و غربی ارائه می‌دهد، بلکــــه الگویی از متافیز

نظام‌مند را عرضه می‌کند که قابلیت گفتگو با مباحث معاصر فلسفه تحلیلی را داراست.
واژگان کلیــدی: ســازنده صــدق، قضایــای ســالبه، واقعیــات مــنفی، امــام خمینی، هستی‌شــناسی ســلبی، 

یــه مطابقــت. یــت، نظر خلــوّّ صفحــة الواقــع، هوهو
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مقدمه� 

 بحران تاریخی سازنده‌های صدق

یات در باب صدق و کذب قضایا است که صدق را به معنای  ین نظر یه مطابقت یکی از مشــــهورتر نظر

یه، هر باوری هنگامی صادق است که تصورات  تطابق اندیشه یا گزارش با واقعیت می‌داند. مطابق این نظر

و مفاهیم مندرج در آن با حقایق عینی واقعیات بیرونی تطابق داشته باشد؛ به عبارتی، گزاره‌ای صادق است 

که با واقع مطابقت داشــــته باشــــد. در فلســــفه اسلامی، ضمن بررسی مطابقت، به تطبیق آن گزاره با واقع نیز 

پرداخته می‌شود )آملی، بی‌تا، ص181؛ آشــــتیانی، 1367، ص287؛ ســــهروردی، 1385، ص211(. طرفداران 

یه مطابقت آن را بر عقل سلیم و اصول متعارف استوار می‌دانند و معیار صدق و کذب را در تطابق یا عدم  نظر

یف و  یه در تعر ، 1363، صــــص136-141(. این نظر تطابق احکام ذهنی با عالم واقــــع می‌دانند )رندل و باکلر

یرا برخی فلاسفه دامنه‌ واقع را محدود به عالم مادی دانسته‌اند؛  بیان محدوده »واقع« با اشکالاتی روبرو است؛ ز

یــــه مذکور نزد آن‌ها  یف وجود ندارد و نظر در نتیجه، امکان تصدیق قضایای ذهنی و حقیقیــــه طبق این تعر

« توسعه داده، آن را شامل  نارسا جلوه می‌کند. فلاسفه اسلامی برای رفع این اشــــکال، در مفهوم »نفس‌الامر

هر دو ساحتِِ عالم ماده و عالم ذهن دانســــته‌اند. نفس‌الامر در قضایای ذهنی و حقیقیه تبیین متفاوتی دارد. 

در دو ساحتِِ عالم ماده و عالم ذهن، سه نوع قضیه مطرح شده است:

قضیــه خارجیــه: حکــم محمــول بــر اســاس تحقــق افــراد خارجــی موضــوع اســت؛ ماننــد ^•
ــرد«. ــران ک ی »ســیل همــه مــزارع را و

 افــراد ^•
ً
قضیــه حقیقیــه: حکــم محمــول بــر ذات ماهیــت موضــوع تعلــق دارد و نــه صرفــا

خارجــی مشــخص؛ ماننــد »هــر جســمی متناهــی اســت«.
 در ظــرف ذهــن موجــود اســت؛ ماننــد »انســان کلی ^•

ً
قضیــه ذهنیــه: حکــم محمــول صرفــا

اســت.« )صدرالمتألهــن، 1981م، صــص370-369(. 

کیــد دارد کــه واقــع و نفس‌الامــر در هــر قضیــه متناســب بــا نوع  یــه مطابقــت در فلســفه اسلامــی تأ نظر

ــا واقــع بــا قضیــه دیگــر متفــاوت اســت و صــدق آن بــر  قضیــه متفــاوت اســت؛ بنابرایــن مطابقــت هــر قضیــه ب

ــا  ــه ب ــارت اســت از تطابــق قضی ــای ذهنی، حقیقــت عب ــوم می‌شــود. مــثلاً در قضای ــه معل اســاس نوع آن قضی

واقــع خــودش کــه در ذهــن موجــود اســت و نــه تطابــق بــا واقــع خارجــی؛ بنابرایــن، صــدق در ایــن دســته از 
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بــوط بــه عــالم ذهــن و نفس‌الامــر ذهنی اســت )مصبــاح یــزدی، 1364، ص219؛ مطــهری، ۱۳۷۵،  قضایــا مر

ص413؛ صدرالمتــألهین، 1981م، صــص294-292(. 

بـا  هممواره  فلسـفه،  یـخ  تار در  محوری‌اش  جایـگاه  و  شـهودی  بداهـت  علیرغـم  مطابقـت،  یـه  نظر

یکـی عـمیقی روبرو بـوده اسـت. به‌عنوان‌مثـال، صـدق در گزاره‌هـایی ماننـد »ایـن میـز  چالش‌هـای متافیز

 به وجـود خارجـی شیء متصف بـه آن وصـف )مثلاً میز چوبی اسـت( وابسـته اسـت. 
ً
چوبی اسـت« مسـتقیماً

، صـدق در اینجـا هممان تطابـق کامـل بین گـزاره و واقعیـت خارجـی معلـوم اسـت؛ یـعنی وجـود  به‌عبارت‌دیگـر

بـوط بـه  میـز و داشتن وصـفِِ چوبی‌بـودن، دلیـل صـدق ایـن گـزاره اسـت. ایـن وضوح و سـادگی در مسـائل مر

قضایـای موجبـه و مثبـت، بـه‌طورکلی قابل‌فهـم اسـت و بـه لحاظ هستی‌شـناختی مشـکلی ایججاد نمی‌کنـد.

در مقابــل وقتی قضایــای ســالبه و قضایــای امتناعــی بررسی می‌شــوند، بحــران هستی‌شــناختی بــه وجــود 

یــد موجــود نیســت«، حــاوی ســلب وجــود از چیزی اســت و دیگــر  یــرا قضایــای ســالبه ماننــد »ز می‌آیــد؛ ز

یژگی‌هــای وجــودی دارد.   بــر اســاس تطابــق بــا واقــعیتی خارجــی ســنجید کــه و
ً
نمی‌تــوان صــدق آن‌هــا را صرفــاً

ایــن قضایــا حاکــی از نیــستی و عــدم اســت و امــکان انطبــاق شیء خارجــی بــا آن وجــود نــدارد )صدرالمتــألهین، 

1981م، صــص369-370(. در چــنین مــواردی، بــر اســاس نظــر فلاســفه اسلامــی معیــار صــدق بایــد فراتــر از 

« نیز باشــد که معنــای گســترده‌تری  واقعیــت مــادی و ملمــوس در نظــر گرفته شــود و شــامل مفهــوم »نفس‌الامــر

ــز  ــات غیرمــادی نی ــرد. نفس‌الامــر شــامل واقعیت‌هــای ذهنی، وجودهــای مجــرد و عینی ــر گی از واقعیــت را در ب

یــق تطابــق بــا نفــس الامری  هســت؛ بنابرایــن، صــدق قضایــای ســالبه و امتناعــی در ایــن چارچــوب از طر

 تطابــق بــا یــک 
ً
فهمیــده می‌شــود کــه معــرف ذات مــوضوع قضیــه و حــدود عرصــه وجــود آن اســت؛ نــه صرفــاً

شیء خارجــی موجــود )ابراهیمــی دینــانی، 1364، ص96؛ مطــهری، ۱۳۷۵، ص413(.

یــف محــدودش از »واقــع«  یــه مطابقــت به‌تنهــایی و به‌مقتضــای تعر  ایــن بحــران نشــان می‌دهــد کــه نظر

یــژه مــوارد ســالبه و امتناعــی را توضیــح دهــد و نیازمند  نمی‌توانــد بــه‌درستی صدق و کــذب همه انــواع قضایــا به‌و

بان‌شــناختی  تعــمیم و تعدیــل مفهومــی ماننــد نفس‌الامــر بــرای حفــظ کارآمــدی در تحلیل‌هــای فلــسفی و ز

ــه مطابقــت اســت. امــام خمینی در چارچــوب  ی ــر نظر اســت؛ در نتیجــه، چالــش فوق اســاس نقدهــای وارد ب

یــه مطابقــت را در قضایــای  یــه‌ای جدیــد مشــکلات نظر فلســفه اسلامــی تلاش کــرده اســت بــا ارائــه نظر

ــد. ســالبه برطــرف کن
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در جســتار حاضــر معضــل بنیادیــن در ایــن پرســش خلاصــه می‌شــود: ســازنده صــدق بــرای یــک 

ــا چــه امری در واقعیــت   ب
ً
گــزاره صــادقِِ ســالبه چیســت؟ به‌عنوان‌مثــال، گــزاره »ســقراط پرواز نمی‌کنــد« دقیقــاً

یــک را بــه سمــت یــک دوراهــی  مطابقــت دارد تــا صــادق شمــرده شــود؟ پاســخ بــه ایــن پرســش، متافیز

ناخوشــایند سوق می‌دهــد: یــک راه، پذیــرش »واقعیــات مــنفی« به‌عنــوان بخشــی از عــالم اســت و ایــن همــان 

راه‌حلی اســت کــه بارکــر و جگــو، هرچنــد بــا اکــراه فــراوان، بــه آن تــن دادنــد و اســتدلال کردنــد کــه بــدون فــرض 

چــنین واقعیــاتی، تــبیین صــدقِِ ســلب‌ها ناممکــن خواهــد بــود )barker and jago, 2011, 117-138(. ایــن 

یکــرد، هستی‌شــناسی را بــا واقعیــاتی از جنــس »نبــودن« و »نفی« انباشــته می‌ســازد کــه به‌شــدت بــا شــهود  رو

یتگنشــتاین در رســاله  یــگ و ، لودو ــارض اســت. ازسوی‌دیگــر ــان در تع ــودن جه ــر ایجابی‌ب ــبنی ب ــستی م رئالی

 اتمــی، واقعیت‌هــا را اموری حــقیقی و ایجــابی 
ً
ــاً ــعیتی صرف ــوان واق ــان به‌‌عن یــف جه ــا تعر ــسفی خــود، ب ــطقی فل من

.)Wittgenstein, 1922, 204-206( ـمنفی را اــنکار می‌نماــید می‎داــند و واقعــیات ـ

یــه او نیــز بــرای تــبیین صــدق قضایــای ســالبه، نیازمنــد فــرض یــک »واقعیت کلی« اســت   بااین‌حــال، نظر

کــه اعلام می‌کنــد »این‌هــا تمــام واقعیــات عــالم هســتند«؛ فــرضی کــه خــود، نوعــی پیچیدگــی هستی‌شــناختی را 

 )Armstrong, 2004, 54-58(.ــاقی ‌گذاشــت ــه طور کامــل، حل‌نشــده ب ــن‌رو، مســئله را ب ــه همــراه دارد و ازای ب

ــن  ی ــه یکــی از اصلیتر ــه، ب ــرای ســلبیات« شــهرت یافت ــه »مشــکله ســازنده‌های صــدق ب ــه ب ــن معضــل، ک ای

یــک تحــلیلی معاصــر بــدل گشــته اســت. مناقشــات در متافیز

در ایــن مناقشــه، امــام خمینی؟ره؟ بــا ارائــه راه‌حلی مفیــد، مسیــر بحــث را بــه‌کلی دگــرگون می‌ســازد. ایشــان 

ــودن صفحــه واقعیــت(، یــک هستی‌شــناسی  ــوّّ صفحــة الواقــع« )خالی‌ب ــا طرح مفهــوم هستی‌شــناختی »خل ب

ســلبی کمینه‌گــرا و دقیــق را صورت‌بنــدی می‌کنــد کــه از تورم هستی‌شــناختی نــاشی از فــرض »واقعیــات مــنفی« 

یــا »ثبــوت معدومــات« بــه‌کلی دور اســت. 

 در آثــار اصــولی ایشــان 
ً
یــه امــام خمینی، کــه عمدتــاً ایــن پژوهــش بــر ایــن فرضیــه اســتوار اســت کــه نظر

یکــی« عمیــق   یــک موضــع فنی در علــم اصول فقــه نیســت؛ بلکــه یــک »تــز متافیز
ً
مــطرح شــده اســت، صرفــاً

و منســجم اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، ســازنده صــدق بــرای یــک قضیــه ســالبه، یــک »امــر عدمــی« در 

ــت اســت.  ــتِِ واقعی « در بســتر کاملاً ایجــابی و مثب ــر وجــودی متناظــر ــک ام ــودن ی خــارج نیســت؛ بلکــه »نب
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یــق بررسی جامــع »صفحــه واقــع« و نیــافتن محکــیِِ آن بــه دســت می‌آیــد،  ، صــدقِِ ســلب، از طر به‌عبارت‌دیگــر

ــا »فقــدانِ«ِ دارای وجــود فــرضی. ــاب« ی ــافتن یــک »غی یــق ی ــه از طر ن

یــه را  پژوهــش حاضــر بــا اتخــاذ روش تحــلیلی - مــتنی و تطــبیقی، می‌کوشــد تــا ابعــاد و پیامدهــای ایــن نظر

یــژه  واکاوی کنــد. در گام نخســت، مبــانی منــطقی - فلــسفی دیــدگاه امــام خمینی در بــاب ســاختار قضیــه، به‌و

یــت«، تحلیــل خواهــد شــد. در ادامــه،  ینی آن بــا »هوهو یــت »نســبت حکمیــه« و جایــگز نقــد ایشــان بــر محور

ــای ســالبه،  ــبیین صــدق قضای ــرای ت ــوّّ صفحــة الواقــع« و کاربســت آن ب ــر »خل ــتنی ب هستی‌شــناسی ســلبی مب

ــانی  یشــه‌یابی ایــن اندیشــه در مب ــه ر ــه ب ــه و معدومــات، به‌تفصیــل بررسی می‌شــود. در بخــش ســوم مقال کاذب

حکمــت متعالیــه و عرفــان نــظری پرداختــه می‌شــود تــا جایــگاه آن در ســنت فــکری اسلامــی مشــخص شــود. 

یــه  یــژه »نظر یکردهــای معاصــر در فلســفه تحــلیلی، به‌و یــه در یــک گفتــگوی تطــبیقی بــا رو در نهایــت، ایــن نظر

ــرای مشــارکت در مباحــث فلــسفی روز آشــکار شــود. ــا ظرفیت‌هــای آن ب حذف‌گــرایی« قــرار خواهــد گرفــت ت

1ـ مبانی نظریه: ساختار قضیه سلبی از نظر امام خمینی؟ره؟

راه‌حل هستی‌شناختی امام خمینی برای مســــئله صدق قضایای سالبه، بر نگاه بنیادین در تحلیل منطقی 

»قضیه« استوار اســــت. ایشــــان پیش از تبیین »مطابََق قضیه« نفس قضیه را به‌مثابه حامل صدق بررسی 

می‌کند و نشان می‌دهد که فهم سنتی و رایج از ســــاختار قضیه، فاقد کلیت و دقت لازم است )خمینی، ۱۳۷۲، 

یکرد تحلیلی، که در نگاه نخســــت ممکن اســــت یک نــــزاع درون‌منطقی به نظــــر آید، در واقع  ص291(. این رو

یزی می‌کند. یکی عمیق را پی‌ر شالوده یک تحول متافیز

1-1. نقد بر محوریت »نسبت حکمیه«

یه می‌شود: موضوع، محمول  ، ساختار قضیه حملیه به ســــه جزء اصلی تجز یه مشهور بر اساس تحلیل نظر

و نسبت حکمیه. منظور از نسبت حکمیه نســــبتی اســــت که پیوند میان موضوع و محمول را برقرار می‌سازد و 

حکم به آن تعلق می‌گیرد. براین‌اســــاس، تمایز میان تصور و تصدیق نیز به وجود یا عدم وجود همین نسبت 

بازگردانده می‌شــــود. امام خمینی این تحلیــــل رایج را به چالش می‌کشــــد و با قاطعیــــت اعلام می‌کند که این 

 منتفی است. ایشان در آثار متعدد 
ً
ین قضایا اساساً ساختار سه‌جزئی، نه‌تنها کلیت ندارد، بلکه در بنیادی‌تر

خود، از جمله انوار الهدایة، به‌صراحت بیان می‌کند: »قد اشتهر بینهم بل اتّّفقوا علی أنّّ القضیّّة متقوّّمة بثلاثة 

یة« )خمینی، ۱۳۷۲، 
ّ
أجزاء: الموضوع و المحمول و النســــبة، و لکن لا یخفی أنّّ هذا المعنی لا یصحّّ علی نحــــو الکلّ
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ج۱، ص۴۳( )این تصور که قضیه از سه جزء موضوع، محمول و نسبت تشکیل شده است، هرچند مشهور و 

مورد اتفاق است، اما نادرستی آن بر همگان پوشیده نیست(.

« دو طــرف آن اســت؛ یــعنی   متقــوم بــه »تغایــر
ً
اســتدلالِِ محوری امــام خمینی آن اســت کــه »نســبت«، ذاتــاً

تنهــا میــان دو امــر متمایــز و متغایــر می‌تــوان از نســبت ســخن گفــت؛ حال‌آنکــه در بخــش عظیمــی از قضایــا، 

یــژه قضایــای بنیادیــن معرفت‌شــناسی و هستی‌شــناسی، چــنین تغــایری میــان مــوضوع و محــمول وجــود  به‌و

، فــرض وجــود »نســبت« را از اســاس ناممکــن می‌ســازد. ایشــان بــا ایــن مقدمــه، راه را  نــدارد. ایــن عــدم تغایــر

ــا همــوار می‌کنــد. ــر از ســاختار قضای ــرای ارائــه یــک تحلیــل بدیــل و دقیق‌ت ب

ک حمل در حملیات بسیطه 1-2. »هوهویّّت« به‌مثابه ملا

یمت تحلیل بدیل امام خمینی، یک تفکیک کلیدی در قضایای حملیه اســــت که عبارت است از  نقطه عز

تمایز میان »حملیات مستقیمه غیر مؤوله« و »حملیات مؤوله«:

حملیــات مســتقیمه غیــر مؤولــه: ایــن دســته شــامل قضایــایی اســت کــه محمــول در آن‌هــا ^•
ــات بســیطه«  ــارز آن، »هلی ــه ب ــت موضــوع اســت. نمون ی ــا هو ــات ی بیانگــر عــن ذات، ذاتی
یــدٌ موجــودٌ« و قضایــای بیانگــر ماهیــت ماننــد »الإنســان حیــوانٌ ناطــقٌ« اســت.  ماننــد »ز
در ایــن قضایــا، مــاک حمــل و پیونــد میــان موضــوع و محمــول، »نســبت« نیســت؛ بلکــه 
یّــت« اســت )خمیــی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۶(؛  »اتحــاد ذاتی« و »عینیــت« یــا همــان »هوهو
یــد« و »وجــودِ« او دو امــر متمایــز نیســتند تــا  توضیــح اینکــه در واقعیــت خارجــی، »ز
 همــان وجــود اســت. بــه همــن ترتیــب، »انســان« 

ً
یــد عینــا رابطــه‌ای میانشــان برقــرار شــود؛ ز

کــه قضیــه، حکایتگــر واقــع اســت، در  و »حیــوان ناطــق« دو حقیقــت متغایــر نیســتند. ازآنجا
ــرا نســبتی در عــالم  ی ــوان از »نســبت« ســخن گفــت؛ ز ــز نمی‌ت ــا نی ســاختار منطــی ایــن قضای
 »همانی« 

ً
واقــع وجــود نــدارد کــه ایــن قضیــه از آن حکایــت کنــد. مــاک حمــل در اینجــا صرفــا

و این‌همــانی اســت.

حملیــات مؤولــه: ایــن دســته شــامل قضایــایی اســت کــه در آن‌هــا محمــول، امــری خــارج از ^•
یــدٌ لــه القیــام« یــا »الجســمُ أبیــضٌ«. »قیــام«  ذات موضــوع و عــارض بــر آن اســت؛ ماننــد »ز
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یــد« نیســت و »ســفیدی« عــن ذات »جســم« نیســت؛ بلکــه این‌هــا دو امــر  عــن ذات »ز
متغایــر هســتند کــه نوعــی رابطــه ماننــد حلــول، اضافــه یــا... میانشــان برقــرار اســت. در ایــن 
مــوارد، چــون موضــوع و محمــول در نفس‌الأمــر متغایرنــد، می‌تــوان از »نســبت« ســخن 
ــه حمــل  ــده می‌شــوند ک ( نامی ــل و تفســیر ی ــد تأو ــه« )نیازمن ــا ازآن‌‎رو »مؤول ــن قضای گفــت. ای
یــدٌ قیــامٌ( صحیــح نیســت و نیازمنــد تقدیرگرفــن یــک  مســتقیم محمــول بــر موضــوع )ماننــد ز

ــا »کائــن« اســت. رابــط ماننــد »ذو« ی

پیامدهای این تفکیک، بدین ترتیب است:

یــت«  نخســت آنکــه قضایــای بنیادیــن و اصیــل از نوع اول هســتند کــه فاقــد نســبت بــوده، بــر »هوهو

اســتوارند )خمینی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۴(. ایــن دیــدگاه، در راســتای مبــانی حکمــت متعالیــه اســت کــه وجــود 

را عین واقعیــت و ماهیــت را امری اعتبــاری می‌دانــد. در قضایــای هلیــه بسیطــه، کــه از تحقــق وجــود خارجــی 

یــن شــکل این‌همــانی محقــق اســت )طباطبــایی، ۱۴۱۶ق، ص144(. دوم و مهم‌تــر  خبــر می‌دهنــد، خالص‌تر

َـق« بــرای »نســبت حکمیــه« در تمامــی قضایــا،  آنکــه، ایــن تحلیــل نشــان می‌دهــد کــه تلاش بــرای یــافتن »مطاب�

ــر یــک تعــمیم نادرســت بــوده اســت. از ابتــدا یــک خطــای روشی و مبــتنی ب

1-3.از »مطابقتِِ نسبت« تا »مطابقتِِ حکایت تصدیقیه«

یف کلاسیک صدق به‌مثابه »مطابقة النســــبة للواقع« نیز اعتبار خود را  یت »نســــبت«، تعر با نفی محور

 فاقد نسبت باشند، پس صدق آن‌ها 
ً
ین آنها، اساساً یژه مهم‌تر از دســــت می‌دهد. اگر بسیاری از قضایا، به‌و

یف دقیق‌تر و فراگیرتری از صدق ارائه می‌دهد.  چگونه تبیین می‌شود؟ امام خمینی گام نهایی را برمی‌دارد و تعر

ایشان مناط صدق و کذب را نه در »تمامیت نســــبت«، آن‌چنان که در اصول فقه رایج است، بلکه در نفسِِ 

»حکایت تصدیقیه« می‌داند )خمینی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۵(.

»حکایــت تصدیقیــه« عبــارت اســت از کل کارکــرد گــزاره در بیــان یــک خبــر و ادعــای ناظــر به‌واقــع، فــارغ 

یــف صــدق نیــز  یــت«. براین‌اســاس، تعر از اینکــه ســاختار درونی آن مبــتنی بــر »نســبت« باشــد یــا »هوهو

« )همــان(.  بازســازی می‌شــود: صــدق عبــارت اســت از »تطابقهــا ]أی القضیــة[ مــع نفــس الواقــع و نفــس الأمــر

ایــن تطابــق، دیگــر بــه معنــای یــافتن یــک جــزء متناظــر بــرای هــر جــزء از قضیــه نیســت؛ بلکــه بــه معنــای آن 
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اســت کــه اگــر واقعیــت همان‌گونــه باشــد کــه کل »حکایــت تصــدیقی« ادعــا می‌کنــد، قضیــه صــادق اســت، و 

ــر نباشــد، کاذب اســت. اگ

یــد و وجــود ^• یــت« میــان ز یــدٌ موجــودٌ«، حکایــت تصدیــی، ادعــای »هوهو در قضیــه »ز
، چنــن اتحــادی برقــرار باشــد. اســت. ایــن قضیــه صــادق اســت اگــر در نفس‌الأمــر

یــد و ^• ــان ز ــام«، حکایــت تصدیــی، ادعــای وجــود »نســبت« می ــه القی ــدٌ ل ی ــه »ز در قضی
، چنــن نســبتی محقــق باشــد. ــام اســت. ایــن قضیــه صــادق اســت اگــر در نفس‌الأمــر قی

یــف صــدق، کلیــد فهــم راه‌حــل امــام  یــف، امــا بنیادیــن در تحلیــل ســاختار قضیــه و تعر ایــن تغییــر ظر

خمینی بــرای اشــکال مــطرح در قضایــای ســالبه اســت. بــا ایــن مبنــا دیگــر نیــاز نیســت کــه »مطابــق« را در یــک 

»نســبت ســلبی« یــا یــک »واقعیــت مــنفی« یافــت؛ بلکــه پرســش اصلی ایــن خواهــد بــود: »حکایت تصــدیقی« 

ــن پرســش  ــه ای ــه ایشــان ب ــد؟ پاســخی ک ــت می‌کن « حکای ــر ــه ســالبه، از چــه چیزی در »نفس‌الأم یــک قضی

ــای ســلبی را تشــکیل می‌دهــد. ــای هستی‌شــناسی ایشــان در قضای می‌دهــد، ســنگ بن

2.هستی‌شناسی قضایای سلبی: تحلیل مفهوم »خلوّّ صفحة الواقع«

یف صدق، امام خمینی ابزار مفهومــــی لازم برای مواجهه  پس از بازســــازی بنیادین ســــاختار قضیه و تعر

مستقیم با مشکل قضایای سالبه را در اختیار دارد. راه‌حل ایشان، که در مفهوم عمیق »خلوّّ صفحة الواقع« 

تبلور می‌یابد، یک چرخش بنیادین از جســــتجوی »ســــازنده‌های صدق ایجابی برای سلب« به سمت یک 

»هستی‌شناسی سلبی« است که صدق ســــلب را نه در امری یافتنی، بلکه در امری نایافتنی پیگیری می‌کند. 

یــــک را از پذیرش موجــــودات نامأنــــوسی چون »واقعیات منفی« یــــا »امور عدمی« رها  یکرد، متافیز این رو

می‌سازد.

2-1. صدق قضایای سالبه: »واقعِِ« سلب چیست؟

پرســــش کانونی قضایا در مورد قضایای ســــالبه همچنان پابرجاســــت: »حکایت تصدیقی« یک قضیه 

« حکایت می‌کند؟ اگر هر قضیه صادقی باید مطابََق و سازنده صدقی در  سالبه، از چه چیزی در »نفس‌الأمر

ئم نیست« چیست؟ پاسخ امام خمینی به این پرسش، در  ید قا عالم واقع داشته باشد، سازنده صدقِِ گزاره »ز

این عبارت موجز و دقیق خلاصه می‌شود: 
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ا ]أی السوالب[ و إن لم یکن لها واقع بل قد یصدق مع عدم  »فإهنّه
یة أو  ، لّاّإ أنّّ واقعها هو خلوّّ صفحة الواقع عن الهوهو

ً
الموضوع أیضاً

النسبة بین موضوعها و محمولها«؛ »قضایای سالبه هرچند واقعیتی 
]ایجابی[ ندارند و حتی گاهی با عدم موضوع نیز صادق‌اند، اما واقعِِ 
یا  یت  هوهو از  واقعیت  خالی‌بودن صفحه  آن‌ها،  ]سازنده صدق[ 
نسبت میان موضوع و محمولشان است« )خمینی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۶(.

تحلیل دقیق این عبارت، سه لایه مفهومی را آشکار می‌سازد:
یـتِ هسیت و تمامیـتِ آنچـه در نفس‌الأمـر تحقـق دارد، اشـاره .1 

ّ
صفحـة الواقع:ایـن تعبیـر فلسیف، بـه کل

می‌کنـد. ایـن »صفحـه«، یـک بسـتر کاماًل ایجابی و مثبت اسـت؛ هر آنچـه بر این صفحه منقوش 
اسـت، از سـنخ »وجود« و »تحقق« اسـت. در این سـاحت، جایی برای »فقدان‌ها«، »غیاب‌ها« 
یشـه در اصـل  یـا »حفره‌هـای عدمـی« به‌عنـوان موجـودات مسـتقل وجـود نـدارد. ایـن تلقی، ر
صـدرایی »اصالـت وجـود« دارد کـه واقعیـت را مسـاوق بـا وجـود می‌دانـد و هـر چـه غیـر از آن را 

امـری اعتبـاری یـا عدمـی محـض تلقی می‌کنـد )ملاصـدرا، 1981م، ص39(.
، صدق .2  : ایـن کلیـدواژه، بیانگر نفی »یافت« اسـت، نه »یافتِ موجـودات منفی«. به‌عبارت‌دیگر خلـوّ

یق یک فرآیند معرفت‌شـناختی - هستی‌شـناختی به دسـت می‌آید که در  یک قضیه سـالبه از طر
آن، با بررسی جامع »صفحة الواقع«، درمی‌یابیم که آن امر وجودیِ متناظر با قضیه موجبه )یعنی 
یـت« یـا »نسـبت« ادعاشـده( در آن یافـت نمی‌شـود. »خلـوّ« یـا خالی‌بـودن، یـک واقعیـتِ  »هوهو
منیِف مسـتقل نیسـت؛ بلکـه وصیف اسـت کـه از نتیجـه جسـتجو در یـک واقعیـت کاماًل مثبـت 
حاصـل می‌شـود؛ ماننـد اینکـه گفتـه شـود صـدقِ گـزاره »در ایـن اتاق فیلی نیسـت«، نه به واسـطه 
یات اتاق  وجود یک »فیل-نبودگی« در اتاق، بلکه به واسـطه این واقعیت مثبت اسـت که محتو
یـات ایجـابی، چیـزی کـه مصـداق فیـل  ، صنـدلی و... اسـت و در میـان ایـن محتو  شـامل میـز

ً
صرفـا

باشـد، وجود نـدارد.
یـت یـا نسـبت«: سـازنده صدق سـلب، بـه طور دقیـق، »خالی‌بودن صفحه واقـع« از .3  انتفـای »هوهو

آن پیونـدی اسـت کـه در قضیـه موجبه متناظر ادعا می‌شـود.
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یــد لیــس بموجــود«، صــدق بــه واســطه »خلــوّ ^• در قضیــه ســالبه غیرمؤولــه ماننــد »ز
یــد و وجــود اســت. صفحــة الواقــع« از برقــراری نســبت میــان ز

یــد لیــس لــه القیــام«، صــدق بــه واســطه »خلــوّ صفحــة ^• در قضیــه ســالبه مؤولــه ماننــد »ز
یــد و قیــام اســت )خمیــی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۶(. الواقــع« از وجــود نســبت میــان ز

بدیــن ترتیــب، راه‌حــل امــام خمینی از هرگونــه دوگانگــی میــان »واقعیــات مثبــت« و »واقعیــات مــنفی و 

ــن نظــر تنهــا یــک نوع واقعیــت وجــود دارد و آن، واقعیــت ایجــابی اســت. صــدقِِ  فــرضی« خــالی اســت. در ای

یــق نسبت‌ســنجی میــان ادعــای یــک قضیــه و تمامیــتِِ آن  ســلب‌ها، یــک حقیقــت مرتبــه دوم اســت کــه از طر

ــد. ــه دســت می‌آی ــتِِ ایجــابی ب واقعی

2-2.سازنده صدق برای قضایای کاذب:

این منطق قدرتمند، به‌ســــادگی برای تبیین قضایای کاذب نیز به کار مــــی‌رود. کذب یک قضیه موجبه، 

 معادل صدقِِ نقیضِِ سالبه آن است؛ بنابراین، سازنده صدق برای هر دو یکی است. گزاره کاذب »این 
ً
دقیقاً

دیوار سیاه است« )درحالی‌که سفید اســــت(، با چه چیزی مطابقت دارد تا کاذب باشد؟ پاسخ این است که 

 به همین دلیل کاذب است. »کذب« آن، 
ً
این گزاره با هیچ‌چیزی از سنخ وجود یا ایجاب مطابقت ندارد و دقیقاً

« و وصف »سیاهی«  یت« میان »این دیوار نام دیگری است برای این واقعیت که »صفحة الواقع« از »هوهو

، برای کذبِِ »p«، همان برای صدقِِ »not-p« است و سازنده این صدق، چیزی  خالی است. به بیان فنی‌تر

یه مطابقت است و  نیست جز »خلوّّ صفحة الواقع« از آنچه »p« ادعا می‌کند. این راه‌حل، بازهم متکی بر نظر

یب مانند »اعیان کاذب« یا »واقعیات غیرموجود« ندارد. نیازی به فرض اموری غر

2-۳.حل معمای مطابََق »معدومات« و »ممتنعات«

یه در مواجهه با قضایای مربوط به معدومات و ممتنعات آشکارتر می‌شود. پرسش این  ظرفیت این نظر

یک‌الباری ممتنع است« چگونه تبیین می‌شود؟  است که صدق قضیه »سیمرغ وجود ندارد« یا »شر

یــرا  پاســخ امــام خمینی، تعــمیم همــان منطــق »خلــوّّ صفحــه الواقــع« اســت: ایــن قضایــا صادق‌انــد؛ ز

»خلــوّّ کل صفحــة الواقــع« در مصادیــق ایــن مفــاهیم جــاری اســت. بــرای تصدیــق ایــن گزاره‌هــا نیــاز بــه 

فــرض یــک »عــالم ثبــوت« معتــزلی یــا حتی یــک »حیثیــت لاشیئیــت« بــه ســبک علامــه طباطبــایی یــعنی 



هستی شناسی



سلبی و 


راه حل مسئله 



 
»سازنده های



 
صدق« بر


 یا
قضایای ک


بذا
و 
 سا
ل
ه در اب

دن
یشه اما


 خمینم

ی
؟ره
 و ؟
ت
طبیق با فلسفه تحلیلی مع











109

بــا توســع اضطــراری ذهــن نیســت )طباطبــایی، ۱۴۱۶ق، ص21(. توضیــح آنکــه علامــه طباطبــایی بــا انــکار 

»ثبــوت« بــرای معدومــات، معتقــد بــود کــه ایــن قضایــا بــا »نحــو بــطلان« و »حیثیــت لاشیئیــت« خودشــان در 

نفس‌الأمــر و بــه واســطه توســع اضطــراری ذهــن امــکان مطابقــت دارنــد. ایــن نظــر هرچنــد گامــی بــه پیــش بود؛ 

ــه عــدم نوعــی »حیثیــت« نســبت مــی‌داد. ــان ب ــا همچن ام

یــش کامــل   بــه ایــن معناســت کــه بــا پو
ً
یــه امــام خمینی صــدقِِ »سیــمرغ وجــود نــدارد« صرفــاً بــر اســاس نظر

»صفحــة الواقــع« )کــه فقــط شــامل موجــودات واقعــی اســت(، هیــچ مصــداقی بــرای مفهــوم »سیــمرغ« یافــت 

یژگــی خــاصی، یــعنی  نمی‌شــود. ســازنده صــدق در اینجــا، همــان »تمامیــتِِ ایجــابِیِ واقعیــت« اســت کــه از و

یــک را از  یــه مطابقــت، متافیز داشتن مصــداق سیــمرغ تهــی اســت. ایــن راه‌حــل، ضمــن حفــظ رئالیســم و نظر

درگیرشــدن بــا آن سری از هستی‌شــناسی‌هایی می‌رهانــد کــه بــا معونــه زائــد بــه دنبــال تــبیین »عــدم« هســتند.

گرایی و تیغ اوکام 2-4.مزیت هستی‌شناختی: اصل کمینه‌

یه »خلوّّ صفحة الواقع«، در پایبندی آن به اصل کمینه‌گرایی هستی‌شــــناختی نهفته اســــت؛  یت نظر مز

همان اصلی که اوکام نیز بر آن پافشــــاری می‌کند. این اصل ایجاب می‌کند که »نباید بدون ضرورت، بر تعداد 

 به همین شکل است؛ یعنی به‌جای آنکه 
ً
یه‌ امام خمینی دقیقاً موجودات افزود« )Ockham 1991, 521 (. نظر

جهان را با دو نوع موجود )مثبــــت و منفی( یا دو مرتبــــه از واقعیت )وجود و ثبوت( انباشــــته کند، تنها به یک 

نوع واقعیت، یعنی واقعیت ایجابِیِ وجود، قائل اســــت. وی تمام حقایق ســــلبی، کاذب و عدمــــی را به‌عنوان 

حقایقی مرتبه دوم تبیین می‌کند که از نسبت‌سنجی ادعاها با آن واقعیتِِ یکپارچه و مثبت حاصل می‌شوند. 

یکرد، ضمن ارائه یک راه‌حل منســــجم و قدرتمند برای یک بحران تاریخی، الــــگویی مثال‌زدنی از یک  این رو

 استوار را به نمایش می‌گذارد.
ً
ینه و منطقاً یک دقیق، کم‌هز متافیز

3. ریشه‌یابی و جایگاه نظریه در سنت اسلامی

یه »خلوّّ صفحة الواقع«، هرچند در صورت‌بندی دقیق و کاربست منطقیاش بدیع و نوآورانه به نظر  نظر

ین اصول  یه، در واقع، برآیند و تبلور منطقِیِ عمیق‌تر یشه در ســــنت فلسفی اسلام دارد. این نظر می‌رسد، اما ‌ر

یان فکری اصلی ســــنت متأخر اسلامی، یعنی حکمت متعالیه و عرفان  هستی‌شــــناختی اســــت که در دو جر

ین لوازم منطقی آن  نظری، به اوج کمال خود رسیده‌اند. تحلیل امام خمینی را می‌توان به‌مثابه استخراج دقیق‌تر

جهان‌بینی‌ها و به‌کارگیری آن‌ها برای حل یک معضل کلاسیک فلسفی دانست.



14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
(، ب

پی
پیا

وم 
)د

ل 
ه او

مار
 ش

وم،
ل د

سا

110110

3-1. ریشه نظریه »خلوّّ صفحة الواقع« در حکمت متعالیه

یــه امــام خمینی، اصــل بنیادیــن و انــقلاب صــدرایی، یــعنی »اصالــت وجــود و  شــالوده بلافصــل نظر

یــت ماهیــت« اســت. ایــن اصــل کــه ســنگ بنــای کل نظــام حکمــت متعالیــه محســوب می‌شــود،  اعتبار

 »وجــود« اســت و ماهیــات 
ً
مدعــی اســت کــه آنچــه در عــالم خــارج بــه نحــو اصیــل و بالــذات تحقــق دارد، صرفــاً

ماننــد انســانیت، ســفیدی و... چیزی جــز حــدود و تعینــات ایــن وجودهــا نیســتند و انتــزاع می‌شــوند. 

، ماهیــت فی‌نفســه، هیــچ بهــره‌ای از واقعیــت و تحقــق نــدارد و در ذات خــود، امری اعتبــاری  به‌عبارت‌دیگــر

اســت )ملاصــدرا، ۱۹۸۱م، ج۱، صــص۴۹-۳۸(.

یــه »خلــوّّ صفحــة الواقــع« را می‌تــوان صورت‌بنــدی منــطقی و تطبیــق همین اصــل دانســت. اگــر  نظر

»واقعیــت« عین »وجــود« اســت و هرچــه غیــر از وجــود، یــا عــدم محــض اســت یــا امری اعتبــاری، آن‌گاه 

»صفحــة الواقــع« کــه همــان ســاحت تحقــق نفــس‌الأمری اســت، نمی‌توانــد چیزی جــز همــان حقیقــت عینی و 

ایجــابِیِ وجــود باشــد. در چــنین هستی‌شــناسی یکپارچــه و مثــبتی، »عــدم« و »ســلب« نمی‌تواننــد محــملی بــرای 

 »هیــچ« و فاقــد هرگونــه تحقــق و شیــئیتی هســتند؛ بنابرایــن، تلاش بــرای یــافتن 
ً
یــرا اصالتــاً مطابقــت باشــند؛ ز

یــک »واقعیــت مــنفی« یــا »امــر عدمــی« به‌عنــوان ســازنده صــدق، از منظــر صــدرایی، تلاشی اســت بــرای 

 بی‌محمــل اســت.
ً
یــافتن محــملی بــرای امری کــه ذاتــاً

ک  ّ�کِّ
ــبیری دیگــر از همــان حقیقــت واحــد و مشــ ــع« امــام خمینی، تع ــوم »صفحــة الواق ، مفه ــن منظــر از ای

وجــود اســت کــه در مراتــب مختلــف از شــدت و ضعــف، از واجب‌الوجــود تــا هیــولای اولی، تجلی یافتــه اســت. 

صــدق یــک قضیــه ســالبه، ماننــد »ایــن شیء قرمــز نیســت«، در ایــن چارچوب بــه ایــن معناســت کــه در مرتبه 

وجــودی خــاصِِ ایــن شیء، تــعین و تجلی »قــرمزی« یافــت نمی‌شــود. بــه تعبیــر دیگــر ســازنده صــدق این گــزاره، 

یــتِِ همــان مرتبــه وجــودیِِ شیء اســت کــه فاقــد ایــن تــعین خــاص اســت. بنابرایــن، امــام خمینی؟ره؟ بــا 
ّ
کلّ

بــه‌کارگیری دقیــق لــوازم اصــل اصالــت وجــود، نیاز بــه فــرض هرگونــه واقعیــت یا ثبــوت بــرای اعــدام و ســلوب را 

یــک را بــر بنیــاد یکپارچــه و مثبــت »وجــود« اســتوار می‌ســازد. از بین بــرده، متافیز

3-2.ریشه نظریه »خلوّّ صفحة الواقع« در هستی‌شناسی ابن عربی

یشــــه ‌های عمیق‌تر آن را می‌توان در هستی‌شناسی  یه با حکمت متعالیه آشــــکار است و ر پیوند این نظر

یــــژه در مکتب ابن عربی، جســــتجو کرد. در جهــــان‌بینی ابن عربی،  توحیدی و کل‌گــــرای عرفان نظری، به‌و
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»وجود« منحصر در حق‌تعالی است و عالم کثرات، چیزی جز تجلیات و تعینات اسماء و صفات او در مراتب 

 »
ّ
مختلف نیست. در این دیدگاه، »عدم« فاقد هرگونه شیئیت مستقلی است و تنها به‌عنوان »نسبت« یا »ظلّ

)سایه( وجود معنا می‌یابد. اعدام، همان »اعیان ثابته« در حضرت علمیه حق هستند که به‌خودی‌خود، »ما 

شمت رائحة الوجود« و تنها در پرتو تجلی وجودی حق، به‌صورت مظاهر خارجی پدیدار می‌شوند.

یــادی بــا ایــن هستی‌شــناسی دارد. »صفحــة الواقــع« در تــلقی  مفهــوم »خلــوّّ صفحــة الواقــع« قرابــت ز

عرفــانی، همــان »حضــرت وجــود« یــا عــالم تجلیــات ایجــابی حــق اســت. یــک قضیــه ســالبه، در تحلیــل نهــایی، 

از »عــدمِِ تــعین« یــک اســم الهــی در یــک مظهــر خــاص خبــر می‌دهــد. صــدقِِ گــزاره »ایــن گل سرخ نیســت«، 

« در ایــن مظهــر خــاص بازمی‌گــردد. »عــدم تجلی«، خــود یــک امــر عدمــی  بــه »عــدم تجلی« اســم »الأحمــر

ــر حاصــل می‌شــود. ــاتِِ ایجــابی در آن مظه ــتِِ تجلی ی
ّ
ــه از مشــاهده کلّ مســتقل نیســت؛ بلکــه وصفی اســت ک

امـام خمینی در مصبـاح الهدایـة الی الخلافـة و الولایـة، بـه تـبیین وثیق‌تـر ایـن مـوضوع می‌پـردازد. ایشـان با 

اتـکای کامل بـه مبـانی عرفان نـظری، بـا تـبیین وحـدت شـخصی وجـود و کثـرت شـئون و تجلیـات می‌پردازند. 

در آن چارچـوب، کاملاً طبیعـی اسـت که »واقعیـت« یک امـر یکپارچـه، ایجابی و مثبت تلقی شـود و »سـلب« 

و »عـدم« بـه غیـاب تعینـات بازگردانـده شـوند )خمینی، ۱۳۷۶، صـص۳۱-۳۵(. بدیـن ترتیب، می‌تـوان گفت 

تحلیـل منـطقی ایشـان در آثـار اصـولی، در واقـع، ترجممان فلـسفی و صورت‌بنـدی دقیـق هممان شـهود عرفـانی 

یکـی و عـدم، چیزی جـز فقـدان نور نیسـت. اسـت کـه در آن، هرچـه هسـت، نور وجـود اسـت و تار

3-۳.تمایز از سایر دیدگاه‌ها در فلسفه اسلامی

یخ فلســــفه  یه امام خمینی، مقایســــه مختصر آن با راه‌حل‌های رقیب در تار برای درک کامل نــــوآوری نظر

اسلامی ضروری اســــت. فیلســــوفانی چون خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی، در مواجهه با مســــئله 

« را به‌مثابه یک »عالم« یا »وعاء« مســــتقل )عــــالم عقول مجرده(  صدق قضایای غیرخارجــــی، »نفس‌الأمر

تفسیر کردند. در این دیدگاه، صور معقول کلیات در عقل فعال، ســــازنده صدق این قضایا هســــتند )حلی، 

1407ق، ص67(. این راه‌حل، هرچند تلاشی برای تضمین عینیت حقایق بود، اما با مشکلاتی از قبیل تبیین 

صدق جزئیات و همچنین شکل‌گیری و ایجاد یک »عالم سوم« به سبک افلاطونی روبرو شد.

یکــرد کاملاً هستی‌شــناختی اســت. ایشــان به‌جــای فــرض یــک  ــل، یــک رو ــه امــام خمینی، در مقاب ی نظر
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« را بــه خــودِِ »واقعیــت« )کــه همــان وجــود اســت( بازمی‌گردانــد. »صفحــة  »عــالِمِ« جداگانــه، »نفس‌الأمــر

ــه نحــو یکپارچــه و کلی  ــه ب ــع« ایشــان یــک عــالم دیگــر نیســت؛ بلکــه همین عــالم تحقــق و وجــود اســت ک الواق

یکــرد، ضمــن حــل مســئله، از تکثیــر عــوالم و موجــودات پرهیــز می‌کنــد و بــا  در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن رو

ینه‌تــر ارائــه می‌دهــد.  یــک، راه‌حلی منســجم‌تر و از نظــر هستی‌شــناختی کم‌هز یکپارچه‌ســازی منطــق و متافیز

تمایــز نظــر ایشــان بــا دیــدگاه علامــه طباطبــایی کــه بــرای معدومــات، »حیثیــت لاشیئیــت« بــر اســاس اضطــرار 

ذهــن قائــل می‌شــود، در همین نوع هستی‌شــناختی نهفتــه اســت؛ بــه ایــن صورت کــه از اعطــای هرگونــه 

ــاع می‌شــود. ــه عــدم امتن »حیثیــت« ب

4.تحلیل نظریه خلو صفحه الواقع و تطبیق آن با فلسفه تحلیلی معاصر

 یک راه‌حل برای معضل سازنده‌های صدق در 
ً
یه امام خمینی در باب هستی‌شناسی ســــلبی، صرفاً نظر

 در زمینه 
ً
بان و واقعیت، خصوصاً قضایای ســــالبه نیســــت؛ بلکه یک تغییر عمیق در نحوه مواجهه با رابطه ز

سلب و عدم، محسوب می‌شــــود. نوآوری اصلی ایشــــان نه در »چه چیزی گفتن«، بلکه در »از کجا گفتن« و 

»چه چیزی را نادیده‌گرفتن« است.

ــه وارد  ــه تحلیــل ســه‌جزئی قضی ــه، تنهــا یــک اشــکال منــطقی ب ــا نقــد بنیادیــن نســبت حکمی امــام خمینی ب

بــان را همــواره بــه  یکــی اســت کــه ز یشــه‌دار متافیز نمی‌کنــد؛ بلکــه در واقــع، در حــال واژگون‌کــردن یــک تــصور ر

ــدارد،  ــه بسیطــه و مــاهوی جــایی ن ــه هلی ــر نســبت در قضی ــن، اگ ــال رابطــه در واقعیــت می‌فرســتد؛ بنابرای دنب

شـود. یـز بازـنـگری ـ سـاختار واقعـیـت نـ  ـ مـا از ـپـس باـیـد در فـهـم ـ

یت‌هــای یکپارچه  یــن ســطح خــود، متعلــق بــه نســبت نیســت؛ بلکــه متعلــق بــه هو واقعیــت در بنیادین‌تر

بــان و منطق بــه‌زور  ، تحــمیلی اســت. ایــن یــعنی پیش‌ازایــن، ز اســت. امــام خمینی نشــان می‌دهــد کــه ایــن تــصور

بــر هــستی تحمیــل شــده اســت تــا گمــان شــود هــر گــزاره‌ای، ماننــد »خــدا هســت«، بایــد حــاوی رابطــه‌ای 

یــن  ــود نســبت‌ها در بنیادی‌تر ــه نســبت. نب یــت اســت، ن ــاد خــود، هوهو در عــالم خــارج باشــد. هــستی در بنی

لایه‌هــای هــستی موجــب یــک گسســت معرفت‌شــناختی می‌شــود. ایــن گسســت، کلیــد گشــایش بن‌بســت 

یــت باشــد، دیگــر بــه نحــو اتصــال محــمول  واقعیــات مــنفی اســت. براین‌اســاس اگــر حمــل در ایــن قضایــا هوهو

بــه مــوضوع نیســت؛ بلکــه پرده‌بــرداری از عینیــت مــوضوع و محــمول اســت؛ بنابرایــن، معنــای حمــل را در بنیــاد 

یــت تبدیــل می‌شــود. خــود تغییــر می‌یابــد و از یــک فرآینــد رابطه‌ســاز بــه یــک فرآینــد آشکارســاز هو
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ینی حکایــت تصدیقیــه به‌جــای مطابقــت نســبت در واقــع، اهمیــت ســاختار  امــام خمینی بــا جایــگز

درونی قضیــه را بــه نفــع ادعــای کلی قضیــه تضعیــف می‌کنــد. ایــن حرکــت، به‌نوعــی پیــش‌بینی و تطابــق بــا 

بــان اســت کــه معنــای جملــه را، نــه حاصــل جمــع معــانی کلمــات و ســاختار  دیدگاه‌هــای جدیدتــر در فلســفه ز

نحوی، بلکــه حاصــل کارکــرد کلی جملــه در مقــام ادعــا یــا گــزاره می‌داننــد. امــام خمینی نشــان می‌دهــد آنچــه کــه 

بــرای صــدق و کــذب مهــم اســت، تمامیــت آن چیزی اســت کــه از واقعیــت ادعــا می‌شــود، نــه نحــوه چینــش 

ــه رهــا می‌شــود و دیگــر لازم  ــل اجــزای قضی ــه مطابقــت، از چارچــوب تحلی ی ، نظر ــا ایــن کار اجــزای آن ادعــا. ب

بــان، یــک واقعیــت ســلبی در عــالم خــارج یافــت؛ بلکــه ایــن یــک ادعــای  نیســت بــرای هــر نســبت ســلبی در ز

 نیــز ســنجیده می‌شــود.
یلّی

کلی اســت کــه بــا واقــعیتی ک

امــا خلــوّّ صفحــة الواقــع نــه یــک گــزاره تــوصیفی از واقعیــت، بلکــه یــک اســتنتاج هستی‌شــناختی و 

یــت یــا نســبت(  درعینحــال یــک راهبــرد معرفت‌شــناختی اســت. امــام خمینی از نبــود یــک امــر ایجــابی )هوهو

یــر اســت: در یــک واقعیــت کاملاً ایجــابی، بــه صــدق قضیــه ســلبی می‌رســد. ایــن اســتدلال بــه شــکل ز
مقدمه ایجابی: صفحة الواقع یعنی کل وجود تنها از امور ایجابی تشکیل شده است. این مقدمه خود .1 

برآمده از اصالت وجود و توحید وجودی است.
یت .2  مقدمه سلبی: با جستجو در این صفحه ایجابی، مصداق ایجابی و ما بازای قضیه موجبه هوهو

و یا نسـبت‌ها یافت نشد.
نتیجه سلبینتیجه سلبی: پس، قضیه سلبی صادق است. .. 

 ، ایــن یــعنی صــدق ســلب، نــه از وجــود عــدم، بلکــه از عــدم وجــود نــاشی می‌شــود. ایــن تفــاوت در تعبیــر

بنیادیــن اســت. عــدم وجــود یــک امــر ایجــابی، خــود به‌تنهــایی نیازمنــد ســازنده صــدق نیســت؛ بلکــه حاصــل 

، به‌عنــوان یــک راهبــرد معــرفتی عمــل  کنــکاش در امور ایجــابی و نیــافتن چیزی اســت؛ بنابرایــن ایــن خلــوّّ

می‌کنــد. وقتی گفتــه می‌شــود: در ایــن اتــاق فیــل نیســت، نبــود فیــل دیــده نمی‌شــود؛ بلکــه بــا دیــدن بودن‌هــای 

، صنــدلی، هــوا و نیــافتن فیــل، نبــودن فیــل نتیجــه‌گیری می‌شــود. خلــوّّ در واقــع، عــدم تحقــق  دیگــر ماننــد میــز

، نــه یــک واقعیــت مســتقل، بلکــه یــک  یــک انتظــار ایجــابی در بســتر تحقــق ایجابیــات اســت. ایــن امــر

نتیجــه‌گیری ادراکــی اســت کــه از بررسی و کاوش در قلــمرو هــستی ایجــابی بــه دســت می‌آیــد.

ــا موجــودات  ــز از ورود نهادهــا ی ــر پرهی کیــد ب یــه امــام خمینی نــاشی از ایــن مبنــای فلــسفی اســت کــه تأ نظر
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 بــه معنــای حــذف 
ً
زائــد و غیــرضروری در هستی‌شــناسی دارد؛ امــا ایــن اصــل در دیــدگاه ایشــان نــه صرفــاً

یکــی غیــرلازم ماننــد  مفــاهیم پیچیــده یــا اضــافی، بلکــه بــه معنــای اجتنــاب از پذیــرش موجــودات متافیز

واقعیــات مــنفی یــا دنیاهــای فــرضی بــرای وجــود معدومــات اســت. امــام خمینی نشــان می‌دهــد کــه بــرای تــبیین 

صــدق قضایــای ســالبه نیــازی نیســت بــه هستی‌شــناسی خــود چیزهــای عجیــب و پیچیــده اضافــه شــود؛ 

یکــرد کمینه‌گــرا و متکــی بــر کل واقعیــت مثبــت، ایــن مســئله را حــل کــرد. ایــن روش،  بلکــه می‌تــوان بــا یــک رو

 ضروری و ایجــابی پایبنــد اســت و 
ً
یکــی اســت کــه عــملاً تنهــا بــه موجــودات واقعــاً نمونــه‌ای برجســته از متافیز

ــان  ــر آن، جه ــه در اث ــسفی خــاصی دارد ک یبایی‌شــناسی فل یکــرد، ز ــن رو ــد. ای از پیچیدگی‌هــا خــودداری می‌کن

 از عــدم تحقــقِِ بودن‌هــا نــاشی می‌شــوند. چــنین 
ً
در بنیــاد خــود یکپارچــه و ایجــابی اســت و تمــام نبودن‌هــا صرفــاً

، منســجم‌تر و از نظــر شــهودی، پذیرفتنی‌تــر می‌کنــد. تــصوری از عــالم وجــود، جهــان را ســاده‌تر

یــه امــام خمینی را می‌تــوان نه‌تنهــا نــاشی از توحیــد وجــودی، بلکــه نــاشی از بیــان منــطقی توحیــد  نظر

 تجلی 
ً
به‌فــرد اســت و هــر کثــرتی، صرفــاً وجــودی دانســت. وجــود در عرفــان، یــک حقیقــت واحــد و منحصر

 عــدم 
ً
، نــه یــک حقیقــت مقابــل وجــود، بلکــه صرفــاً یــا تــعین آن وجــود واحــد اســت. عــدم در ایــن چشــم‌انداز

ــت  ــد: صفحــه واقعی ی  می‌گو
ً
ــاً ــع دقیق ــوّّ صفحــة الواق ــا عــدم تجلی در یــک ســاحت خــاص اســت. خل ــعین ی ت

 تجلی وجــود واحــد اســت. وقتی چیزی نیســت، یــعنی تــعین متناظــر آن در ایــن 
ً
یــعنی ســاحت هــستی تمامــاً

ســاحت تجلی پیــدا نکــرده اســت؛ به‌عبارت‌دیگــر منطــق ســلب، تابــع منطــق تجلی و تعینــات وجــودی اســت. 

یــه، مرزهــای منطــق و هستی‌شــناسی و عرفــان را در هــم می‌شــکند و نشــان می‌دهــد کــه چگونــه یــک  ایــن نظر

ــد. ــد در ابعــاد مختلــف خــود، منســجم و یکپارچــه عمــل کن نظــام فــکری می‌توان

دیــدگاه امــام خمینی در مورد قضایــای ســالبه، اوج همگــرایی فلســفه صــدرایی، عرفــان نــظری و منطــق 

ینــه فلــسفی را بــا یــک راهبــرد بدیــع و عمیــق، حل‌وفصــل می‌کنــد. ایــن دیــدگاه،  اســت کــه یــک بحــران دیر

ــودن  ــاب یــک ب  غی
ً
ــاً ــودن صرف ــودن اســت و نب ــه در آن، هرچــه هســت، ب ــه می‌دهــد ک ــان ارائ یری از جه تــصو

یاســت کــه می‌توانــد  یــه زنــده و پو یشــه دارد، یــک نظر اســت. دیــدگاه وی باوجوداینکــه در ســنت اسلامــی ر

ــه یــک موضــع  ــد و ب ــرامون مســئله ســازنده‌های صــدق، به‌طورجــدی مشــارکت کن در مناقشــات معاصــر پی

ــج در فلســفه  یکردهــای رای ــا رو ــادی ب ــگویی انتق ــه در گفت ی ــن نظر ــراردادن ای یخــی صــرف محــدود نشــود. ق تار

تحــلیلی ظرفیت‌هــای آن را آشــکار و افق‌هــای جدیــدی را بــرای هــر دو ســنت فــکری بــاز می‌کنــد.
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گرایی 4 -1.قرابت با نظریه حذف‌

یه حذف‌گرایی« اســــت که به طور مشــــخص  یه معاصر بــــه دیدگاه امام خمینی، »نظر ین نظر نزدیک‌تر

یسینهای تحلیلی، مطرح و بسط داده شده است.  ین متافیز ید آرمســــترانگ، یکی از برجســــته‌تر توسط دیو

آرمسترانگ، که خود از مدافعان سرسخت اصل صدق‌سازی و مخالف پذیرش »واقعیات منفی منفرد« بود، 

برای حل این معضل، وجود یک »واقعیت کلی« یــــا »واقعیت تام« را پیشنهاد کــــرد. این واقعیت کلی، یک 

واقعیت مرتبه دوم است که محتوای آن این است: »این‌ها )واقعیات اتمی مثبت( تمام واقعیات عالم هستند«. 

به عقیده آرمسترانگ، همین واقعیت کلی، به‌تنهایی، ســــازنده صدق برای تمام قضایای سالبه صادق است.

(Armstrong 2004, 68-75)صدق گزاره »پگاســــوس وجود ندارد«، با این واقعیت کلی تعیین می‌شــــود: در 

میان تمام واقعیات موجود، واقعیتی که متناظر با پگاسوس باشد، یافت نمی‌شود.

شباهت میان »واقعیت کلی« آرمسترانگ و »صفحة الواقع« امام خمینی انکارناپذیر است. مشترکات دو 

یه به‌این‌ترتیب است: نظر

از پذیرش واقعیات منفی منفرد اجتناب می‌شود.

به یک هستی‌شناسی کاملاً مثبت و ایجابی متعهد هستند.

ســازنده صــدق ســلب‌ها در یــک واقعیــت مرتبــه دوم و کل‌گــرا جســتجو می‌شــود کــه بــر تمــام واقعیــات 

مثبــت عــالم اشــراف دارد.

.)Molnar, 2000, 72-86(هر دو به‌نوعی به اصل کمینه‌گرایی هستی‌شناختی پایبندند

یــف و مهمــی نیــز وجــود دارد. مفهــوم »واقعیــت کلی« آرمســترانگ، یــک  بااین‌حــال، تفاوت‌هــای ظر

 اســتاتیک و منــطقی اســت؛ یــک »واقعیــتِِ« اضــافی کــه بــه فهرســت واقعیــات عــالم افزوده 
ً
مفهــوم نســبتاً

یــا و  یــه امــام خمینی، یــک مفهــوم پو می‌شــود تــا مشــکل را حــل کنــد. در مقابــل، مفهــوم »خلــوّّ« در نظر

یــش  معرفت‌شــناختی - هستی‌شــناختی اســت. »خلــوّّ« یــک »شیء« نیســت؛ بلکــه نتیجــه یــک »فعــلِِ« پو

یکــرد،  و نیــافتن اســت کــه بــر بســتر »صفحــة الواقــع« )کــه همــان حقیقــت وجــود اســت( رخ می‌دهــد. ایــن رو

کیــد می‌کنــد. بــه نظــر  به‌جــای افزودن یــک »واقعیــت« جدیــد، بــر نفــس ســاختار یکپارچــه واقعیــت تأ
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یــه امــام خمینی، کــه مبــتنی بــر یــک هستی‌شــناسی وحدت‌گراســت، انســجام درونی بیشــتری  می‌رســد نظر

بــرخوردار اســت و بــه یــک راه‌حــل موضعــی شــباهت کمــتری دارد.

4-2.مقایسه با نظریه ناسازگاری

یه مدعی  یه ناســــازگاری« اســــت. این نظر یکردهای رقیب برای حل این معضل، »نظر یکی دیگر از رو

است که سازنده صدق برای یک قضیه سالبه مانند »این شیء قرمز نیست«، یک واقعیت مثبت دیگر است 

که با واقعیتِِ ادعاشده )قرمزبودن( ناسازگار است. برای مثال، واقعیتِِ »این شیء سبز است«، به‌علاوه این 

حقیقت ضروری که »هیچ‌چیز نمی‌تواند هم‌زمان کاملاً سبز و کاملاً قرمز باشــــد«، سازنده صدقِِ گزاره »این 

یه جذابیت خود را از آن دارد که تنها به واقعیات مثبت و روابط ضروری  شیء قرمز نیست« اســــت. این نظر

 .(Ross P.Cameron, 2008, 120-125)میان آن‌ها متکی است

یــه »خلــوّّ صفحــة الواقــع« از آن‌هــا مــصون  یــه بــا نقدهــای جــدی روبرو اســت کــه نظر بااین‌حــال، ایــن نظر

یــه ناســازگاری نمی‌توانــد صــدق تمــام قضایــای ســالبه را تــبیین کنــد؛  یــن نقــد ایــن اســت کــه نظر اســت. مهم‌تر

ــتِِ  ــت مثب ــچ واقعی ــدارد«، هی ــد »پگاســوس وجــود ن ــات مانن ــه معدوم ــوط ب ب ــای مر ــال، در قضای به‌عنوان‌مث

ناســازگاری وجــود نــدارد کــه بتوانــد صــدق آن را بســازد. پگاســوس فاقــد هرگونــه وصــف مثــبتی اســت تــا 

یــه امــام خمینی به‌ســادگی  بتــوان وصــف دیــگری را به‌عنــوان وصــف ناســازگار بــا آن معــرفی کــرد. در مقابــل، نظر

یــرا »کل صفحــة الواقــع« از مصــداقی بــرای پگاســوس  ایــن مورد را تــبیین می‌کنــد: ایــن گــزاره صــادق اســت؛ ز

یــه ناســازگاری در تــبیین قضایــای ســالبه‌ای ماننــد »فیلی در ایــن اتــاق  »خــالی« اســت. همچــنین، نظر

بــوط می‌شــوند، نیــز بــا دشــواری مواجــه اســت؛ درحالی‌کــه  نیســت« کــه بــه انتفــای روابــط مــکانی یــا زمــانی مر

. (Armstrong, 2004, 80-85)ایــن مــوارد را نیــز بــه‌راحتی پوشــش می‌دهــد » مــدل »خلــوّّ

گرا در برابر رویکردهای اتمیستی 4-3. هستی‌شناسی کل‌

یکردهای  یکرد امام خمینی و بسیــــاری از رو فراتر از این مقایســــه‌های موردی، تفاوت بنیادین میــــان رو

یکی کلان آن‌ها نهفته است. فلسفه تحلیلی، به طور سنتی،  رایج در فلسفه تحلیلی، در پیش‌فرض‌های متافیز

« منفرد،  تمایل به یک »هستی‌شــــناسی اتمیستی« دارد که جهان را مجموعه‌ای از »واقعیات« یا »حالات امور

مستقل و قابل‌شمارش می‌بیند. در چنین چارچوبی است که پرسش از »ســــازنده صدقِِ« یک گزاره خاص 

معنا می‌یابد و فیلسوفان به دنبال یافتن یک »واقعیتِِ« متناظر با هر گزاره صادق هستند.
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کــه برآمــده از حکمــت متعالیــه و عرفــان نــظری اســت، بــر یــک  یــه امــام خمینی،  در مقابــل، نظر

»هستی‌شــناسی کل‌گــرا و وحدت‌گــرا« اســتوار اســت. در ایــن دیــدگاه، »واقعیــت« در تحلیــل نهــایی، یــک 

حقیقــت واحــد، یکپارچــه و پیوســته )یــعنی وجــود( اســت و کثــرات، چیزی جــز تعینــات و شــئون ایــن حقیقت 

واحــد نیســتند. در چــنین چــارچوبی، پرســش از ســازنده صــدق، مــاهیتی متفــاوت پیــدا می‌کنــد. ســازنده 

یــتِِ« 
ّ
تم« از واقعیــت نیســت؛ بلکــه ممکــن اســت خــودِِ »کلّ  یــک »قطعــه« یــا »ا

ً
صــدقِِ یــک گــزاره، لزومــاً

 همین دیــدگاه کل‌گرایانه را بــه نمایش 
ً
یــه »خلــوّّ صفحــة الواقــع« دقیقــاً واقعیــت و ســاختار درونی آن باشــد. نظر

یــتِِ واقعیــتِِ مثبــت« 
ّ
می‌گــذارد. ســازنده صــدق بــرای ســلب‌ها، یــک واقعیــت اتمــی مــنفی نیســت؛ بلکــه »کلّ

اســت کــه فاقــد یــک تــعین خــاص اســت.

یکــرد کل‌گرایانه ممکــن اســت از نظــر تــبیینی، قدرت بیشــتری نســبت بــه مدل‌هــای اتمیستی داشــته  ایــن رو

یــرا از ابتــدا بــا مشــکلاتی ماننــد »چگونگــی ترکیــب واقعیــات اتمــی بــرای ســاختن جهــان« یــا »ماهیــت  باشــد؛ ز

واقعیــات کلی« درگیــر نیســت. ایــن دیــدگاه، جهــان را نــه به‌مثابــه یــک »مجموعــه«، بلکــه به‌مثابــه یــک »کلِِ« 

، ابــزار مفهومــی قدرتمنــدتری بــرای تــبیین پدیدارهــای کل‌گرایانه‌ای مانند »ســلب«  یکپارچــه می‌بیند و ایــن امر

یشــه‌دار در ســنت  و »عــدم« فراهــم مــی‌آورد. ایــن گفتــگوی انتقــادی نشــان می‌دهــد کــه چگونــه یــک مفهــوم ر

فلــسفی اسلامــی نه‌تنهــا می‌توانــد در مباحــث معاصــر مشــارکت کنــد، بلکــه می‌توانــد خــودِِ پیش‌فرض‌هــای 

کــم بــر آن مباحــث را بــه چالــش بکشــد و بدیل‌هــای جدیــدی را پیــش روی آن‌هــا قــرار دهــد. یکــی حا متافیز
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نتیجه‌گیری� 
یــــژه در مواجهه با  یــــه مطابقت، به‌و این پژوهش با بررسی مســــئله تاریخی ســــازنده‌های صدق در نظر

قضایای سالبه و معدومات، نشان داد که راه‌حل امام خمینی با طرح مفهوم »خلوّّ صفحة الواقع« نه‌تنها یک 

ینه ارائه می‌دهد، بلکه انســــجام درونی قابل‌توجهی دارد. ایشان با نقد ساختار  بدیل هستی‌شناختی کم‌هز

یه خود را استوار ساخت.  یت«، بنیان‌های منطقی نظر ینی »نســــبت حکمیه« با »هوهو سنتی قضیه و جایگز

هستی‌شناسی مبتنی بر »صفحة الواقع« باتکیه‌بر اصل اصالت وجود، واقعیت را یکپارچه و ایجابی می‌داند و 

یق »نیافتن« امر متناظر در بستر واقعیت تبیین می‌کند.  یق امور عدمی، بلکه از طر صدق سلب‌ها را نه از طر

یه‌های رقیب مانند پذیرش واقعیات منفی یا ثبوت معدومات،  یکرد، ضمن پرهیز از پیچیدگی‌های نظر این رو

با اصل کمینه‌گرایی هستی‌شناختی نیز سازگار است. 

یــه در حکمــت متعالیــه و عرفــان نظری، نشــانگر تلفیــق عمیق مبــانی فلــسفی و عرفانی  یشــه‌یابی این نظر ر

اســت. امــام خمینی بــا الهام از اصالــت وجــود صــدرایی و وحــدت وجــود ابــن‌عربی، »صفحــة الواقــع« را به‌مثابه 

تجلی ایجــابی حق‌تعــالی تفسیــر می‌کنــد کــه در آن، عــدم بــه معنــای فقــدان تــعین خاص اســت، نــه وجــود امری 

یــادی بــرای گفت‌وگــو بــا فلســفه تحــلیلی  ســلبی. ایــن چارچــوب، علاوه بــر حــل معــضلات فلــسفی، ظرفیــت ز

یــه حذف‌گــرایی آرمســترانگ کــه هرچنــد در رد واقعیــات منفی مشــترک  یــژه در مقایســه بــا نظر معاصــر دارد، به‌و

« را بازتــاب دهــد.  یــه »خلــوّّ یــایی و کلیــت نظر اســت، امــا نتوانســته پو

ــه، هــم در ســنت فلســفه  ین ــرای مســئله‌ای دیر ــه ب ــه راه‌حلی نوآوران ــا ارائ ــام خمینی ب ــه ام ی در مجــموع، نظر

اسلامــی تبارشــناسی می‌شــود و هــم پلی میــان مباحــث کلاسیــک و معاصــر می‌زنــد. ایــن پژوهــش زمینــه را 

بــرای مطالعــات تطــبیقی بیشــتر فراهــم می‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه چگونــه می‌تــوان از میــراث فلــسفی اسلام 

ــرد. یــک معاصــر بهــره ب ــه پرســش‌های بنیادیــن متافیز ــرای پاســخ ب ب
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 بر درکی ناقص یا کلیشه‌ای از اعتقادات شیعه استوار شده و فاقد انصاف علمی است. 
ً
عمدتاً

واژگان کلیدی: امامت، شیعه امامیه، غلو، وهابیت، ناصر القفاری.

تاریخ پذیرش: 1404/09/04 		 * تاریخ دریافت: 1404/02/15 
ssh59727@gmail.com 1. طلبه سطح چهار رشته تخصصی کلام مقارن مدرسه علمیه عالی نواب، مشهد، ایران.

2. مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه؛ دانش آموخته دکتری رشته وهابیت شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران.
ma556261@gmail.com

https://orcid.org/0009-0001-5272-2676
mailto:ssh59727@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-5272-2676


14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
(، ب

پی
پیا

وم 
)د

ل 
ه او

مار
 ش

وم،
ل د

سا

122122

مقدمه� 
یه‌پردازان معاصر وهابی که تمرکز اصلی پژوهش‌های خود را بر نقد  ناصر القفاری، به‌عنوان یکی از نظر

عقائد شیعه قرار داده است، با تفصیل بیشتری اتهامات غلو به شیعیان را در آثار خود مطرح کرده، ادعا می‌کند 

یم  یارت و تکر ینی و ز باره ائمه اثنی‌عشر؟عهم؟، مانند عصمت، علم غیب، ولایت تکو اعتقادات شیعیان در
بانیت غیرخداوند ارتقا یافته و مصداق غلو است.1 مردگان، نه‌تنها با سیره سلف ناسازگار است، بلکه به حد ر

اتههام غلـو از سوی وهابیـان، هممواره به‌عنـوان توجیههی بـرای تکفیـر و خشـونت علیه شیعیـان بـه کار رفته 

اسـت؛ امـا تـا دیدگاهـی منسـجم و روشـن از آن ارائـه نشـود، نمی‌تـوان در ایـن مسـئله بـه نتایـج درسـت و کاملی 

دسـت پیدا کـرد. بسیـاری از باورهـای مورد انتقاد وهابیان مانند توسـل، در سـنت مسـلمانان حتی اهل‌سـنت 

نیـز سـابقه دارد؛ بنابرایـن، بایـد میـان غلـو واقعـی از اعتقـادات مشـترک اسلامـی تفکیک قائل شـد.

ایــن پژوهــش ســعی دارد بــا واکاوی دقیــق ادعاهــای ناصــر القفــاری و مقایســه آن بــا مبــانی کلامــی شیعــه 

 
ً
ــو بــه شیعــه از سوی وهابیــان خصوصــاً ــا اتهــام غل و ســنت اسلامــی بــه ایــن پرســش اســاسی پاســخ دهــد: آی

ناصــر القفــاری، بــر پایــه فهــم درستی از مــتون شیعــی و سیــرهٔٔ مســلمین اســتوار اســت یــا نــاشی از قــرائتی 

ینشــی و غیرمنصفانــه از منابــع اسلامــی اســت؟  گز

بــا اینکــه برخــی از مقــالات و آثــار علمــی بــه‌صورت پراکنــده بــه مســئله اتهــام غلــو بــه شیعیــان از دیــدگاه 

ناصــر القفــاری پرداخته‌انــد، امــا تحــقیقی کــه ایــن پراکندگــی را ســامان بخشــد و تمــام ابعــاد غلــو )از ولایــت 

ینی تــا علــم غیــب( را در چــارچوبی منســجم تحلیــل کنــد، یافــت نشــد. تــکو

ــو در امامــت و اتهامــات وارده از سوی ناصــر  ــه مســئله غل  بنابرایــن لازم اســت در اثری خــاص و جامــع ب

بــوط، بــه شبهــات در ایــن زمینــه پاســخ  یــان وهابیــت، پرداختــه و بــا تحلیــل دقیــق مســتندات مر القفــاری و جر

داده شــود و تنش‌هــای فرقــه‌ای کاهــش یابــد.

کیــد بــر حجیــت فهــم ســلف صالــح، همــواره بــا توســل بــه  1. جریــان ســلفی وهابیــت بــا تکیــه بــر آموزه‌هــای ابــن تیمیــه )قــرن هشــتم هجــری( و تأ
مفاهیمــی ماننــد توحیــد و شــرک، دیگــر مذاهــب اسلامــی )بــه ویــژه شیعــه ی امامیــه( را متهــم بــه انحــراف اعتقــادی کــرده اســت. ایــن جریــان بــا 
تعریــف خاصــی از شــرک در دو مســئله تصــرف در تکویــن )ماننــد نســبت‌دادن کرامــات و علــم غیــب به ائمه؟عهم؟( و شــرک در عبــادات )مانند 

توســل و تبــرک( بسیــاری از باورهــای شیعــه در حوزه امامــت را مصــداق غلــو و شــرک دانســته اســت.
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در مورد اتهامــات ناصــر القفــاری در غالی‌انــگاری شیعیــان مقــالات و پژوهش‌هــایی موجــود اســت؛ ماننــد 

یــات متکلمــان شیعــه«  »نقــد و پاســخگویی بــه شبهه‌افــکنی دکتــر قفــاری در بــاب عصمــت باتکیه‌بــر نظر

نوشــته مهــدی محمــدزاده بنی طــرفی، »مغالطــات ناصــر القفــاری در نقــد عقائد شیعــه در بــاب عصمــت امام« 

نوشــته علی خلجــی، مقالــه »بررسی و نقــد منهــج قفــاری در کتــاب اصول مذهــب الشیعــه« اثــر ابوالفضــل 

یــع بــه اهل‌بیــت؟عهم؟و نقــد شبهــات قفــاری«  یــض امــر تشر قاسمــی و فتــح‌الله نجــارزادگان، »بررسی روایــات تفو

نوشــته حکیمــه واعــظ مــوسوی.

ــا بــه یــک مســئله خــاص در ایــن بــاب، ماننــد عصمــت  همــان‌طور کــه مشــهود اســت، ایــن پژوهش‌هــا ی

یــض محــدود شــده اســت و یــا بــه بررسی روش اســتدلال‌های ناصــر القفــاری پرداختــه شــده اســت؛ امــا  یــا تفو

ــارت  ی ینی، ز ــو )عصمــت، علــم غیــب، ولایــت تــکو ــاره غل ب پژوهــش حاضــر تمــام اتهامــات ناصــر القفــاری در

ــا مســتندات  ــد. همچــنین ضمــن مقایســه تطــبیقی باورهــای شیعــه ب و...( را در چارچــوب واحــد بررسی می‌کن

اهل‌ســنت در موضوعــاتی ماننــد کرامــات اولیــا در آثــار ابــن تیمیــه یــا توســل در سیــرهٔٔ صحابــه، بــه داوری‌هــای 

متناقــض وی در ایــن مســئله اشــاره می‎کنــد. 

1. مفهوم‌شناسی

1-1. تعریف غلو

یســد، بــه معنــای تجــاوز از حــد اســت )راغــب، 1404، ج1،  مفهــوم غلــو چنان‌کــه راغــب در مفــردات می‌نو

ص364(.

در لســان العــرب غلــو چــنین معنــا شــده اســت: غلــو تجاوزکــردن از حــد و انــدازه و یــا خارج‌شــدن از حــد 

، 1414، ج15، ص132(. اعتــدال اســت )ابــن منــظور

به‌عبارت‌دیگــر واژه غلــو در مقابــل تقصیــر اســت و در لغــت بــه معنــای تجــاوز از حــد و افــراط در شی 

اســت؛ یــعنی فــرد یــا چیزی بیــش از آنچــه در اوســت، توصیــف شــود )همــو، ج15، ص132( و در اصــطلاح 

ــاره امیرالمؤمــنین  ب ــه در ــز کســانی هســتند ک ــا، ج1، ص490(. غلات نی یحــی، بی‌ت ــاده‌روی اســت )طر ی نوعــی ز

علی ؟ع؟غلــو می‌کننــد و او را بــا عنــوان ربوبیــت توصیــف می‌کننــد )همــو، ج3، ص 328(.
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غلو در استعمالات قرآنی نیز به همین معناست؛ چنانچه در سوره نساء آمده است:
ــاره خــدا جــز ســخن  ب ــد و در ــو نکنی ــن خــود غل ــاب در دی »ای اهــل کت
یم علینبیناوآله‌وعلیه‌الــسلام  ییــد؛ مسیــح عیســی بــن مر درســت نگو
یم افکنــده و روحی  فقــط پیامبــر خــدا و کلمــه اوســت کــه آن را بــه‌سوی مر
ییــد  یــد و نگو از جانــب اوســت؛ پــس بــه خــدا و پیامبــران او ایمــان بیاور
ــرای شمــا  ــه ب ــد ک ــد ســه‌گانه اســت. از ایــن ســخن خــودداری کنی خداون
بهتر اســت. خداونــد تنهــا معبــود یگانــه اســت. او منزه اســت کــه فرزندی 
داشــته باشــد؛ بلکــه از آن اوســت آنچــه در آسمــان‌ها و زمین اســت و بــرای 

ــرستی آن‌هــا خــدا کافی اســت« )نســاء/ 171(. پ ــر و سر تدبی

مطابـق ایـن آیـه مسیحیـان حضـرت عیسـی علینبیناوآله‌وعلیه‌الـسلام را فرزنـد خـدا دانسـتند و او را از 

ذات انسـانی خـود بالاتـر بـرده، بـه مقـام الوهیـت رسـاندند. به‌عبارت‌دیگـر مسیحیـان نسـبت بـه حضـرت 

عیسـی علینبیناوآله‌وعلیه‌السلام مرتکب غلو در ذات شـدند و جایگاه الوهی و ربوبی را به او نسـبت دادند.

بنابرایــن، غلــو بــه معنــای تجــاوز و تعــدی از حــدود انســان و برابرســازی وی بــا ذات یــا اوصــاف خداونــد 

متعــال اســت.

بــرد روایی غلــو نیــز همینگونــه اســت؛ بــرای نمونــه در گفتــگوی میــان امــام رضــا ؟ع؟و مــأمون،  همچــنین کار

ایــن حــدود و ثــغور بــا بیــان روشنی مــطرح شــده اســت. هنگامــی کــه مــأمون بــه امــام رضــا ؟ع؟عــرض می‌کنــد 

ــان نبی مکــرم  ــه بی ــد، حضــرت ب ــف شمــا را از حــد می‌گذرانن ــد و توصی ــو می‌کنن ــاره شمــا غل ب ــردم در گروهــی از م

یــش قــرار  یــد، خداونــد متعــال مــرا بنــده خو ــر نبر اسلام اشــاره می‌کننــد و می‌فرماینــد: »مــرا از حــد خــود بالات

داده اســت، پیــش از آنکــه پیامبــر باشــم. خداونــد متعــال در قــرآن می‌فرمایــد: هیــچ بــشری ســزاوار آن نیســت 

یــد: به‌جــای خداونــد بنــدگان مــن باشید«  کــه خــدا بــه او کتــاب، حکــم و پیامــبری اعطــا کنــد و او بــه مــردم بگو

)صــدوق، 1378، ص200(. در بخــش اشــکالات بــه دیــدگاه وهابیــت )ناصــر القفــاری( بــه روایــات بیشــتری 

در ایــن زمینــه اشــاره خــواهیم کــرد. 

1-2. تعریف عصمت 

یف آن و بیان مراد از آن برای رسیدن  ازآنجایی‌که در این تحقیق به مسئله عصمت اشاره خواهد شــــد، تعر
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به نتیجه درست از مسئله عصمت، ضروری است.

عصمــت در لغــت بــه معنــای منــع اســت و عصمــت خداونــد بــرای شــخص بــه ایــن معنــا اســت کــه 

، 1414، ج12، ص403( و در  خداوند شــخص را از چیزهــایی کــه او را نابــود می‌کند، حفــظ می‌کنــد )ابــن منــظور

: لــطفی از جانــب خــدا کــه شــامل حــال مکلــف می‌شــود و او را از وقوع در معصیت و  اصــطلاح عبارت اســت از

تــرک اطاعــت بــاز مــی‌دارد؛ بــا اینکــه شــخص قــادر بــه انجــام آن دو اســت )مفیــد، 1414، ص27(.

1-3. ناصر القفاری

باره شیعه  یادی در دکتر ناصر بن عبدالله بن علی قفاری از علمای وهابی عربستان است که مطالعات ز

یکرد انتقادی داشته و در تلاش بوده اســــت تا کفر شیعیان را ثابت کند. تمام نوشته‌های وی حول همین  با رو

یه: عرض و نقد، الموجز فی الادیان و المذاهب  موضوع است؛ مانند اصول مذهب الشیعه الامامیه الاثنی عشر

المعاصره، نواقض التوحید الاسماء و الصفات و... )عابدی، 1390، ص23(.

2. مستندات ناصر القفاری بر غالی‌بودن شیعیان

2-1. انتساب صفات خداوند به امامان؟عهم؟:

ین را که مختص  ناصر القفاری ادعــــا دارد: شیعیان صفات فوق بــــشری و اموری مانند تصــــرف در تکو

خداوند متعال است، به ائمه؟عهم؟نســــبت می‌دهند و این مصداق غلو و خروج از حد است. موارد ادعاشده 

ادامه اشاره و بررسی می‌شود:

کت ائمه؟عهم؟در تصرفات امور تکوینی با خداوند  2-1-1. انتساب شرا

ناصر القفاری وهابی معتقد اســــت مکتب امامیه مانند نصاری دچار غلو در مقام الوهیت شده‌ است و 

یک خداوند می‌دانند؛ همان‌طور که نصاری قائل به این شــــراکت برای مسیح  ائمه را در مقام الهی و ربانی شر

شده‌اند.

ــرده اســت کــه  ــه ســه درجــه تقــسیم ک ــه شیعــه را ب ــن تیمی ــخ‌الاسلام اب یســد: »شی ــاری می‌نو ــاصری القف ن

یــن آن درجــات، غلات رافضــی هســتند کــه بــرای علی ؟ع؟مرتبــه‌ای از توحیــد الوهیــت و ربوبیــت را  بدتر

قائــل هســتند« )القفــاری، 1414، ج1، ص93(.
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یــرا  یســد: »رافضــه شیعیــان در میــان امــت از زمــره غالیــان توصیــف شــده‌اند؛ ز ابــن تیمیــه ایــن‌طور می‌نو

ــرای علی؟ع؟شــده‌اند. شــر ایــن افــراد از شــر نصــاری  ــه ربوبیــت ب ــان آن‌هــا کســانی هســتند کــه قائــل ب در می

بیشــتر اســت« )ابــن تیمیــه، 1406، ج6، ص187(.

2-1-2.نقد و بررسی

الف( پاسخ نقضی:

در آیــات قــرآن، منابــع اهل‌ســنت و اقــوال بزرگان ســلفیه مــواردی مشــاهده می‌شــود کــه بــرای افــرادی 

یــن بوده‌انــد. در سوره آل‌عمــران ماجــرای زنده‌کــردن مــردگان توســط حضــرت عیســی  قائــل بــه تصــرف در تکو

علینبیناوآله‌وعلیه‌الــسلام و شــفای بیمــاران کور و پیســی بــه دســت وی مــطرح می‌شــود. ایــن مــوارد از 

یــن بــه  ــر کــرد کــه این‌گونــه مــوارد و تصرفــات در تکو یــن اســت و می‌تــوان چــنین تفسی تصرفــات در عــالم تکو
اذن و اراده الهــی بــرای غیرخداونــد نیــز ممکــن اســت.1

یــن را بــرای غیــر  همچــنین منتقدیــن بــه ســلفیه از بزرگان اهل‌ســنت نیــز مــواردی از تصرفــات در تکو

خداونــد ذکــر کرده‌انــد:

یسد: ین خلفا اشاره می‌کند و می‌نو فخر رازی مواردی از تصرفات در تکو
ــه خشــک می‌شــد  ــل ســالی یک‌مرتب ، رود بزرگ نی »مورد اول: در مصــر
یــان پیــدا نمی‌کــرد؛ مگــر اینکــه مــردم مصــر زن جــوانی را در آن غرق  و جر
می‌کردند.عمــر بــن عــاص والی آن زمــان مصــر بعــد از مشــاهده ایــن 
یــف و از او  ماجــرا بــه خلیفــه دوم نامــه نوشــت و ماجــرا را بــرای وی تعر
در خواســت کمــک کــرد. عمــر بــن خطــاب هــم بــر روی یــک ســفال 
یــان داشــته  یــان داری، جر نوشــت: ای نیــل اگــر بــه امــر خداونــد جر
یــان داری، مــا احتیاجــی بــه تــو  بــاش و اگــر بــه اختیــار خــودت جر

1. بــه عنــوان نمونــه ابــن تیمیــه، کــه از بزرگان ســلفیه اســت، می‌نویســد: »از عقائــد اهــل ســنت و جماعــت ایــن اســت که کرامــات اولیــا را تصدیق 
می‌کننــد و معتقدنــد کــه آن‌هــا ولایــت تکوینــی داشــتند و در جهان تأثیر می‌گذاشــتند« )ابــن تیمیــه، 1416، ج3 ، ص156(.

وی در جــای دیگــری اذعــان دارد: »چــه بســا اولیــا و علمــا و بزرگان اهــل ســنت می‌تواننــد مــرده را زنــده کننــد، همان‌گونــه کــه اتبــاع و پیروان انبیــا 
، 1420، ج2،ص807(. می‌توانســتند مــردگان را زنــده کننــد« )همــو
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یــد: مــن هــم ایــن ســفال کــه دســت خط  یم. عــمرو بــن عــاص می‌گو نــدار
عمــر بــن خطــاب روی آن بــود را در نیــل انــداختم و رود نیــل دیگــر بعــد 
از آن متوقــف و خشــکیده نشــد« )الــرازی، 1420، ج21، ص433(.

یسد:  تاج‌الدین سبکی از علمای مشهور اهل‌سنت ذیل این روایت می‌نو
ــا  ــرار می‌دهــد و ب ــل را مخاطــب ق ــه آب رود نی ــه عمــر چگون ــگاه کــن ک »ن
او مکاتبــه می‌کنــد و بــا زمین صحبــت می‌کنــد و او راتأدیــب می‌کنــد! اگــر 
ینی آقــای عمــر بــن خطــاب  یــر بــار ولایــت تــکو یــک آدم مــغرور کــه ز
یــد: اینکــه از عمــر نقــل می‌کنیــد، روایــت و اصــل و  نمــی‌رود، بگو
ــر  پ ــر بال‌و یشــه‌اش در ســنت کجاســت، بگــو: ای کســی کــه تحت‌تأثی ر
جهالــت گرفتــار شــدی و پرواز مــی‌کنی، آیــا از جنــاب فــاروق می‌خواهــی 
یشــه اسلامــی بــگیری و آیــه و روایــت از او می‌خواهــی؟«  اصــل و ر

)الســبکی، 1413، ج2، ص326(.

ــا  ــه آمــد و مــردم هــم وحشــت کردنــد. جنــاب عمــر هــم ب ــه زلزل مورد دوم: در زمــان خلافــت عمــر در مدین

« زمین هــم ســاکت و آرام شــد و از  یانــه‌اش بــر زمین کوبیــد و گفــت: »بــه اذن الله ســاکت بــاش و تــکان نخور تاز

ــرازی، 1420، ج21، ص433(. آن بــه بعــد دیگــر زلزلــه‌ای در مدینــه نیامــده اســت )ال

مورد ســوم: آتــش‌سوزی در برخــی از خانه‌هــای مدینــه رخ داد. عمــر دســت خطــی نوشــت: »ای آتــش بــه 

اذن الله آرام بــاش«. ایــن نوشــته را در آتــش انداختنــد و در همــان لحظــه آتــش خامــوش شــد )همــان(.

بنابرایــن، باتوجه‌بــه ایــن مــوارد در اقــوال علمــا و بزرگان اهل‌ســنت، این‎گونــه بــه نظــر می‎رســد کــه 

یــان داشــته  یــن توســط بزرگان و خلفــای اهل‌ســنت مشــکلی نــدارد و در سیــره ســلف جر تصرفــات در عــالم تکو

اســت؛ بــه همین جهــت تصرفــات ائمــه اثنی‌عشــر؟عهم؟و عقیــده شیعیــان بــه ایــن تصرفــات بــرای ایشــان، 

مشــتمل شــرک و غلــو نمی‌گــردد.

ب( پاسخ حلی:

ممکــن اســت کســی اشــکال کنــد مــوارد تصرفــات خلفــا و برخــی دیگــر کــه بــه دســت مــا رسیــده اســت، بــه 
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اذن و اراده الهــی صورت گرفتــه اســت. در پاســخ گفتــه می‌شــود تصرفــات ائمه؟عهم؟هــم از ایــن قاعــده مســتثنی 

نیســت و شیعیــان نیــز تصرفــات ائمــه را تحــت مشیــت و اذن الهــی می‌داننــد. ایــن ادعــا در مــتون روایــات 

ــه اشــاره خواهــد شــد: ــواردی در ادام ــه م ــه چشــم مــی‌خورد ک ــه‌روشنی ب ــان ب شیعی

یــد؟  یــد: »خدمــت امــام باقــر و امــام صــادق؟عهما؟ رفتم و عــرض کــردم: شمــا وارث پیامبر ابی بصیــر گو

فرمــود: آری. عــرض کــردم: پیامبــر نیــز وارث تمــام انبیــاء بــود و هــر آنچــه آن‌هــا می‌دانســتند، او نیــز می‌دانســت؟ 

فرمــود: آری، عــرض کــردم: شمــا می‌توانیــد مــرده را زنــده کنیــد و کور و پیــس را شــفا دهیــد؟ فرمــود: }بلی بــا اجــازه 

، 1400، ص624(. خــدا{... الی الــخ« )ابــن صفــار

 تحــت اراده الهــی معــرفی می‌کنــد و 
ً
یــر اراده ائمــه را مســتقیماً امــام زمــان )عــج( ذیــل آیــه 29 سوره مبارکــه تکو

می‌فرمایــد: »دل‌هــای مــا ظروفی بــرای خواســت خداســت. اگــر خــدا چیزی را اراده کنــد و بخواهــد، مــا نیــز اراده 

خــواهیم کــرد و خــواهیم خواســت. ســپس آیــه مــذکور را تلاوت فرمودنــد« )طــوسی، 1411، ج1، ص247(.

ــر ایــن اســت  ــار بــه چشــم مــی‌خورد، دال ب ایــن روایــات و روایــات مشــابه کــه در مــتون روایی شیعــه بسی

یــش را تحــت مشیــت و در طول اراده الهــی می‌دانســتند؛ بنابرایــن، ایــن‌  کــه ائمه؟عهم؟تصرفــات و اراده خو

تصرفــات ارتباطی بــا شــرک و غلــو نــدارد و اتهامات ناصــر القفــاری بــرای شیعیــان حقیقی جــاری نیســت. نگاه 

بــوط بــه غلات از منتســبین شیعــه اســت کــه اهل‌بیت؟عهم؟بارهــا بــه مبــارزه بــا  اســتقلالی بــه تصرفــات ائمــه، مر

آنــان پرداخته‌انــد.

کت ائمه؟عهم؟با خداوند در اسماء و صفات 2-2.انتساب شرا

ناصر القفاری اذعان دارد که شیعیان اسمــــاء و صفات الهی را برای ائمه اثنی‌عشر ثابت می‌دانند و این از 

موارد غلو و تجاوز به مقام الهی خداوند است.

یســد: »بــرای شیعــه در عقیــده ایشــان بــه اسمــاء و صفــات خداونــد چهــار ضلالــت وجــود دارد  وی می‌نو

کــه یکــی از آن‌هــا توصیــف ائمه؟عهم؟بــه اسمــاء و صفــات الهــی اســت؛ همان‌گونــه کــه علمــای شیعــه ماننــد شیــخ 

، ظاهــر و باطــن، محیی و ممیــت و... بــه اهل‌بیت؟عهم؟نســبت می‌دهنــد و از  کلینی صفــاتی را ماننــد اول و آخــر

آنــان ایــن مــوارد را نقــل می‌کننــد« )القفــاری، 1414، ج2، صــص560-527(.
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2-2-1. بررسی و نقد

یک خداوند  همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، شیعیان در هیچ ‌یک از شئون ربانی و الهی، ائمه؟عهم؟را شر

نمی‌دانند، چراکه صفات و اسمــــاء الهی مســــتقلاً بر ائمه؟عهم؟اطلاق نمی‌شــــود. در واقع این اسماء و صفات به 

واسطه مقام و شأنی که ائمه؟عهم؟نزد پروردگار دارند، از سوی خداوند به آن‌ها اعطا شده است و انتساب اسماء 

و صفات در طول مشیت و اراده الهی و به خواست خداوند بوده است، نه در عرض آن.

بــوط مشــخص  برخــی از آن صفــات بــه اشــخاص دیــگری نیــز نســبت داده می‌شــود. بــا تأمــل در آیــات مر

می‌شــود کــه تحقــق اسمــاء الهــی بــرای اشــخاص بــا اذن و اراده وی صورت گرفتــه اســت و دال بــر غلــو و شــرک 

نیســت:

مورد اول: خداونــد در سوره زمــر می‌فرمایــد: »الله یتــوفی الانفــس حین موتهــا«؛ خداونــد ارواح را به هنگام 

کــم ملــک المــوت الــذی وکل بکــم«؛  مــرگ قبــض روح می‌کنــد. ســپس در سوره ســجده می‌فرمایــد: »قــل یتوفا

بگــو: فرشــته مــرگ کــه بــر شمــا مــأمور شــده روح شمــا را می‌گیــرد.

مورد دوم: خداونــد در سوره بقــره می‌فرمایــد: »ربی الــذی یحیی و یمیــت«؛ پروردگاری کــه زنــده می‌کنــد و 

می‌میرانــد. ســپس در سوره آل‌عمــران از قول حضــرت عیســی علینبیناوآله‌وعلیه‌الــسلام می‌فرمایــد: »و احــی 

المــوتی بــاذن الله«؛ و مــردگان را بــه اذن خــدا زنــده مــی‌کنم.

مورد ســوم: خداونــدی کــه می‌فرمایــد مــن خالــق تمــام هــستی‌ام، عیســی را در سوره آل‌عمــران به‌عنــوان 

.» ــر ــه الطی ــق لکــم مــن الــطین کهیئ ــد: »انی اخل ــده معــرفی می‌کن ــق پرن خال

 خداونــد عــالم گاهــی امری را مســتقیم بــه خــود، گاهــی بــه ملائکــه و گاهــی بــه گرداننــدگان هــستی نســبت 

ــت وی وابســته اســت.  ــه اراده و مشی ــال خــدا اســت و ب ــرقی نیســت؛ همــه م ــن نســبت‌ها ف ــان ای می‌دهــد. می

تمــام اسمــاء و صفــاتی کــه بــه ائمه؟عهم؟بــه واســطه افعــال ایشــان نســبت داده می‌شــود، بــه اذن الهــی اســت و در 

ــال اســت. ــد متع حقیقــت همــه‌اش از آن خداون

2-3. انتساب صفات پیامبران به امامان؟عهم؟

یک می‌دانند و برخی از  ناصر القفاری ادعا دارد که شیعیان، ائمه؟عهم؟را در بحث نبوت با پیامبر )ص( شر
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صفات انبیا مانند علم غیب و عصمت را برای ایشان ثابت می‌دانند.این مصداق غلو و خروج از حد است. 

در ادامه ادعا این نقد و بررسی می‌شود:

کت ائمه؟عهم؟با پیامبران 2-3-1.یکسان‌انگاری و شرا
ناصر القفاری: »رافضه در حب علی ؟ع؟غلو می‌کنند و قائل به شـراکت علی ؟ع؟با پیامبر ؟ص؟در .1 

امر نبوت هستند« )القفاری، 1414، ج3، ص1255(.
روافض حتی پا را از این هم فراتر گذاشـته و مسـئله تفضیل و برتری ائمه؟عهم؟بر انبیا مطرح کرده‌اند .2 

کـه ایـن عین مذهب آنهاسـت )القفـاری، 1414، ج3، ص98(.
چنـد .3  بـه  شـیعیان  تقسیم  از  ائمه؟عهم؟بعـد  بـر  انبیـاء  افضلیـت  مسـئله  در  دیگـر  جـایی  در  وی 

یـه بـه غلـو نسـبت بـه  یسـد: تمـام ایـن مذاهـب و اقـوال بـا تالش شـیوخ دولـت صفو گـروه می‌نو
ائمه؟عهم؟رسـیده‌اند، تا‌جایی‌کـه علامـه مجلسـی؟ره؟ در بحارالانـوار آورده اسـت: پیامبـر اولی العـزم، 
اولی العـزم نشـده اسـت، مگـر بـه واسـطه محبـت ائمـه؟عهم؟؛ حیت پیامبـر گرامـی اسالم ؟ص؟نیز این 

ج2، ص617(. قاعـده مسـتثنی نبـوده اسـت )القفـاری، 1414، 

2-3-2.بررسی و نقد:

الف( پاسخ نقضی:

 در این مسـئله، مـوارد نقضی از غلو اهل‌سـنت نسـبت به شـراکت خلیفـه دوم بـا نبی مکـرم اسلام؟ص؟در 

یم: مسـئله نبوت و وحـی وجـود دارد که بـه آن می‌پـرداز

ترمــذی در روایتی از رسول خــدا نقــل می‌کنــد: »اگــر قــرار باشــد بعــد از مــن پیامــبری مبعــوث شــود، همانــا 

او عمــر بــن خطــاب خواهــد بــود« )الترمــذی، 1395، ج5، ص619(.

همچنین منتقدین به سلفیه از بزرگان اهل‌سنت نیز مواردی از این روایات را ذکر کرده‌اند:

یســد: »رسول خــدا ؟ص؟فرمودنــد: اگــر مــن بــه پیامــبری مبعــوث نمی‌شــدم،  فخــر رازی در تفسیــرش می‌نو

 تــو مبعــوث می‌شــدی...« )الــرازی، 1420، ج16، ص115(.
ً
، قطعــاً ای عمــر
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ابــن ابی‌الحدیــد معتــزلی نقــل می‌کنــد: »هــر وقــت جبرئیــل در نزول وحــی تأخیــر می‌کــرد، مــن گمــان 

می‌کــردم کــه وحــی بــر عمــر نــازل شــده اســت« )ابــن ابی‌الحدیــد، بی تــا، ج12، ص178(.

پذیر نیست. روایات فوق، مواردی است که اهل‌سنت آورده‌اند و انکار

ب( پاسخ حلی:

شیعیــان در هیچ‌یــک از شــئون نبــوت شــراکتی بــرای ائمــه بــا نبی مکــرم اسلام ؟ص؟قائــل نیســتند و لزوم 

تبعیــت از ائمــه؟عهم؟را بــه ســبب جایــگاه امامــت و جانــشینی آن‌هــا از نبی مکــرم اسلام می‌داننــد. بــه ایــن مهــم 

یــن ایــن ادلــه حدیــث منزلــت اســت کــه در  در آیــات قــرآن و روایــات نــبوی، فــراوان اشــاره شــده اســت. بارزتر

ــه شــده اســت: ــه آن پرداخت یــقین ب ــع فر مناب

ــل  ــث را نق ــن حدی ــن ماجــرا ای ــر در ای ــشینی علی ؟ع؟از پیامب ــوک و جان ــان ماجــرای تب بخــاری ضمــن بی

یســد: »پیامبــر خــدا بــه علی فرمــود: آیــا راضی نمی‌بــاشی کــه منزلــت تــو در نــزد مــن هماننــد  می‌کنــد و می‌نو

منزلت هــارون در نزد مــوسی باشــد؛ الا اینکــه بعــد از مــن پیامــبری وجــود نــدارد« )بخــاری، 1422، ج6، ص3(.

مســلم در کتابــش همین حدیــث را از وجــود نبی مکــرم اسلام نســبت بــه علی ؟ع؟ذکــر می‌کنــد و آن را 

صحیــح می‌شمــارد )مســلم، ج4، ص1870(. 

ــه خــود،  ــد ک ــث اذعــان دارن ــن حدی ــر صحــت ای ــز ب ــاری از بزرگان و علمــای اهل‌ســنت نی همچــنین بسی

یــن دلیــل بــر بحــث خاتمیــت و اتمــام نبــوت بــه وجــود نبی مکــرم اسلام ؟ص؟اســت. بزرگ‌تر

کلینی، از علمــای بنــام شیعــه، حدیــث منزلــت را در ماجــرای اســتجابت اولین فرمــان پیامبــر ؟ص؟مــبنی بــر 

پذیــرش دیــن اسلام می‌دانــد و در ادامــه از علی ؟ع؟ به‌‌عنــوان اولین فــرد مســلمان در ایــن واقعــه یــاد می‌کنــد 

)کلینی، 1407، ج8، ص107(.

صــدوق در روایــت مفــصلی از پیامبــر گرامــی اسلام ؟ص؟بــه نقــل از ام‌ســلمه بــه همین عبــارت حدیــث 

یــه، بی‌تــا، ج1، ص66(. منزلــت اشــاره و آن را نقــل می‌کنــد )ابــن بابو

ایــن روایــت در بسیــاری از کتــب شیعیــان موجــود اســت. علاوه‌بــر حدیــث منزلــت، ائمــه؟عهم؟در عبــارات 
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مختــلفی خاتمیــت رسول گرامــی اسلام را مــطرح می‌کننــد. حضــرت صــادق ؟ع؟در ایــن بحــث می‌فرمایــد: 

»خداوند متعــال بــا پیغمبــر شمــا پیغمبــران را خاتمــه داد پــس از او هرگــز پیامــبری نباشــد و با کتاب شمــا بــه کتب 

آسمــانی پایــان داد... الی الــخ« )کلینی، 1407، ج1، ص269(.

باتوجه‌بــه ادلــه بــالا بحــث خاتمیــت نبــوت بــه وجــود نبی مکــرم اسلام روشــن می‌گــردد؛ امــا ثبــوت امامــت، 

شــئون امامــت و صفــات امــام در جــای 1خــودش بــه اثبــات رسیــده و بیــان آن از اهــداف تحقیــق حاضــر خــارج 

اســت.

2-4. انتساب مبالغه و زیاده‌روی در صفات ائمه؟عهم؟:

ناصر القفاری در خصوص برخی اوصاف همچون علم و عصمت بر این باور است که شیعه غالی است. 

الف( صفت علم
یسد: وی در خصوص علم می نو

»تعــمیمدادن علــم کامــل بــه قــرآن بــه ائمــه؟عهم؟از مــوارد غلــو فاحــش 
یــد: از آنچــه خداونــد  یــر طــبری می‌گو اســت؛ همان‌گونــه کــه ابــن جر
یــل آن پی نمی‌بــرد، مگــر  متعــال در قــرآن نــازل کــرده اســت، کســی بــه تأو
بــا واســطه آنچــه رسول مکــرم اسلام بیــان فرمــوده باشــند. از شــرایع دیــن 
یــل  هماننــد اوامــر و نواهــی و حلال و حــرام، احــدی از خلــق خــدا تأو
آن را نمی‌دانــد، مگــر بــا بیــان رسول و رسول نیــز از آن اطلاع نــدارد، 
مگــر بــه واســطه وحــی از سوی خداونــد متعــال« )القفــاری، 1414، ج1، 

ص143(.

یســد: »رافضــه در محبــت علی ؟ع؟غلــو کرده‌انــد؛ چراکــه بــرای ائمــه از فرزنــدان وی  در جــای دیــگری می‌نو

ــر ایــن بــاور اســت کــه  ــز ب قائــل بــه علــم غیــب هســتند« )همــو، ص1255(. در خصــوص مســئله عصمــت نی

یــن شیعــه قائــل بــه عصمــت مطلــق )دوری از هرگونــه فرامــوشی و اشــتباه( بــرای ائمه؟عهم؟هســتند و ایــن  متأخر

نهایــت غلــو اســت )همــو، ص1113(.

1. بــرای مطالعــه بیشــتر بــه کتــب موجــود شیعــه در ایــن زمینــه از جملــه احقــاق الحــق و ازهــاق الباطــل، الغدیــر فــی الکتــاب و الســنه و الادب، 
الشــافی فــی الامامــه مراجعــه نماییــد. 
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2-4-1.بررسی و نقد:

الف( پاسخ نقضی:

اگــر شیعیــان بــا وجــود نســبت صفــت علــم غیــب بــه ائمــه اثنی‌عشــر؟عهم؟غالی و مشــرک هســتند، 

اهل‌ســنت نیــز همان‌گونه‌انــد؛ چراکــه خــود ابــن تیمیــه کــه شیعیــان را متهــم بــه غلــو در ایــن بــاره می‌کنــد، برخــی 

از صحابــه و تابــعین را عــالم بــه علــم غیــب می‌دانــد. اگــر علــم بــه غیــب و اخبــار از آن مختــص خــدا و بــه ســبب 

وحــی بــرای رسول اســت، نبایــد هیــچ فــردی از افــراد از آن باخبــر باشــد.

یســد: »خبــردادن از امور غیــب فقــط مخصــوص علی نیســت، بلکــه تابــعین  ابــن تیمیــه در ایــن بــاره می‌نو

یــره و دیگــر صحابــه  ــر داده‌انــد. حذیفــه و ابوهر ــر علی از غیــب خب ابوبکــر و عمــر و عثمــان هــم چندیــن براب

ــه، 1406، ج8، ص135(. ــر داده‌انــد« )ابــن تیمی ــر علی از غیــب خب چندیــن براب

ید:  یه از شاگردان ابن تیمیه می‌گو ابن قیم جوز
یــاد از غیــب خبــر مــی‌داد؛ حتی در برخــی  »اســتاد مــا ابــن تیمیــه خیلی ز
مــوارد از لوح محفــوظ خبــر مــی‌داد. قضیــه حملــه مــغول را ابــن تیمیــه خبــر 
داده بــود؛ بــه او گــفتم: تحلیل‌گــران سیــاسی بــر خلاف شمــا نظــر داده‌انــد! 
او گفــت: مــن در لوح محفــوظ خوانــده‌ام کــه قــوم مــغول ایــن کار را انجــام 
می‌دهنــد. نظــر ابــن تیمیــه هــم مطابــق بــا واقــع درآمــد. حتی ابــن تیمیــه 
چندیــن بــار از آینــده خــود مــن خبــر داد و همــان هــم اتفــاق افتــاد. خیلی 
از خبرهــایی را کــه داده بــود، دیــده‌ام و در انتظــار برخــی از آنهــایی کــه 

هــنوز رخ نــداده، نشســته‌ام« )ابــن قیم، 1416، ج2، ص489(.

ب( پاسخ حلی:

علــم بــه غیــب و اخبــار از آن، بــه اعتقــاد شیعیــان دانشــی اســت کــه از سوی خداونــد متعــال و نبی 

مکــرم اسلام ؟ص؟بــه علی ؟ع؟و از او بــه فرزندانــش تعــلیم داده شــده اســت.این‌گونه نیســت کــه علــم ائمــه 

اثنی‌عشر؟عهم؟مســتقلاً از سوی ایشــان و یــا جامــع و نامحــدود بــه میــزان علــم الهــی باشــد. ایــن مــوضوع در 

روایــات ائمــه بــه‌روشنی دیــده می‌شــود:
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ــد؟ حضــرت جــواب  ــب می‌دان ــم غی ــام عل ــا ام ــد: آی ــام صــادق ؟ع؟ســؤال پرسی مورد اول: شــخصی از ام

ــار قمــی، 1400، ص719(. ــد )صف ــر بخواهــد خــدا او را عــالم می‌کن ــا اگ ــدارد؛ ام ــب ن ــم غی ــد: امــام عل دادن

یــق تعــلیم دیدنــد  مورد دوم: پیامبــر آنچــه آموخــت بــه علی ؟ع؟آموزش داد و ائمه؟عهم؟نیــز از ایــن طر

ج1، ص256(. )کلینی، 1407، 

مورد سـوم: امـام باقر ؟ع؟فرمـود: علـم خداوند بر دو قسـم اسـت: علمـی کـه جزو او آن را نمی‌دانـد و علمی 

که او را بـه ملائکـه و انبیا تعـلیم داده اسـت و آنچچه کـه انبیـا و ملائکـه از آن با خبرنـد، ما نیـز مـی‌دانیم )همان(.

یــق تعــلیم از رسول خدا؟ص؟کــه  از مــوارد بــالا مشــخص می‌شــود کــه اولاً علــم ائمــه اکتســابی اســت و از طر

 
ً
 علــم غیــب اســتقلالی از ائمــه نفی می‌شــود؛ ثالثــاً

ً
عــالم بــه غیــب بــوده اســت، حاصــل شــده اســت؛ ثانیــاً

یــایی خداونــد اســت  محدودیــت علــم ائمــه، آشــکار بــه چشــم مــی‌خورد؛ چراکــه برخــی از علــوم مختــص ذات کبر

کــه احــدی از آن خبــر نــدارد. ایــن نــکات، در روایــات متعــدد و مشــابه نیــز بسیــار بــه چشــم مــی‌خورد کــه بــر 

متتبــع منصــف پوشیــده نمی‌مانــد.

بنابرایــن، وهابیــت درصــدد آن اســت کــه علــوم ائمــه را ماننــد علــوم الهــی، نامحــدود و مســتقل جلــوه دهــد تــا 

شــرک و غلــو پدیــدار گــردد کــه بــرخلاف معتقــدات شیعیــان و روایــات ائمــه بزرگــوار اســت.

ب( صفت عصمت

بررسی و نقد:

یف عصمت گذشت، دو نکته به دست می‌آید:  یفی که در ذیل مفهوم‌شناسی در تعر از مجموع تعار

اولاً: عصمــت ملکــه‌ای نفســانی اســت کــه منشــأ الهــی دارد، لــطفی از جانــب خداســت و آن را بــه هــر کســی 

کــه بخواهــد اعطــا خواهــد کــرد.

: کســی کــه معصــوم اســت، مجــبور بــه انجام‌نــدادن گنــاه نیســت؛ بلکــه درعینحــال کــه قــدرت بــر انجام 
ً
ثانیــاً

گنــاه دارد، بــه لطــف و توفیــق خداونــد از انجــام آن خــودداری می‌کنــد.

یــن دلیــل بــر وجــود عصمــت ائمــه بــه معنــای بــالا،  حــال کــه مــراد مــا از عصمــت روشــن گردیــد، بارزتر
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آیــه تطهیــر اســت کــه خداونــد اهل‌بیــت پیامبــر؟عهم؟را از هرگونــه رجــس و پلیــدی دور کــرده اســت و مصــداق 

یــقین بــه آن اشــاره شــده اســت، ائمــه؟عهم؟و اصحــاب کســاء هســتند. در  اهل‌بیــت، بنــا بــر آنچــه کــه در کتــب فر

یم: ـپرداز ـشده می ـموارد اشاره ـبه ـ اداــمه ـ

ــر روی  ــد و ب ــگام بیرون رفتن ــح هن ــه رسول خــدا ؟ص؟صب یســد: »عایشــه گفــت ک مســلم نیشــابوری می‌نو

یــر عبــا گرفــت؛  دوش ایشــان عبــایی طرح‌دار از موی سیــاه بــود. پــس حســن بــن علی ؟ع؟آمــد، او را در ز

یــر عبــا گرفــت؛ پــس علی ؟ع؟آمــد و او را نیــز وارد کــرد. ســپس فرمــود: خداونــد  پــس حــسین ؟ع؟آمــد و او را ز

می‌خواهــد شمــا اهل‌بیــت را از پلیدی‌هــا دور کنــد و شمــا را پــاک نمایــد« )مســلم، بی‌تــا، ج4، ص1883(.

ترمــذی در روایتی از ام‌ســلمه نقــل می‌کنــد: »ام‌ســلمه همســر رسول خــدا ؟ص؟فرمــود: رسول خــدا ؟ص؟بــر 

روی حســن، حــسین، علی و فاطمه؟عهم؟عبــایی کشیــد، ســپس فرمــود: کــه خداونــد ایشــان اهل‌بیــت 

یــد: از رسول خــدا  مــن و نزدیــکان مــن هســتند از ایشــان پلیــدی را ببــر و ایشــان را پــاک گــردان. ام‌ســلمه گو

؟ص؟پرسیــدم آیــا مــن همــراه ایشــان هــستم از اهــل‌بیتم؟ فرمودنــد: تــو بــر خوبی هــستی از اهل‌بیــت نیــستی؛ امــا 

یــن روایــت در ایــن زمینــه اســت )ترمــذی، بی‌تــا، ج5، ص699(. از نیــکانی«. ترمــذی گفتــه اســت کــه ایــن بهتر

باتوجه‌بــه ایــن مــوارد انکارنشــدنی، مشــخص می‌شــود کــه مســئله عصمــت ائمــه )دوری از هــر گونــه 

رجــس و پلیــدی( امری الهــی اســت و ارتباطــی بــه بشــر نــدارد؛ درنتیجــه، انتســاب ائمــه بــه آن باعــث شــرک و 

غلــو نخواهــد شــد.

2-5.انتساب خصوصیات زندگان به مردگان

ناصر القفاری بر این باور است که همانا برای مســــلمانان کعبهٔٔ واحدی است که در نمازها و دعاهایشان 

به‌سوی او توجه می‌کنند و به‌دور او در طواف‌اند؛ اما برای شیعیان مشــــاهد و قبوری است که با ائمه مرده در 

آنجا در ارتباط هســــتند و این قبور را برابر با بیت‌الله و بلکه بافضیلت‌تر از آن می‌دانند. در این مکان‌ها شرک 

صورت می‌گیرد و توحید منهدم می‌گردد )القفاری، 1414، ج2، ص478(.

2-5-1. بررسی و نقد:

الف( پاسخ نقضی:

یم مردگان و واسطه‌دانستن آن‌ها نزد خداوند متعال از مصادیق شرک و غلو به شمار می‌آید، موارد  اگر تکر
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یم خلفا نســــبت به نبی مکرّّم اسلام بعد از رحلت ایشان و اقوال علمای اهل‌ســــنت در جواز این مسئله  تکر

چگونه توجیه می‌شود؟

گاهــی ابوبکــر از رحلــت  یســد: »پــس از انتشــار خبــر فــوت پیامبــر اکــرم در شــهر مدینــه و آ بخــاری می‌نو

آن حضــرت از محــل ســکونتش حرکــت کــرد و خــودش را بــه مــنزل پیامبــر رســاند...« )بخــاری، 1422، ج2، 

ص71(.

یــد: »ابوبکــر گفــت: اذکرنــا یــا محمــد عنــد  ینی دحلان مــفتی شــهر مکــه در ادامــه نقــل ایــن حدیــث می‌گو ز

ینی  بــک و لنکــن علی بالــک{ ای پیامبــر خــدا، در پیشــگاه پروردگارت مــا را یــاد کــن و فرامــوش نفرمــا« )ز ر

دحلان، 1396ش، ص34(.

علی ؟ع؟هنگامــی کــه بــدن مطهــر رسول خــدا ؟ص؟را غســل مــی‌داد، آن حضــرت را مخاطــب قــرار داد و 

عــرض کــرد: »ای رسول خــدا، پــدر و مــادرم بــه فدایــت بــاد؛ بــا مــرگ تــو وحــی الهــی و پیام‌هــای آسمــانی قطــع 

ــه 235(. « )نهج‌البلاغــه، خطب ــر ــاد نب ــا را از ی ــاش و م ــزد پروردگارت ب ــا ن ــادآور م شــد... ی

در ایــن دو مورد و مــوارد دیگــر کــه بــر متتبــع پوشیــده نمی‌مانــد، سیــره خلفــا بــر واســطه‌ قــراردادن پیامبــر بعد 

از رحلــت و توســل بــه وی بــوده اســت؛ حال‌آنکــه وهابیــت و ناصــر القفــاری بــرخلاف سیــره خلفــاء بــر انــکار 

ایــن واســطه‌گری اصــرار دارنــد.

منــاوی، از علمــای بــه نــام اهل‌ســنت، ایــن تعبیــر را ذکرمــی کنــد: جایــز و نیکــو اســت توســل و اســتغاثه و 

طلــب شــفاعت از پیامبــر و جایــز و نیکوبــودن توســل و اســتغاثه و طلــب شــفاعت از پیامبــر بــرای هــر انســان 

ــاوی، 1415ق، ج2، ص170(. ــن‌داری روشــن و واضــح اســت )من دی

ب( پاسخ حلی:

یــقین بــه حیــات مــردگان پــس از مــرگ و ارتبــاط آن‌هــا بــا  در آیــات قــرآن و روایــات موجــود در کتــب فر

یــارت و توســل مــردگان،  افــرادی کــه آن‌هــا را مخاطــب قــرار می‌دهنــد، اشــاره شــده اســت و این‌گونــه نیســت کــه ز

ــوده باشــد. ــو در حــق آن‌هــا ب غل
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خداونــد در سوره مائــده می‌فرمایــد: »ای مؤمــنین تقــوای الهــی پیشــه کنیــد و بین خــود و خدایتــان وسیلــه 

قــرار دهیــد« )مائــده/35(. در اینجــا وسیلــه مقیــد نشــده اســت؛ بلکــه می‌توانــد چــه در زمان حیــات و چــه بعد 

از حیــات محقــق شــود.

یــان یــا ارواح( کــه آنــان )به‌عنــوان معبــود(  در سوره اســراء نیــز می‌فرمایــد: »کســانی )از فرشــتگان یــا پر

می‌پرســتند، خــود ایشــان بــرای رفــع نیازمندی‌هایشــان بــه دنبــال واســطه‌ای بین خــود و خداونــد هســتند، تــا 

کدامشــان بــه خداونــد نزدیک‌تــر باشــد...« )اســراء/57(.

ــادت بت‌پرســتان بودنــد،  یســد: »تمــام کســانی کــه مورد عب ــه می‌نو آلــوسی از علمــای وهــابی ذیــل ایــن آی

ــن  ــه ای ــر ماســت و حال‌آنکــه ب ــال، پیامب ــد متع ــان آن‌هــا و خداون ــر و ملائکــه، واســطه می ی ــل عیســی و عز مث

یــر و عیســی و ملائکــه و خداونــد اســت، بلکــه  مطلــب توجــه نداشــتند. نه‌‌تنهــا پیامبــر مــا واســطه بین عز

ایشــان واســطه بین همــه موجــودات و خداونــد عــالم در گــرفتن فیــض الهــی اســت«. وی در ادامــه نقــل می‌کند: 

یــده نشــده بــود« )آلــوسی،  »رسول اکــرم پیامبــر بــود؛ درحالی‌کــه حضــرت آدم هــنوز بین آب‌وگل بــوده و آفر

1415، ج8، ص120(.

ایــن مطالــب بــه‌وضوح دال بــر واســطه‌بودن پیامبــر مکــرم اسلام ؟ص؟در تمــام زمان‌هــا میــان خداونــد و 

ــن  ــه در ظاهــر از ای ــرادی ک ــه اف ــکار توســل و توجــه ب ــق در افاضــه فیوضــات الهــی اســت؛ در نتیجــه، ان خلائ

ــرآن اســت. ــاهیم ق ــکار مف ــد، ان ــا رفته‌ان دنی

کــم نیشــابوری در حــدیثی کــه آن را صحیــح می‌دانــد از قول عمــر بــن خطــاب نقــل می‌کنــد: »وقتی  حا

حضــرت آدم علی نبینــا و آلــه و؟ع؟ از بهشــت بیرون آمــد و متوجــه خطــای خــود شــد، بــه خداونــد عــالم گفــت: 

کــم نیشــابوری، 1411، ج2، ص672(. خدایــا تــو را بــه آبروی محمــد ؟ص؟ســوگند می‌دهــم کــه مــرا ببخشــی« )حا

ــه در ایــن عــالم مــاده  ــرادی ک ــا صــرف توســل و طلــب حاجــت از اف ــراد ب ــه اینکــه اف بنابرایــن، لازمــه قول ب

زندگــی نمی‌کننــد، مشــرک یــا غــالی توصیــف می‌شــوند، ایــن اســت کــه اشــخاصی مثــل حضــرت آدم، علی؟ع؟، 

ابوبکــر و... بــه دلایلی کــه پیش‌تــر ذکــر شــد، بایــد مشــرک یــا غــالی بــوده باشــند؛ درحالی‌کــه هیــچ یــک از 

ــوده اســت. ــزم نب ــه آن ملت ــه و ب ــعین چــنین چیزی را نگفت ــه و تاب صحاب
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البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اخــتلاف در ایــن مــوضوع میــان شیعــه و ســلفیه ممــاتی )وهابیت 

و برخــی از دیوبندیــان( اســت. پاســخ‌های فوق نیــز ناظــر بــه ایــن گروه است.ســلفی‌های حیــاتی کــه قائــل بــه 
سمــاع مــوتی، حیــات پیامبــر بعــد از مــرگ و... هســتند از ایــن بحــث خارج‌انــد.1

در پایــان، برخــی احادیــث از ائمــه اثنی‌عشــر؟عهم؟و اقــوال علمــای شیعــه بــر رد غلــو و غلات ذکــر خواهــد 

شــد تــا مشــخص شــود ائمــه؟عهم؟و شیعیــان آن‌هــا نه‌تنهــا بــا غلات میانــه‌ای ندارنــد؛ بلکــه همــواره در طول 

ــا غلات برخاســته‌اند. ــه ب ــه معارضــه و مقابل ــخ ب ی تار

ییــد: مــا بندگانی هســتیم کــه تربیت شــده  بــاره مــا غلــو کنیــد؛ بگو امیرمؤمنــان علی ؟ع؟فرمودنــد: »مبــادا در

یــه، 1362، ج2، ص614(. ییــد« )ابــن بابو خدا هســتیم و ســپس در فضیلــت مــا هــر چــه می‌خواهیــد بگو

ین  یــرا غلات بدتر امــام صــادق ؟ع؟فرمودنــد: »جوانانتــان را از غلات برحــذر کنیــد تــا منحــرف نشــوند؛ ز

خلــق خــدا هســتند و عظمــت خــدا را پــایین آورده‌انــد و بــرای بنــدگان خــدا ادعــای ربوبیــت می‌کننــد و بــه خدا 

قســم غلات بدتر از یهــود و نصــاری و مجــوس و مشــرکین هســتند« )طــوسی، 1414، ج1، ص650(.

محقــق حلی: »غلات خــارج از اسلام هســتند، گرچــه دم از اسلام بزننــد« )محقــق حلی، 1407، ج1، 

ص98(.

علامــه حلی: »غلات هرچنــد کــه شــهادت بــه اسلام داده باشــند؛ امــا از اسلام خــارج هســتند« )علامــه 

حلی، 1412، ج1، ص152(.

 از اسلام خــارج هســتند و ذکــر آن‌هــا در فرق مســلمانان مجــاز اســت« 
ً
شــهید ثــانی: »غلات حقیقتــاً

)شــهید ثــانی، 1422، ج1، ص420(.

فاضــل هنــدی: »بــا غلات نمی‌تــوان ازدواج کــرد و از اسلام بــه ســبب الحادشــان خــارج هســتند« )فاضــل 

هنــدی، بی‌تــا، ج7، ص 84(.

1. برای مطالعه بیشتر به کتاب )دیدگاه علمای دیوبندی ایران و جهان در نقد سلفیت تکفیری( مراجعه نمایید.
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بسیــاری دیگــر از علمــای شیعــه نیــز اتفاق‌نظــر دارنــد کــه غلات خــارج از دیــن هســتند و احــکام اسلام را 

در حــق آنــان جــاری نمی‌داننــد. ایــن مــوضوع بــه‌روشنی در آثــار باقی‌مانــده از ایشــان بــه چشــم مــی‌خورد.
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نتیجه‌گیری� 
با بررسی و نقد ادعاهای ناصر القفاری در خصوص غالی‌پنداری شیعیان در مسئله امامت، نتایج ذیل 

حاصل شد:

ینی بــه ائمــه؟عهم؟، کــه بــا اســتناد بــه آیــات و روایــات بــه اثبــات رسیــده اســت،  اولاً: انتســاب تصرفــات تــکو

نــاشی از اذن و اراده الهــی اســت و اســتقلالی در آن مــطرح نیســت؛ در نتیجــه، ایــن بــاور نه‌تنهــا مســتلزم شــرک 

یــده محســوب  در ربوبیــت نیســت، بلکــه تجلیبخــش طولی‌بــودن اراده خداونــد و عطــایی الهــی بــه اولیــای برگز

می‌شــود.

ــا ذات الهــی نیســت؛ بلکــه  ــرازی ب ــای هم‌ت ــه معن ــا خداونــد در برخــی صفــات ب : اشــتراک ائمه؟عهم؟ب
ً
ــاً ثانی

نشــان از تمایــز ایشــان بــه واســطه عطــای خــاص پروردگار دارد. ایــن مفهــوم کــه در قــرآن نیــز نمونه‌هــای آن 

مشــاهده می‌شــود، بیانگــر نظــام جامعــه طــولی اسمــاء و صفــات الهــی اســت.

یافــت وحــی، به  : بررسی مســتندات فوق نشــان می‌دهــد هیچ‌یــک از شــئون خــاص نبــوت، ماننــد در
ً
ثالثــاً

ــر اســت  یژگی‌هــای آنــان نــاشی از مقــام امامــت و جانــشینی پیامب ائمه؟عهم؟نســبت داده نشــده اســت؛ بلکــه و

کــه در چارچــوب مــتون بــه اثبــات رسیــده اســت.

یژگی‌هــای علــم گســترده و عصمــت ائمه؟عهم؟کــه بــر یکدیگــر اســتوارند، بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن  : و
ً
رابعــاً

یــقین، از موهبت‌هــای الهــی بــه شمــار می‌رونــد، نــه انتســابات بــشری؛ ازایــن‌رو، اعتقــاد بــه  و روایــات معتبــر فر

ایــن صفــات مصــداق غلــو محســوب نمی‌شــود.

ــقین  ی ــره عــملی ســلف و علمــای فر ــر اســاس سی ــر ؟ص؟و ائمه؟عهم؟ب ــبور پیامب ــارت ق ی : توســل و ز
ً
خامســاً

امری پذیرفتــه شــده و مــشروع اســت. ایــن رفتــار نــه بــه معنــای الوه‌پنــداری ائمــه؟عهم؟، بلکــه بــه مفهــوم 

یم اولیــای الهــی تفسیــر می‌شــود و فاقــد هرگونــه محتــوای غالیانــه اســت.  واســطه‌گری در فیــض و تــکر

ــه یافته‌هــای فوق، صحــت و اتقــان باورهــای شیعــی در مســئله امامــت و حتی تطبیــق گســترده  باتوجه‌ب

ایــن باورهــا بــا ســنت اسلامــی آشــکار می‌شــود. در مقابــل، ادعاهــای ناصــر القفــاری و دیگــر اندیــشوران 
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ــتون دینی  ــات نادرســت از م ــاشی از قرائ ــر و ن ــد پشــتوانه اســتدلالی معتب ــه، فاق ــه شیع ــو ب وهــابی در اتهــام غل

اســت.

ایــن تحقیــق نشــان می‌دهــد باورهــای امامــت در مکتــب شیعــه، در چارچــوب ادلــه نــقلی و عــقلی، نه‌تنهــا 

غالیانــه نیســت، بلکــه خوانشــی همســاز بــا اصول توحیــدی، سیــره پیامبــر ؟ص؟، ائمــه؟عهم؟و صحــابی ایشــان 

ئـه می‌دـهـد. اراـ
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A Critical Reassessment of Nāsir al-Qafārī’s Evidences Concerning the 
Alleged Extremism of Shiʿi Beliefs on the Doctrine of Imamate

Seyyed Mohammad Sadegh Javadi1
Majid Fatemi Nejad2

 �Abstract

The charge of ghulūw—that is, attributing divine status to human figures—has consistent-
ly been leveled by leading Salafi figures, particularly Nāṣir al-Qafārī, against Shiʿi beliefs concern-
ing the doctrine of the Imamate. In his works, al-Qafārī has identified as clear manifestations of 
ghulūw such notions as the attribution of lordship (rubūbiyyah), the creation of acts (khalq al-af‘āl), 
the alleged sharing of the Imams (peace be upon them) with the Prophet (peace be upon him and 
his family) in the attribute of prophethood (nubuwwa), and the practice of seeking intercession 
(tawassul) through them, among similar claims. He maintains that such doctrines are absent in 
the practice (sīrah) of the righteous Salaf (al-salaf al-ṣāliḥ) and are considered Shi‘i innovations 
(bidʿah). Employing a descriptive-analytical methodology, this study first extracts and explicates 
Nāṣir al-Qafārī’s arguments, and then, through a critical examination of each of his claims on the 
basis of Qurʾānic sources, ḥadīths (prophetic and Imami traditions), and the scholarly views of both 
Islamic schools—particularly Sunni authorities—assesses whether these accusations genuinely 
correspond to the doctrinal foundations of Shiʿi belief. The findings of this research indicate that 
the Wahhabi claim of labeling Shiʿi doctrines as instances of ghulūw is not only unsupported by 
credible evidence, but that many of these beliefs are in fact deeply rooted within the broader 
Islamic tradition—even appearing in Sunni sources—and have been affirmed by scholars as well as 
embodied in established Muslim practice. Therefore, al-Qifārī’s critiques are largely grounded in an 
incomplete or stereotypical understanding of Shiʿi beliefs and lack scholarly fairness.

Keywords:  Imamate; Twelver Shiʿism; Ghulūw; Wahhabism; Nāṣir al-Qifārī.

*  Received: 5 May, 2025 (1404/02/15); 	 Accepted: 25 November, 2025 (1404/09/04)
1.  Level 4 Student, Specialized Field of Comparative Theology, Navvab Higher Theological School, Mashhad, Iran (Correspond-
ing Author). 	 ssh59727@gmail.com

2  . Scholar at the School of Advanced Levels, Khorasan Islamic Seminary; PhD Graduate in Wahhabism Studies, University of 
Religions and Denominations, Qom, Iran. 	 ma556261@gmail.com

f

https://orcid.org/0009-0001-5272-2676
https://orcid.org/0009-0001-5272-2676


146

Vol.2, No.1, serial No.2, spring & summer 2025
The rational sciences researches

T
he

 ra
tio

na
l s

ci
en

ce
s r

es
ea

rc
he

s
Vo

l.2
, N

o.
1, 

se
ria

l N
o.

2,
 sp

rin
g &

 su
m

m
er

 20
25

Review Article

Negative Ontology and the Truthmaker Problem for False and Negative 
Propositions in the Thought of Imam Khomeini: A Comparative Study with 

Contemporary Analytic Philosophy

Mohammad Amin Afzalzadeh1

 �Abstract
This article examines Imam Khomeini’s innovative solution to the longstanding problem of 

truthmakers for negative propositions. The correspondence theory faces the challenge of account-
ing for the truth of negative propositions—such as “Socrates does not fly”—a difficulty that has led 
either to the acceptance of negative facts or to the adoption of complex metaphysical solutions. 
Imam Khomeini offers a coherent and parsimonious solution through the concept of “khalwu 
ṣafḥat al-wāqiʿ” (the emptiness of the page of reality). According to this view, the truth of negative 
propositions does not arise from the existence of non‑entities, but rather from the fact that the 
wholly positive fabric of reality is devoid of the referent of the proposition. By redefining the 
structure of the proposition and substituting “identity” (huwiyyah) for the “judgmental relation” 
(nisbah ḥukmiyyah) in foundational statements, and by emphasizing “affirmative representation” 
(ḥikāyah taṣdīqiyyah) as the criterion of truth, this theory prevents the proliferation of entities pos-
sessing merely hypothetical existence. This theory is rooted in the principles of Transcendent Phi-
losophy (al-ḥikmah al-muta‘āliyah)—such as the primacy of existence (aṣālat al-wujūd)—as well as 
theoretical gnosis (‘irfān-i naẓarī), and it demonstrates how this perspective successfully accounts 
for the truth of propositions concerning non-existents (ma‘dūmāt) and impossible entities (mum-
tani‘āt). In a comparative analysis with contemporary theories, such as Armstrong’s eliminativism 
and the incompatibility theory, the advantages of Imam Khomeini’s approach become evident in its 
preservation of metaphysical coherence and avoidance of unnecessary complexities. Employing 
a textual-analytical methodology, this study demonstrates that Imam Khomeini’s theory not only 
provides an effective solution to a long-standing crisis in both Islamic and Western philosophy, but 
also offers a model of minimalist metaphysics—defined as the avoidance of hypothetical entities—
that is systematic and capable of engaging in dialogue with contemporary debates in analytic phi-
losophy.

Keywords: Truthmaker; Negative propositions; Negative facts; Imam Khomeini; Negative 
ontology; Emptiness of the page of reality (khulw ṣafḥat al-wāqi‘); Identity (huwiyyah); Correspon-
dence theory of truth.
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The Cinematic Representation of the Immaterial Soul: Incorporeality and 
Spatial Universality 

Mohammad Javad Darvishy 1

 �Abstract
The attainment of the resultant superior pleasure necessitates the enhancement of human 

awareness, particularly regarding philosophical matters. Although the enhancement of awareness 
is achievable through various means, media—particularly film—possesses a remarkable capacity 
for the rapid and precise transmission of diverse meanings, especially those concepts whose ap-
prehension is difficult. At present, the transmission of significant religious concepts through film 
is rare; this deficiency leaves the audience without the necessary awareness, entangled in doubts, 
and deprived of the opportunity for superior pleasure. One of the most influential religious-phil-
osophical concepts is the Immaterial Soul. This soul entails specific inherent attributes, such as 
incorporeality and spatial universality; therefore, addressing these attributes is essential for the 
effective transmission of this concept. One of the most influential religious-philosophical concepts 
is the Immaterial Soul. This soul entails specific inherent attributes, such as incorporeality and 
spatial universality; therefore, addressing these attributes is essential for the effective transmis-
sion of this concept. The proposed solution is that the Point-of-View (POV) shot, when juxtaposed 
with a balanced shot devoid of a positive element, possesses the capacity to convey the Immaterial 
Soul’s attribute of incorporeality. Furthermore, positioning an entity in multiple locations within a 
temporally recurring narrative can effectively convey the attribute of spatial universality.

Keywords:  The Immaterial Soul in Cinema; Spatial Universality in Cinema; Incorporeality in 
Cinema; Philosophy in Cinema.
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Review Article

The Plurality of Souls: A Comparative Analysis of Islamic and Western 
Philosophy

Mohammad Mahdi Oveisi1
Yaser Hosseinpour2

 �Abstract

The problem of the reality of the human being constitutes one of the most important issues in 
Metaphysics( Philosophia Prima ;)indeed ,it stands among the primary inquiries of this discipline. 
Many issues in Metaphysics as well as in Applied Philosophies are grounded in the articulation of 
the reality of the human being .The views expressed regarding the reality of the human being ,both 
in Islamic and Western philosophy ,are numerous ;yet ,in general ,they can all be classified into two 
major categories :monistic and pluralistic perspectives .For each of these perspectives ,specific 
subdivisions are briefly outlined and examined through a descriptive-analytical method ,accom-
panied by a comparative analysis of Islamic and Western philosophy .Furthermore ,the objection 
regarding  the  impossibility  of  the  coexistence  of  contradictory  attributes—such  as  perceiver 
(mudrik )and non-perceiver ,perceived( mudrak )and non-perceived ,and material and immaterial 
within a single dimension—is raised against monists .This issue is examined under the preferred 
pluralistic view concerning the two vegetative and human souls.

Keywords  :Dimensions  of  the  Soul  ;Reality  of  the  Human  Being  ;Human  Soul  ;Pluralism; 
Monism.
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A Comparative Study of the Implications of the Reality of the Soul in 
Theological Discussions Based on the Views of ‘Allāmah al-Ḥillī and 

Khwājah Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Mohammad Javad Karizi1

 �Abstract
One of the innate concerns of the human being is the knowledge of God and the quest for 

God ;consequently ,it requires a precise and convincing response ,for an innate need can never be 
silenced unless it is fulfilled .The human soul ,as a percipient entity ,constitutes one of the essential 
prerequisites for the knowledge of God ;therefore ,the precise elucidation of the reality of the 
human being holds significant importance .In the present study ,the views of‘ Allāmah al-Ḥillī and 
Khwājah Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī are examined using a descriptive-analytical method ,focusing on how 
these two foundational perspectives influence theological discussions .To illustrate their impact 
on the knowledge of God ,the views of these two eminent scholars are first presented ,followed 
by an analysis of the implications of these views in three domains :the Divine Essence ,Divine Attri-
butes ,and Divine Acts .Finally ,several inductive conclusions are drawn .In the immaterial human 
being ,the possibility of attaining knowledge of God exists—contrary to the view of‘ Allāmah al-Ḥillī. 
Moreover ,the means and limits of acquiring such knowledge in the immaterial human are acces-
sible through sense perception ,reason ,and intuition ,with the scope of knowledge corresponding 
to the breadth of existential capacity .By contrast ,the material human being is confined to sensory 
instruments and particular sciences .According to the principle of immateriality ,both the restric-
tion( tawqīfiyyah )and  non-restriction  of Divine  attributes ,as  well  as  their  semantic  or merely 
verbal commonality ,can be justified .By contrast ,within the materialist view ,only restriction and 
verbal commonality are valid .The apparent meaning of the vision of God in the textual evidence 
can be explained on the basis of immateriality ,whereas in the materialist perspective it cannot. 
Moreover  ,only  the  immaterial  human  being  possesses  all  degrees  of  Divine  Unity(  Tawḥīd.) 
Likewise ,it is solely within the immaterialist framework that God’s knowledge of His own Essence 
can be established through the human soul’s knowledge of its own essence .Finally ,teleology and 
the wise creation of the human being are affirmed exclusively according to the principle of immate-
riality.
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A Comparative Study of the Concept of Love in the Views of Mullā Ṣadrā 
and Erich Fromm (Focusing on Al-Asfar and The Art of Loving)

Reyhaneh Shayesteh1
Seyed Morteza Hosseini Shahroudi2

 �Abstract
Love constitutes a fundamental topic in social psychology and stands as one of the most influ-

ential phenomena in human life; therefore, understanding and analyzing it can play a pivotal role in 
shaping human destiny and the various dimensions of human life.

Like many other thinkers, Erich Fromm and Mullā Ṣadrā have addressed this issue. This article 
examines fundamental and theoretical questions concerning love from the perspectives of these 
two scholars, elucidating the similarities and differences in their views. Specifically, it discusses the 
definition and purpose of love, the manner of its permeation (saryān), its characteristics and types, 
its vertical and horizontal grades, earthly love, the relationship between self-love and altruism, the 
distinction between self-love and selfishness, and finally, love for God.

After examining the theoretical discussions on love from the perspectives of these two 
thinkers, the study concludes that although numerous points of convergence can be found in their 
analyses of the human being— Mullā Ṣadrā as a philosopher and Erich Fromm as a psychologist—a 
closer investigation reveals that Mullā Ṣadrā’s intellectual framework, as a religious philosopher, 
presents a more coherent and humanistic account of love compared to Fromm’s non-religious psy-

chological perspective.
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